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یاد ویادواره 
باد آن یار سفر کردہ بخیر 
la. om‏ سے 


سالروز ار تحال حضوت امام خمینی (ره) 

در ۱۴خرداد سال ۱۳۶۸ هجری شمسی, حضرت امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام 
جمهوری اسلامی درایران باار تحال جانگداز خویش جهان اسلام رادر ماتم و عزانشاند. به همین مناسبت یک 
هفته در سراسر کشور تعطیل عمومی اعلام شد و مر دم تهران و شهرستانهای کشور با قلوبی درد مند در مساجد. 
تکایا و خیابانها به عزاداری بزر گمرد تاریخ معاصر پرداختند. میزان تأثیرات و تألمات مسلمانان ایران و جهان به 
حدی بود که رسانه‌ها و مطبوعات سراسر دنیا رحلت حضرت امام خمینی(ره) رابزر گترین فاجعه و رویداد تاریخ 
معاصر ذ کر کر دند.نشریه الکفاح العر بی در این باره نوشت امام خمینی آ خرین تاریخ ساز قرن حاضر بود که قدرت 
غرب رادرهم شکست. شایان ذ کر است که در پی رحلت حضرت امام حضرت آیت الله خامنه ای با انتخاب 
خردمندانه مجلس خبر گان که بلافاصله تشکیل جلسه داد. به مقام رهبری و هدایت امت بر گزیده شدند . 

شهادت امام موسی کاظم (ع) 

در ۲۵رجب سال ۱۸۳هجری قمری حضرت امام موسی بن 
جعفر(ع) هفتمین پیشوای مسلمانان جهان به دستور هار ون الر شید 
خلیفه عباسی مسموم و شهید شدند. کنیه امام هفتم ابوالحسن بود 
وایشان راابوصالح. ابوعلی و کاظم نیزمی نامیدند. مدت امامت 
امام موسی بن‌جعفر(ع) که سالها در اسارت و حبس به سر بر دند. 
۵س ال بطول انجامید و سرانجام هارون که درصد د محوسادات 
علوی بر | مده بود ایشان را به شهادت رساند. 


قیام ۱۵ خرداد 

در ۱۵ خرداد ماه سال ۲ هجری شمسی قیام تاریخی خونین مردم مسلمان ایران عليه مظاهر سلطه در 
جهت دستیابی به نظام عدل اسلامی آغاز گر دید. زمینه‌های اساسی این قیام پر شکوه‌با فرارسیدن ایام سو گواری 
سرور شهیدان حضرت امام حسین (ع) و پیام امام خمینی (ره) خطاب به وعاظ و گویند گان دینی مبنی بر افشای 
ماهیت رژیم حا کم فر اهم شد. در نتیجه مر دم مبارز به حمایت از امام خمینی (ره) و ضد یت با شاه ستمگر بر خاستند 
ومراسم مذهبی وعزاداری ماه محرم مبدل به تظاهرات بزر گ ودامنه دار علیه رژیم شاه وامپر یالیسم گر دید. 
در پی این حوادث رژیم تصمیم به دستگیری امام خمینی (ره) و بسیاری از مبارزان مسلمان گر فت. به دنبال 
دسستگیری امام وانتقال ایشان به تهران. د ر قم وبر خی از شسهرهای دیگر تظاهرات عظیمی بر پاشد که پاحمله 
مزدوران رژیم منجربه شهادت صدها تن از فرزندان دلیر این آب و خاک گردید . 


در ۲۴ رجب سال /هجری قمری حضرت علی(ع) فلع خیبر از پایگههای بسیار مس تحکم بهودیان مهاجم 
رافتح کر دند. حضرت محمّد(ص) پس از مراجعت از خدیبیّه بشارت فتح قلعه خیبر رابه مسلمانان دادند. آن 
وجود نورانی پس از ۰ ۲روزبابیش از ۰۰ ۴ تن عازم خیب ر شدند. سپاه اسلام پس از محاصره ای شش هفته‌ای 
به همت و سرداری امیرمومنان علی(ع) موفق به گشودن قلعه خیبر شد. شایان توجه است که این قلعه در ۰ ۱۶ 
کیلومتری شهر مدینه در سر راہ شام قراردارد. 


۹ قاب ل توجه خوانندگان عزیز: هفت هآ ینده مجله ندا ریم 

با توجه به در پیش بودن سالگرد رحلت ملکوتی امام امت(ره) و قیام تاریخ ساز ۱۵ خرداد و تعطیلات 
سه‌شنبه وچها رشنبه هفته | ینده و تعطیلات پنجشنبه وجمعه پس از آن عملاامکان چاپ نشر یه در هفته آ ینده 
وجود نداشت.لذا با عرض پوزش به اطلاع می رسد که خوانن دگان ار جمند می‌توانند شماره بعد ی مجله 
اطلاعات هفتگی را چهارشنبه ۲۲ خرداد از دکه‌های فروش تشر بات تهیه فرمایند. 
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یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


مردی۵ رتراز ملت یران 


صلاحیت شد گان انتخابات ریاست جمهوری توسط 
شورای نگهبان وباوجود آغاز تبلیغات کاندیداهای 
تأیید شده وفعالیت‌های‌انتخاباتی صداوسیماامابه 
نظر می‌رسد فضای تبلیغاتی آن جنان که باید وشاید 
گرم نیست و تازمان بر گزاری انتخابات انتظار می رود 
در سال ۸۸افتاد به نظر می ر سد که همه به این نتبجه 
فضای آرام‌تری در جامعه حاکم باشد تا حوادث تلخی 
گر چه دارای محاسن فراوانی است ولی تبعاتی هم دارد 
وآن احتمال کاهش میزان مشار کت است.اگر جامعه 
نیست یا فر صت انتخاب یامحدودہ انتخاب چندان باز 
و گسترده‌نیست.این امکان وجود دارد که مشار کت 
حداکثری اتفاق نیفتد.البته گمانه‌زنی درباره انتخابات 
وفضای آن هنوز اند کی زود است و امید می‌رود که در 
روزهای آیندہ شاهد رقابت پرشورتری باشیم. برخی 
تعیین صلاحیت شده می‌توان گرایش‌های فکری 
متنوعی را مشاهده کرد. 

هم‌نمایند گانی‌ازجر یان‌اصلاح طلبیهم‌نمایند گانی 
ازاصولگرایی وهم چهر ه‌های مستقل در میان این تعداد 
وجود دارد. گر چه شاید نمایند گان اصلی این جریان‌ها 
به حساب نیایند. و چهره‌های معتدل‌تری به صحنه 
وارد شده‌اند.امابا تو جه به فضای‌سیاسی کشور تر کیب 
کاندیداها تر کیب مناسبی است. ضمن آن که تصمیم 
شورای نگهبان در عدم احراز صلاحیت افرادی چون 
آقایان هاشمی ومشایی وبه ویژه‌عدم احراز صلاحیت 
آیت‌اللّه هاشمی حر کت صحیح و درستی بوده است 
که از بسیاری از تبعات جلوگیری کرد. 

در نقطه مقابل اماعده‌ای معتقد ند وجود جهره‌های 
شاخص تری از جمله آ قایان‌هاشمی و مشایی که‌اولی 
نماینده قشر قابل توجهی از روشنفکر ان واصلاح‌طلبان 
و طرفداران اصلاحات اقتصادی وسیاسی واجتماعی 
به حساب می آمد و دومی نماینده‌تام‌الاختیار دولت 
نهمودهم ورویکرد رییس‌جمهور فعلی محسوب 
شده‌فضای پر شور تری راموجب می شد وباتنگ‌تر 
شدن رقابت‌های انتخاباتی به افزایش میزان مشار کت 

درهردوم وردمی‌ توان نقدهایی بر این‌باورو 
گمانه‌زنی وارد کرد که البته موضوع این بحث نیست. 
اما آنچه که مسلم است این که حتی اگر فردیاافراد 


۴ 


دیگری وارد صحنه انتخابات نشود و دایره انتخابات 
به همین تعداد معرفی شده محدود گر دد انتظاری که 
می روداین است که رسانه‌هاوبه ویژه صداوسیمابا 
نوع مهندسی مصاحبه‌ها و مناظره‌ها فضای شادتر و با 
نشاط تری رادرروزهای باقی ماندەرقم بزنند. تابه حال 
در بررسی سخنان و گفته‌هایی که‌از کاندیداهاشنیده 
می‌شد آن چه بیشتر مورد غفلت قرار گرفتبرنامه 
بود. این که ما در چه وضعیتی قرار داریم و کشور چه 
مشکلاتی دارد ویاجه نقدی بر رفتارهای دولت‌های 
گذشته می توان داشت چندان دردی از جامعه دوا 
نمی کند. آنچه که مردم می‌خواهند بدانند این است 
که هر کاندیداچه برنامه‌ای برای رشد و توسعه و 
پیشرفت کشور دارد. 

تاب ه حال دراین چند برنامهانتخاباتی که دیده‌ایم 
هنوزبرنامه کاربردی وعملی که بتواند نشانگر یک 
مهندسی درست برای آینده‌باشد کمتر دیده شد. 
برخی سخن‌ها همچنان صر فاً جنبه تبلیغات دارد و 
بر خی‌هم شعارزدهاست واین اصلاً خوب نیست. مسیر 
مات ادوا ادرا مور اام اتی طا محر بان اد 
به سمت بر نامه‌خواهی و نحوه مهندسی اداره اجرایی 
کشور در بیاید و نه فقط تبلیغاتی برای اخذ رای. 

مردم بایدبدانند که هر کاندیداچگونه‌می‌خواهد با 
تحریم مقابله کند؟! چگونه می‌تواند از شدت تحریم ها 
بکاهد بدون آنکه به استقلال وعزت کشور لطمه 
بزند؟ چگونه می خواهد موانعی را که بر سر راه تولید 
وجود دارداز سر راه بر دارد؟ چگونه می‌تواند مسیر 
ےت مارا در حال طف ارما 
فقیر به سمت مناطق بر خوردار تر است و محصول آن 
افزایش فاصله‌های طبقاتی. پولدار تر شدن پولدارهاو 
فقیر تر شدن فقرااست اصلاح کند؟!چگونه می تواند با 
ایجاد شغل‌های پایدار و کاهش تدریجی نرخ بیکاری 
به میلیون‌ها جوانی کە از ایند خودبیمناکندودر 
افسرد گی به سر می‌برند و امکان ازدواج و تشکیل 
خانواده‌راهر روز سخت تراز روز گذ شته می‌یابند با 
ایجاد شغل,به آینده امیدوارتر کند؟ با چه مکانیزم و 
برنامه‌ای‌می‌تواند به مهار تورم که آ رزوی دیر پای همه 
دولت‌ه اوهمه مردم است توفیق یابد؟این که گفته 
شود مشکل تورم وبیکاری است ومن تورم وبیکاری 
راحل می کنم چیزی جز یک شعار نیست. مهم این 
است که توضیح بدهیم که چگونه این کار راصورت 
می دھیم و چه برنامەای برای ان داریم.اين نقشے راه 
هنوز توسط کاندیداهاارائه نشدہاست:شاید در روزها 
آینده این نقشه‌های راہ پیش روی ملت ایران گذارده 
شود در آن صورت مر دم هم بادرایت تمام به آن 
اعتماد خواهند کرد.و این نکته مهمی است که نباید 
از آن غفلت کرد. پس از گذشت چند دهه از انقلاب 
دیگر زمان آزمون و خطاسپری شده‌است. زمان سر 
دادن شعارهای فریبنده و دهان‌پر کن نیز گذشته است. 
مردم ما از وعده و شعار خسته شده‌اند. حالا کار و عمل 
و تدبیر می‌خواهند. آنھاحق دارند رییس‌جمهوری 
داشته باشند که تراز ملت‌ایران باشد واین کشور وملت 
بزرگ رادر تراز شایسته خود قرار دهد. ۰ 


الاعات کی س رو ۳۵۲۱ 


ئامەھاىبىواسطە 


حمال و بر کت انسان 

کربلایی احمد میر زا حسینعلی تھرانی معروف به 
کل احمد از نوادر روز گار واز دوستان شیخ رجبعلی 
خیاط نقل کرده‌اند: 

جوان کەبودمءشخص حمالی رامی شناختم که تکه 
نانی در دست داشت و خیلی هم گر سنه‌بود.اماوقتی که 
خواست آن رابخورد. سگ گر سنه‌ای رابا بچه‌هايش 
در خرابه‌ای دید که همه گرسنه بودند. لذا دلش برای 
آن‌ها سوخت. و همه آن تکه نان را برای آنها پر تاب 
کردورفت. فردای آن روز در میدان بار.باخانمی 
برخورد کرد که از او خواسته بود تاخریدهایش رابه 
منزلش‌ببرد.درمیان راه آن‌بانواز اوضاع زند گی و 
امورات آن مرد سوالاتی کرد؛ و زمانی که صداقت و 
درستی آن شخص رادید به یکباره‌شیفته او شد واز 
وی تقاضای ازدواج کرد. 
آن خدمتی که برای رضای خدابه سگ و بچه‌هایش 
کرده بود. به یکی از تجار بز رگ تهران تبدیل شد؛ و در 
امورات خیریه و خدمت به خلق الله بسیار کوشا. هل 
جزاءالاحسان الا الاحسان. 

منبع: معراج‌السعادة 
فرستنده: محمود جعفری -کرمان 
فائتزی خرکوشی 

مدتی قبل یکی از دوستان به عنوان س ر گرمی 
یسک جفت خر گوش به دخترم که دانشآموزمقطع 
ابتدایی‌ست. هد يه دادند... جند روز قبل خر گوش‌ها 
گوشهای از باغچه منزل را به عنوان خانه انتخاب 
کر ده و حفره‌ای ایجاد و ۵ فر زندشان به دنیا آمده.اما 
موارد زیر قابل تأمل است... لذا سوالاتی ذهن نگارنده 
رامشغول کرده است! 

الف )نمی‌دانم قوه مجریه برای ۵قلوزایی جه 
آکاناتی می دنو داشگ مورا روا زوجم اس 
خ ر گوش‌هاتعلق می گیردیانه؟ باتوجه به وام ۹۹ 
ساله‌ی عرصه | پارتمان‌های مسکن مه ر, | یاعمر 

ب) آیاماده‌صد شهرداری برای اضافه بنای 
خانه خر گوش‌ها جریمه لحاظ می کند؟ زیر ااز طرفی 
بلندمر تبه‌سازی باید حمایت شود تا زمین‌ها برای 
کشت محصولات کشاورزی بمانند که با سیاست 
جریمه‌ی ماده‌ی صد شهر داری متضاد است.... 

ج) آیااگر برای خان هی خر گوش‌هاامتیاز, آب. 
برق گازو تلفن ثابت تقاضا کن م باید از هفت خوان 
رستم بگذرم و کلی حق چای و... بدهم. یا فوراامتیازات 
مربوطه بدون واسطه نصب می گردد؟ 

د) آیابانکی پیدامی شود که فی‌البد اه مبلغی وام 
برای بهینه‌سازی وخانه بدهد و ایا تاخیر احتمالی در 
پرداخت اقساط باشعارھای بانک ھمسواست؟زیرا 
گر قسط رازود پرداخت کئی حتی تشکر هم تمی کتند 


ولی یک روز تأخیر مشمول جریمه می گردد... 
باپلیس ۱١١‏ آیاباکمترین تأخیر رسید گی می گردد؟و 
آیا با وجود استفاده‌ی افراد زیادی‌از تجھیزات ماهواره 
اگر برای خر گوش‌ها به منظور دیدن شبکه‌ی راز بقاء 
ماهواره‌تهیه کنم.آیاماموران اول تذ کر می‌دهند 
یابرای جمع آوری شدن در هر مکان و زمانی اقدام 
می کنند ؟ و دهها سوال دیگر... 
علی حضوری -استان گلستان 
گناه 

دست‌پسرش‌راگرفته‌بود؛آرام‌در کنار»او)‌میر فتند 
اماچشمای بی‌پر وای «او» به همه جاسر ک می کشید! 
دنبال چه بود؟؛چه کم و کسری‌داشت؟ خودش هم 
نمی‌دانست مرداما آرام بود. دستان کوچک ونرم 
پسرش رادر دستهای زمختش بازی میداد و توی دلش 
میگفت: چه لذتی بالاتر از این... 

«او»اماچند قدم جلوتر دره وای خودش بود- 
دنبال لذتی فراتر می گشت. که ناگهان نگاهش در 
نگاهی گره خورد «شاید این باشد گم شده‌ی من...» 

نگاهها در هم گره‌خوردند وغرق گناه‌شد ند...به 

اما خیلی زود خاموش شدند دیگر لذتی برای هم 
نداشتند 

دستهای به هم تنیده‌پدر وپس رام اهمچنان 
لذ تبخش بودند. 

08001 بهروز مباشر بهروز-تبریز 

سر چشمه شادی وغم داد و ستم 

همانگونه که سر جشمه دانایی درون انسان است. 
سرچشمه شادی وغم و داد و ستد نیز خود انسان است 
و بیرون از وجودانسان نه شادی ونه غمی وجود دارد 
ونه داد وستم. به قول حکیم عمر خیام: 

مائیم که اصل شادی و کان غمیم 

سرمایه دادیم و نهاد ستمیم 
پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم 
آئینه زنگ خورده و جام جمیم 
بنابراین برای مبارزه‌باظلم و ستم وغم واندوه 


باید ابتد از درون خود شروع کنیم و آنگاه باشیوه‌های 
ماهرانه علمی وروانی از درون سایر انسانه... زیر ادر 
این صورت است که وسایل خشونت وادوات آن را 
سازند گانشان با دست خود منهدم می‌سازند. 
محمود زارع بید کی 


دانش اندر دل» جراغ روشن است 

علم. دانش. ادب و هنربرای ما ارزش بسیاری 
دارن د تاحدی که‌ماراوالامقام و عالی درجه‌نشان 
می‌دهند وماراهم چون چراغی درخشان درمیان 
علم و دانش علاوه‌بر این‌ها باعث می شود که مردم 
به مااعتماد واطمینان بیشتری داشته باشند و مارا 
محرم رازهای خود و یار و همراه خود در مشکلات 
بدانند و در تمامی مسائل از نظر ما بھرہ بگیر ند. علاوه 
براین درجامعه‌هم محبوب تر خواهیم بودوهمگان 
در صدد داشتن رابطه با ما بر می ایند تااز دانش‌ما 
بھرہ ببر ند. 

این مسائل را که یک طرف بگذاریم.در سمت دیگر 
می‌بینیم که دانش باعث می شود که ما بتوانیم در مقابل 
مشکلات و سختی‌ها و با استفاده‌از دانش واطلاعاتی 
که داریم, موفق باشیم و به مشکلی بر نخوریم. مضاف 
براین با توجه به مقام و منزلت و شهرتی که داریم به 
سمت و سوی کارهای خلاف و دور از اخلاق نمی‌رویم 
واشخاصی هم که این اعمال راانجام می‌دهند به سراغ 
مانیامدهو در صدد وسوسهی مابر نمی آیند. زیرادر 
نظر آن‌ها چنین افرادی به هیچ وجه به این راه کشیده 
نمی شوند و تنها در راه درست گام بر می‌دارند و بدین 
شکل می توان دانش رابه سپری در بر ابر اعمال و رفتار 
ناشایست تشبیه کر د. سپری که دشمنی به نام جهل 
دارد که تنها او می‌تواند این سپر رااز بین ببرد اما اگر 
جنس دانسته‌هایمان قوی باشد سپر محکم تر شده و 
کور تال اسان مور شخ قد کر دجاو 
و آن‌ه ارابه کار بریم تادشمن خونی جهل, نادانی و 


شقاوت باشیم. 
۳ سینا احمدوند-ملایر 


عکس: 
زنده باد عبدالجبار قرائی 
فرستنده: 
بهرام بوادی-یزد 


نامه بەسردبیر 


۲۲-۰ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وا رجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا یادی از 
امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی وبا 
گرامی‌داشت قیام ۵ ۱ خر داد ۴۲ وباعرض پوزش 
همیشگی به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ به موقع 
به نامه‌های شما گرامیان. 
با پا و 

٭ افشین مهمانی - آبادان 

ایمیل جدید شمابه دستم رسید. برای شما 
خواننده دقیق و ارجمند آرزوی توفیق دارم. نوشته 
بودید به پیشنهادهای شما توجه نکر ده‌ایم. غنای 
070 سطح مطالب پائین آمده 
است و.. برای آن که به بنده و همکارانم کمک کرده 
باشید لطفاً با ذ کر مصداق, اشکالات و انتقادات خود 
٣٣٦‏ اد بدون کر مصداق 
نمی تواند یاری‌دهن ده باشد. کدام مطلب دارای 
کیفیت نیست و چرا؟ سطح چی پائین آمده؟ چه 
مطالبی یکنواخت و تکر اری شده‌اند؟ تنها به صفحه 
جدول اشاره کر ده‌بودید که انتقاد شمارابه‌مسوول 
مربوطه منتقل کر دم. امیدوارم در ایمیل بعدی به این 
موارد دقت کنید تا بتوانیم به بررسی ان بپردازیم. 
سرافراز باشید. 

٭ سید حسین سمن آبادی از آمل 

خبرهای ارسالی شما به دستم رسید. از همکاری 
خوبتان با مجله سپاسگزارم. گم ان می کنم برای 
انتشار این اخبار صفحه ترازو مناسب تر باشد. 
ار ار 
مورد استفاده قرار گیرد. 

٭ اصغر صباغ کار از تبریز 

خوشحال می‌شوم که برای مجله مطالب کوتاه 
بفرستید و کمی درشت‌تر و خوش خطتر... تا بتوانیم 
بھتر از آنها استفاده کنیم 

٭ مندنی غربت از دو گنبدان 

گمان می کنم درباره علت غیبت آقای فتحی در 
شماره‌های کن هة توضیح داده‌ام. ضمنا استدلال 
شمادر مورد قطع پاورقی آلفر د هیچکاک نیز برایمان 
کاملاً عجیب بود. به زودی فرم نظرسنجی مجله 
چاپ می‌شود در آن صورت اگر میزان علاقه‌مندان 
ا ها ا د ہہ" 
بیشتر بود مجدد آنسبت به راه‌اندازی آن اقدام 
خواهیم کرت 

٭ نورعلی ال مردان از دزفول 

منتظر آثار بهتری از شما هستم.امید وارم هميشه 
موفق باشید. 

#محسن ذوالفقاری از ساوه 

در مورد وضعیت اقتصادی کشور چندین بار در 
یادداشت‌هاو گزارش‌ها مطالبی نوشته‌ايم. نکتهای 
را که در مورد سرویس |توبوس رانی بخش خصوصی 
در ساوه فرستاده بودید به بخش ترازو ارجاع دادم 
تادر آن قسمت مورد استفاده قرار گیرد. 


" اسلام بر ,دنج چیز استو ار است. نماا وز کات وحح و روزهوو 
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دت 


9 اماع اق م) 


سرباز در خدمت نظام وانقلاب هستم 
٭خطونشان بھمنی برای مجلسی‌ها: ارز مرجع از 
٣٢‏ و 

«احمدی‌نژاد: تازه کار ما آغاز شده‌است 

٭ادامه کاهش سرانه مصرف لبنیات. زور مر دم به 
سازمان حمایت نمی رسد 

٤بر‏ نامه محسن رضایی برای حل مشکل مسکن: 
وظای_ف وزارت مسکن رابه شهرداری واگذار 
می کنم 

تورم اردیبھشتهھم لحاظ می شود.بازنگری 
مجدد قیمت خودرو 

؟«رئیس اسبق‌ساز مان مدیریتازتلاش احمدی‌نژاد 
برای احیای این سازمان خبر داد 

«احمدی‌نزاد از مخالفت گسترده‌باطرح‌های 
دولت برای توزیع ثروت انتقاد کرد 

٭ایران برای میانجیگری میان تر کیه و سور یه اعلام 
آمادگی کرد 

+تاپایان‌سال,قبوض کاغذی آب‌وبرق‌درشهرهای 
بز رگ حذف می شود 


#یارانه سی خانوارها تا پایان سال تغییر تمی کند 
محمد ر ضاعارف:باید از فریب افکار عمومی برای 
افزایش رای پرهیز کرد 

ری ار ور را ی 
پرهیز کرد 

6«جلیلی: اسلام تنهااندیشه ای است که می‌تواند 
مسیر پیشرفت و تعالی کشور رارقم بزند 
:«خزاعی: طرف های منطقهای موثر باید در 
ار 

#+شکاف میان معارضان سوریه عمیق تر شد 
؟«حمله ٩۹‏ ساعته طالبان به کابل با کشته شدن 
مهاجمان پایان یافت 

٭در خواستآ مریکابر ای‌توقف کامل‌شهر ک سازی 
را 

#در گیری‌ه ای شمال لبن ان همچن ان قربانی 
می گیرد 

؛٭نشست «داووس»باحضور ۰ ۶ کشور در اردن 
آغاز به کار کرد 

٭سفیر جدید آمریکادر ناتو معرفی شد 
٭آغازموج جدید اسسلام هراسی در انگلستان پس 
از جنایت لندن 

#رئیس جمھورسابق گواتمالا بەاتھام پولشوبی به 
امریکامستردشد 

٭چین, عربستان و آمریکا به دولت جدید پاکستان 
وعدہ کمک دادند 

٭دامنه اعتراض‌های استکهلم به شهر های سوئد 
گسترش یافت 


٭آیت الله هاشمی رفسنجانی:همواره مانند یک 6 


افغانستان ب99] ا0000 دای برای دستدایی به معادن و منابع سوخت کشورهای آسیای 


پیش ازاینکه حامد کرزای رئیس‌جمهوری 
افغانستان به هند سفر کند مقام های افغان فاش کر دند 
که اقای کر زای در این دیدار از هند چه می‌خواهد . 

ایمل فیضی, سخنگوی رئیس‌جمه ور گفت که 
«تقویت نهادهای نظامی, امنیتی و ملکی افغانستان 
واتفاقات‌اخیری که درامتداد خط مرزی دیورند 
باپااکستان رخ داده در راس مذاکرات آقای کرزای 
بارهبران هند قرار خواهد داشت.» او گفت «افغانستان 
بر اساس توافقنامه امنیتی که با هند امضا کر دہ برای بر 
آوردن نیازه ای‌نظامی و تقویت نهادهای امنیتی خود 
خواستار همکاری هند خواهد شد». 

حضور بررنگتر هند در افغانستان 

پیش از سفر حامد کرزای به هند. شیداابدالی 
سفیر افغانستان در دھلی نو گفت افغانستان می خواهذ 
همکاری‌های‌امنیتی ودفاعی بیشتری‌باهند داشته 
باشد.امااوافزود که کشورش می‌خواهد از وگرایش 
همکاری‌های موجود دفاعی بین دو کشور فراتر برود» 
زیرابه گفته او «هند در سال ۱ ۲۰۰ به‌افغانستان‌نیامده 
و پس از ۲۰۱۴ نیز افغانستان را تر ک نخواهد کرد.» 

آقای ابدالی سفیر کنونی اففانستان در دھلی نو 
یکی از دیپلمات‌های افغان است که تلاش می کند هند 
حضور گسترده‌تر وبزر گتری در افغانستان داشته باشد. 
هنددرخال حاضر سالانه مار مخدود ی از نظامیان 
افغان را آموزش می دهد وتاحال برخی از تجهیزات فنی 
ووسایط حمل ونقل راد اختیار وزارت دفاعاففانستان 
ارفا اما با نظرمی رسد که سکن است 
افغانستان خواستار تس لیحات سنگین نظامی از جمله 
تجهیزات برای نیر وهای هوایی خود از هند شود. 

هر چند هند اکنون از تولید کنند گان سلاح‌های 
سنگین است ولی خود از خر یداران تسلحیات روسی 
به شمار می رود و شاید بتواند تسلیحات ساخت روسیه 
را در اختیار افغانستان قرار دهد. 

روابط سیاسی‌هند وافغانستان برمی گر دد به 


ا هه 
از 7 لمات شل ارو ۳۵۲۱ 


مبانه محستل9 ت 5 لو 3 قسالهای که اقتصاد رو به توسعه هند به شدت نیاز مند ان است . 


سسالھابی که این کشوربه معنای واقعی استقلال 
خودرابه رهبری‌مهاتما گان دی از انگلیس گرفت. 
طی سال‌های اخیر حضور هند در بازی‌های افغانستان 
چشمگیر به نظر می‌رسد.داشتن ر وابط سیاسی, 
اقتتصادی, فرهنگی با افغانستان در نیمه دوم قرن 
۰ ۲واوایل‌قرن ۱ ۲درصدر بر نامه‌های‌اين کشسور 
قرار داشت.این کشور ھموراہ بر خلاف پاکستان از 
حکومت‌های مر کزی افغانستان حمایت کرده‌است. 

در دورہ جنگ سرد که منجر به شکست بلوک 
شرق شد. هندوستان از رژیم د کتر نجیب الله طر فدار 
شوروی سابق حمایت می کر د. حمایت هند از رژیم 
نجیب در افغانستان به دلیل ان بود که نیروهای 
اپوزیسیونی خارج از کشور.از سوی کشور پا کستان 
وبر خی قدرت‌های غربی حمایت می‌شدند. 

نزدیکی‌هند در دوره جنگ سرد باروسیه این 
کشورراب‌ابی‌مهری‌غرب روبروساخت وازاین 
فرصت پاکستان رقیب این کشور به ساخت بمب 
اتمی دسترسی پیدا کر د.هند از داشتن یک قدرت 
اتمی رقیب در کنارش در هراس است و پا کستان و 
هند برسر موضوع کشمیر دست کم سه بار در گیر شده 
و تنش‌های مرزی کماکان ادامه دارد. 

بابه قدرت رسیدن مجاهدین در سال ۱۳۷۱ 
خورشیدی هند وستان همواره روابط دیپلوماتیک خود 
راباحکومت مر کزی حفظ کر د.در اوایل‌سال‌های 
پیروزی ر وابط هندوستان با حکومت مجاهدین همراه 
بانوساناتی بود. آغاز در گیری‌های احزاب بر سر تقسیم 
قدرت چهره‌های طر فدار حا کمیت ملی و گروه‌های 
وابسته به پا کستان‌رادرمحک دید کشورهای‌دور 
ونزدیک قرارداد.اشغال کابل پایتخت کشور در میزان 
سال ۱۳۷۵ توسط طالبان که از سوی یا کستان حمایت 
می‌شدند. هند وستان رانگران ساخت.نگرانی هند و 
مردم |فغانستان از آن‌جا ناشی می شد که پا کستان‌با 
حمایت از افراط گرایی به عنوان هرم‌های فشار ثبات 


را در منطقه برهم می‌زد. پا کستانی که با هند چندین بار 
بر سر دعوای‌ارضی در گیر شده‌وهر بارهم شکست 
خورده است. با حمایت از گر وه‌های مذهبی در پی انتقام 
گیری بود. رویکردی که با گذشت بیش از چهل وپنج 
سال تا کنون ادامه دار د. سقوط طالبان نقطه عطف در 
روابط هندوافغانستان بە حساب می آمد.این کشور 
در کنفرانس تو کیو در سال ۲۰۰۲ متعهد به پرداخت 
٠‏ میلیون دلار برای بازسازی افغانسستان گردید. 
همین اکنون این کشور ده‌ها پر وژه را درعرصه‌های 
مختلف حمایت مالی وتکنیکی می کند که برخی از آنان 
به بهره برداری رسیده است. 

کار ساختمان شورای ملی در کابل» بند سلما در 
هلمند. سرک دلارام ۔نیمروں از جمله پر وژه‌هایی 
است که‌از طرف کشورهند طی چندین سال اجرای آنها 
ادامه دارد.طی ده‌سال گذشته کشور هند بورس‌های 
تحصیلی در خدمت جوانان افغانستان قرار داده و گفته 
می شود که بیش از هزار جوان هم | کنون مصر وف 
تحصیل در کشور هندوستان هستند. 

باسرنگونی طالبان درسال ۲۰۰۱ هند فرصت 
بدست آورد تانفوذ خود رادر افغانستان گسترش 
دهد. سهم گیری‌هند در پروژه‌های جاده‌سازی, شبکه 
تلفن,اینتر نت.بازسازی بیمارستانها ومکاتب و مدارس 
سبب شد که سیلی از مهندسان و متخصصان کامپیوتر 
هندی به افغانستان سرازیر شوند .افغانستان‌برای 
هند دروازه‌ای برای دستیابی به معادن و منابع سوخت 
کشورهای سیای میانه محسوب می‌شود. مساله‌ای که 
اقتصاد رو به توسعه هند به شدت نیازمند آن است. 

دخالت هند در افغانستان 

با آنکه ایالات متحدهآ مر یکامایل به ‏ خالت بیشتر 
اقتصادی. سیاسی و حتی نظامی هند در افغانستان 
است اما در این میان برخی از تحلیلگران معتقدند این 
دخالت بیشتر از آنکه به سود افغانستان باشد می تواند 
آب را در مناسباتش با پاکستان, بیشتر گل] لود کند . 

این تنها پا کستان نیست که به دخالت هند در 
افغانستان بدبین است بلکه حتی چاک هیگل نیز پیش 
از رسیدن به سمت وزارت دفاع آمریکا گفت «هند از 
افغانستان به عنوان جبهه دومی عليه دشمن قدیمی 
خود. پا کستان استفاده می‌کند .» 

برخی بر این عقید ه‌هستند که افغانستان نه تنها 
جبهه‌ای برای جنگ آمریکاو ناتو علیه القاعده و طالبان 
است بلکه میدان جنگی نیابتی بین پا کستان وهند نیز 
به شمار می‌رود .شاید موجودیت افغانستان با ثبات از 
نقطه نظر اقتصادی و سیاسی از اولویت‌های هند باشد. 
آنا یری فیرش از کاراب ان مط خی گند 
این است که با خر وج نیروه ای ائتلاف بین‌المللی از 
افغانستان کدام یک ازمنافع ملی هند در افغانستان 
مورد تھدید قرار خواهد گرفت؟ 

بااین حال شاید هند نتواند بقای اقتصادی وسیاسی و 
حتی نظامی خو د راد رافغانستان بدون پشتیبانی متحدان 
منطقه‌ای یعنی ایران و روسیه حفظ کند ونگذارد پس 
از خروج نیروهای خارجی از افغانستان. پا کستان نقش 
مر کزی در این کشور رادر دست بگیرد. 


انتخاب میان دوست و بر ادر 

سفر کنونی رئیس جمصور کر زای به‌هند درحالی 
انجام می شود که قرار است در اسلام اباد بزودی 
حکومت جدید ی به رهبری نواز شریف رهبر حزب 
مسلم لیگ (شاخه نواز ) قدرت رادر دست بگیرد. 
پا کستان‌نیزدر گذ شته بار هاخواستارامضای موافقتنامه 
استراتزیک با افغانستان شده و پیشنھاد کمک‌های 
نظامی از جمله آموزش نیر وهای امنیتی افغان رامطرح 
کرده‌است که‌افغانستان این پیشنهادات راباسردی 
بی‌پاسخ گذاشته است. این در حالیست که روابط بین 
دو کش ور ماه‌هاست که بنابر اتفاقاتی که در امتداد خط 
مرزی دیورند رخ دادہ پر تنش بوده‌است .در گذشته 
رئیس‌جمهور کرزای سعی کرده دیدارهای مکررش 
از هند. منتج به برانگیختن عصبانیت پا کستان نشود. 
رئیس جمهوری افغانستان پس از امضای موافقتنامه 
استراتژیک باهند گفت:«پا کستان برادرد و گانگی 
ماست وهند دوست بز رگ ماءپیمانی را که‌بادوست 
بزرگ امضا کر دی م برادر مارامتانر نخواهد کرد». 
اما یا کستان‌هر گز نگرانی خود رااز نزدیک شدن دو 
کشور هند و افغانستان پنهان نکر دهو حتی در مواردی 
به صراحت از کابل خواسته از دهلی نو فاصله بگیر د. 
مقام‌های هندی از جمله سلمان خور شید وزير دولت در 
امور خارجی گفته است که دهلی نو در افغانستان رهگذر 
نیست.بلکه می خواهد بخشی از راه‌حل قضیه افغانستان 
باشد.بااین حالافغانستان نیز آنطوری که می گوید. 
قادر نیست نگرانی‌های اسلام آباد رادر مناسباتش 
باهند نادیده‌بگیر د.وابستگی اقتصادی افغانستان به 
پاکستان هر گزبا هند قابل مقایسه نیست واففانستان 
از فشار اقتصادی که پا کستان می تواند وارد کند بخوبی 
آگاه است. 

سلاح هندی یا دپلماسی پا کستانی 

بر خی‌از تحلیلگران‌باوردارند که‌سفرر یس جمهور 
کرزای‌شاید از پیش بر نامه یزی‌شده‌باشد امامصادف 
شدن آن‌بازمانی که حکومت جدیدی در اسلام آباد 
قدرت رادردست می گیرد پیام خوش آیندی برای 
زمامداران جدید یا کستان به همراه ندارد. 

حضور میلیون‌ها پناهنده افغان در پا کستان, نفوذ 
نهادهای نظامی پا کستان به گروه‌های شورشی مخالف 
دولت افغانستان, نقش پا کستان در کشاندن طالبان به 
میز مذاکره.دهلیز مهم اقتصادی پا کستان بر ای بازارهای 
افغانستان و در نهایت تضمین ثبات و امنیت افغانستان 
پس از خر وج نیر وهای خارجی زاین کشور عناصری است 
که افغانستان نمی‌تواند آنها رانادیده‌بگیرد .همان گونه 
که مقام های افغان می گویند افغانستان می تواند با 
هر کشوری که بخواهد. روابط استر اتژیک داشته باشد. 
این در تئوری درست است ولی در عمل, آنهم پس 
از ۲۰۱۴ به نظر نمی رسد نیاز افغانستان به همکاری 
سیاسی یا کستان. کمتر از تسلیحات هندی باشد. 

نکته قابل توجه در این سفر که خوراک بسیاری 
از رسانه ها شده‌است انعقاد قرار داد خرید تسلیحات 
هندی است.«ایمل فیضی» سخنگوی رییس جمهور 
افغانستان. از سفر حامد کر زای به هند به منظور تقویت 


۰ 
۸ طاھات ہنی 


نهادهای نظامی وغیر نظامی خبر داده‌است.«شیدا 
محمد ابدالی» سفیر افغانستان در هند باتو جه به سفر 
کرزای به دهلی نواعلام کرد که افغانستان خواهان 
همکاری بیشتر با هند در بخش نظامی است. وی‌اعلام 
کرد که لازم است افغانستان و هند با توجه به وضعیت 
موجوددرموردهدف مشتر ک یعنی دفاع از خود 
تبادل نظر کنند.روزنامه هندوستان تایمز نیز طی 
گزارشی اعلام کر ده‌است که یکی از درخواست‌های 
کرزای در این سفر تجهیزات نظامی از هند است. 

در گذشته قرار بود امریکایی ها تامین بخشی از 
تجهیزات نظامی افغانستان رابر عهده گیر نداما | کنون 
افغان‌هابه این وعده‌هایسنده‌نکر ده‌اند. تاخیر در 
تحویل هواپیماهای جنگنده به نیروی هوایی افغانستان 
می تواند یکی از دلایل این اقدام افغان ها باشد. یکی از 
نکاتی که می تواند در تحلیل بهتر سفر کرزای به هند 
موثر واقع گردد تحلیل از بعد نظامی است. به عبارت 
دیگر هندی‌هاچه نوع سلاح و تجهیزات نظامی رادر 
اختیار افغان ها قرار خواهند داد؟ آیااین سلاح ها از 
نوع سبک خواهد بود یاسنگین؟ هنوز تجهیزات و نوع 
ابزارهایی که هندی ها در اختیار افغان ها قرار خواهند 
داد اعلام نشده‌است.امااگر کاربرداین سلاح‌ها 
برای جنگ داخلی باشد طالبان حساس خواهد شد. 
هندی ها به دلیل حذف طالب ها نسبت به اعطای این 
دستهاز تجهیزات به افغان‌هابی میل نیستند.اخیرا 
شبکه تلویزیونی «طلوع نیوز» افغانستان به نقل از والی 
هلمند اعلام کر ده است که بیش از هزار نفر از نیروهای 
طالبان به استان‌هلمند افغانستان حمله کر ده‌اند که 
دربین آنهااتباعی از مناطق چچن و کشورهای عربی 
و پا کستان مشاهده شده است. سخنگوی طالبان نیز از 
پیشروی نیر وهای این گر وه خبر داده است. 

امادر مقابل اگر این تجهیزات برای جنگ های 
داخلی کاربر دنداشته‌باشد و کاربر د آن‌برای‌جنگ‌های 
برای مثال منطقه ای باشد پا کستان راحساس خواهد 
کرد. شرایطی که در زمان حاضر بر روابط پا کستان 
وافغانستان حاکم است مستعد این گونه اقدامات از 
سوی‌افغان‌هاوسپس وا کنش اسلام | باد خواهد بود. 
اخیرادر مرز افغانستان وپاکستان بین نیروهای دو 
طرف تبادل آتش صورت گر فته است وافغان هااعلام 
کرده‌اند که خط مر زی بین دو کشور رابه رسمیت نمی 
شناسند زیر ااز نظر افغان ها مر ز دیوراند. پشتون ها را 
به دوبخش تقسیم کر ده است. در این شرایط با توجه 
به آنکه توان نظامی پا کستان چشمگیر است افغان ها 
رامجبور به یار گیری می کند.البته افغان هااعلام کر ده 
اند که یکی از موضوعات مذا کر ه‌باهندی ها خط مرزی 
دیورانداست‌اماازدرخواست کمک از هندی‌هادر 
این رابطه سخنی به میان نیاورده اند. دلیل این امر آن 
است که قبل از تولد کشوری بە نام پا کستان در سال 
۷ افغان ها باهندی ها هم مرز بوده اند. در نهایت 
می توان گفت که کمک های نظامی و دفاعی هند به 
افغانستان در تر کیب باقرار داد همکاری استر اتژیک 
دو کشور می‌تواند ایده حضور هند در افغانستان برای 
مقابله با نفوذ پا کستان را تقویت کند. ۰ 


۷ 


اند ک کاری که 


ر اف مدالامت 


کنی امد یخی تر است از کار ز 


دادی که از ۱۲ 


از ان خسته شوی 


٭ امام على (ع) 


kianfulladi@yahoo.com 
نبیر در آحر بن لحظه‎ 


با تغییراتی که پس از اعلام نظر شورای 

نگهبان اتفاق افتاد. یک بار دیگر رقابت 

سنتی دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا 
در انتخایات شکل گر فته است. 


پس از اعلام نظر شورای نگهبان قانون اساسی 
درباره‌احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری 
وعدم تاثیر صلاحیت آقایان هاشمی و مشایی, صحنه 
رقابت کاملآ تغییر کرد ورقابت سنتی دو گر وہ 
اصولگرایان و اصلاح‌طلبان دوباره آغاز شد. از میان ۸ 
نامزد نھابی آقایان رضانی وغرضی قصذنژدیک شدن 
بەاین دو گروه راندارند و به طور مستقل رقابت راادامه 
خواهند داد. آقایان عارف, روحانی بستگی بیشتری به 
گروههای اصلاح طلب دار ند و بقیه کاندیداها در طیف 


یک انتخاب بدون کاغذ 


شاید این سه دلیل کافی باشد تامصرف 
کاغذ در تبلیغات ریاست جمهوری از 
سوی قانونگذار ایرانی ممنوع گردد. 


همان طوری ک هیچ ممنوعیتی درباره‌استفاده 
نامزدهای ریاست جمهوری از کاغذ در تبلیغات 
کاغذی در انتخابات وجودندارد وهیچ قانونی.آ نها 
رااز چنین رفتاری باز نمی‌دارد. ولی به نظر می رسد 
تحولات سالهای اخیر جامعه ایران را به جابی رساندہ 
که دست کم درباره‌انتخابات مهم ریاست جمھوری: 
تبلیغات کاغذی باید بامحدودیتهایی روبروباشد. 
اولین دلیل اینکه رئیس جمه وری که بخواهد برای 
معرفی خود.از تعداد بیشتر عکس چهره خویش کمک 
بگیرد ومنتظر باشد مر دم به دلیل عکس‌های‌بیشتری 


انسداد پس از افتتاح 


بخش افتتاح شده بزرگراه مرز نآباد 
-چالوس به محل پداده‌روی, ساکتان 
اطراف آن تبدیل شده است. 


همان‌بیست کیلومتر آخر بز ر گراه‌تهران_شمال 
که از چالوس تااطراف مرزن آباد چند هفته قبل مورد 
فتتاح قرار گرفت, سرانجام در طی کمتر از چند روز 
دچارانسداد شد ویک طرف زاین بزر گراه به طور 
کامل مسسدود گردید. مسافران و ساکنان محلی تنها 
چندساعت توانستندازمسیر چالوس‌به‌مزرن آ باد 
این بزر گراه استفاده کنند و به این تر تیب همین چند 


اصولگر ایان‌قرار گرفته‌اند. 
هر چند که باتوجه به 
وزن سیاسی و شهرت 
کاندیداهاء احتمال کشیدہ 
شدن‌انتخابات به دور دوم 
بسیاربیشتر شده‌وهمین 
سبب می شود تاغیر از یکی 
دو نفر بقیه نامزدها شانس 
خود برای راهیابی به دور 
دوم راجدی‌بگیرند.همین 
مسأله هم باعث شده رقابت درون گروهی میان ۴ 
کاندیدای نزدیک به اصولگرایان سخت‌تر باشد وغیر 
از حداد عادل که در نظر سنجی‌های متعددی که از 
سوی مراکز مختلف انجام می گیرد. رای بسیار اند کی 
دارد. آقای ان قالیباف, جلیلی و ولایتی هر یک امید وار 
باشند که به عنوان نماینده گروه‌های اصولگراء پیر وز 
انتخابات باشند. از کتار رفتن برخی کاندیداها به سود 
برخی دیگر هم فعلاً خبری نیست وباز هم جدای از 
حداد عادل که گویاقصد ماندن تا روز آخر راندارد 
سے گزینه اصلی اصولگرایان ودو گزینه اصلاح طلبان 


که در کوچه وخیابان از وی می‌بینند به او رآی 
بدهند. آیاشایستگی لازم برای تصمیم گیری 
در موقعیت‌های حساس کش ور را خواهد 
داشت؟ دوم اینکه صداو سیما حجم فراوانی 
از برنامه‌ه ای خودرادر ۰ ۲روز باقی‌مانده‌تا 
روز انتخاب, به تبلیغ نامز دھا اختصاص داده 
واین رودررو شدن بامردم از طریق صدا 
وسوی ہہ ریش هار بزاردگر لش 
می‌توان د انهارابه مقصود برساند. انواع 
سایتهای خبری و روزنامه‌ها هم مشتاقانه 
اخبار و تبلیغات نامزدهارادر فضای جامعه منتشر 
می کنند واکثریست قریب به اتف اق |یرانیان هم این 
روزهابه تمام این ابزار دسترسی آسان وحتی رایگان 
دارند دست خر اینکه در شرایط ویژه اقتصادی این 
روزها و زیر تحریم‌های شدید خارجی, تقریباً تمام 
کاغذ مصر فی در ایران از خارج وارد می شود و ارزهای 
خارجی که در اختیار کشوراست تانیازهای‌ ضروری 


کیلومتر هم تنهادر مسیر مزرن آباد به 
چالوس قابل استفاده‌است.البته در روزهایی 
بزرگراه ساخته شده و یک بار افتتاح شده 
کندامابانزدیک شدن به تعطیلات میانه 
خرداد وشروع تعطیلات تابستانی مدارس 
و اغازسفرهای تابستانی, کاش مسوولان 
وزارت راه‌به جای افتتاح سریع طر حها در این روزهاء 
به فکر افتتاح دوباره مسیر باز گشت این اتوبان بودند. 
بزرگراهی که به ظاهر تمام کارھای لازم در آن به پایان 
رسیده و تنها چند اشکال کوچک بهره‌برداری از آن را 


4 
A‏ یج ارات شل مار, ۳٥٣٣‏ 


منتظر روزهای آینده‌اند تا معلوم شود آیا حمایتی از 
سوی بزر گان این دو جناح از هیچ یک از ایشان انجام 
خواهد گرفت یاخیر.تنها در این صورت خواهد بود 
که به دلیل حمایت‌های جناحی و به بهانه اعتماد به 
نظر سنجیهاء شاید ازمیان این ۵نفر اف رادی به حمایت از 
دیگری صحنه را ترک کنند.البته در کنار اینها احتمال 
تائید صلاحیت آیت!.. هاشمی نیز هنوز کاملاً منتفی 
نیست که در چنین صورتی باز هم تمام آ رایش‌های 
انتخاباتی در کمتر از سه ‌هفته مانده به انتخابات برهم 
خواهد ربخت. 


ایرانیسان راب ر آورده کند. در غیر این صورت باید به 


ریاست جمهوری‌وشوراهاشود.وارداتی که قطعاً 
به کاهش ارز برای خرید دیگر کالاهای ضروری 
ودرنهایت گرانی بیشتر آنها خواه د انجامید و آیا 
کاندیدایی که در اولین گام تبلیغاتی خود تورم و گرانی 
برای این پست خواهد بود؟ ۳ 


متوقف کرده و کار به آنجارسیدہ که این روزها مسیر 
بزرگراه از مرزن آباد به چالوس بے جای پذیرایی از 
خودروهابه محل پیاده‌روی روستاییان محترم محلی 
در ساعتهای آغاز و پایان روز تبدیل شده‌است. سه 


اک رز رود روحلب ویو 


از چند ین ماه پیش حلب در سور یه صحنه د رگیری‌های سنگین میان ارتش صحنه‌های مختلف زن دگی مردم تصویربرداری کرد. منته ی اواین تصاویر را ۳ 
ومخالفان است.دانیلاتر.عکاس خبری,ماه‌های ژوثیه واوت رادراین به صورت سياه وسپید تهیه کرد تاهم به نکته غم واندوه مر دم اشاره‌داشته 
منطقه که روزی قلب تپنده‌اقتصاد سور یه به شمار می] مد.سپر یکرد واز باشد و هم اینکە عمق بحران را به قول خودش در غالب رنگ‌ها گم نشود. ۱ 

۲ 


تکیت وت 

تبادل آتش در شهر اعزاز در شمال حلب چندین هفته به طول انجامید. 
۰ تن از مخالفان در مسجدی که در تصویر مشاهده می‌شود. سنگر گرفتند. 

آن‌ها ابتدا در محاصره نیروهای ارتش بودند و سرانجام میدان جنگ را واگذار 


این مادر جوان در مدرسه‌ای در اعزاز سریناهی یافته است. چند صد تن از 
اوارگان جنگ در کلاس‌های درس این مدرسه روز گار سپری می کنند. از این 
و منطقه تا تر کیە. جایی که صد هزار سوری رادر خود جای داده راه زیادی نیست. 5 J‏ 


©« _-_ صحدكح _- ححدۃہ سج ٌئحد۔ عحد o‏ لا mf‏ ۔- 


این دو کودک از بالکن آپارتمان تاریکشان به گلوله‌های جنگی چشم | ۱ هر رو زگلوله‌ایی به ساختمان‌های مسکونی حلب اصابت می کنند. در این ۱ 
دوخته‌اند که بر فراز شهر به پرواز در آمده‌اند. مخالفانی که بدون هدف تصویر که در یکی از محله‌های مسکونی گر فته شدہ همسایگان به تماشای 
مشخضی رگبار زابر سر شهر ف یرید )ا3 خانه‌ای ایستاداند که از حمله در امان نمانده است . ‌ 


.تہ a‏ سصد۔ a‏ سب یحم 


چ جع ۳ جج 
در حالی که چند کیلومتر دورتر جنگنده‌های هوایی شهر رازیر آتش 
گرفته‌اند. نوجوانان یک روز رادر استخر سپری می کنند. چند روز پس از ۱ 
ثبت این تصویر یکی از خمپاره‌های مخالفان به این استخر ب رخورد می کند 

1 حلب. بیشتر این سربازان اهل استان حلب هستند. )3 اما خوشبختانه در آن روز کسی در این استخر نبوده است. 


کے 
۸ رواد طلاعات کی ۱ ۹ ڑ_ 


دیدنیهای‌ایران 


اگ با کوله باری از عشق و ارادت به پابوس 
امام هشتم شیعیان رفته باشید. حتماً در راه‌رفت یا 
بر گشت این سیر وسفر دل وجان.بامکانی مقدس 
به نام قدمگاہ بر خورد کرده‌اید. 

بایسد گفت که‌باغ مق دس قدمگاه‌درحدود ۲۴ 
کیلومتر از نیشابور و نیز حدود ۱۰۰ کیلومتر از شهر 
مشهد فاصله دارد. این باغ در محیطی خشک و 
کوهستانی و در دامنه جنوب کوه بینالود و در میان 
کاسهای که از پیوستن دو تپه به وجود آمده‌روبه 
دشت نیشابور واقع شده که از سمت جنوب به جاده 
نیشابور -مشهد متصل است. 

در خصوص تقدس این مکان چنین آمده‌است 
که در سال ۲۰۰ هق حضرت امام رضا(ع) که از 
مدینه عازم مرو بودند. در این مکان توقف کردند و 
چون ایشان به دلیل نبود آب خواستند 
باخاک تیمم کنند. آبی جاری پدید آمد | : 
می گویند. 

دروسطباغ قدمگاه, بقعه قدمگاه 
قرار گرفته که از قرن یازدھم هجری | 
قمری به یاد گار ماندهاست. این بقعه | 
به‌صورت هشت گوش با ایوانهای بلند 


۱ 


زیرنظر: محمود صفادار ۳ ۱ 
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۱ 


وجود چشمه‌ای متبرک در منطقه 
مرکزی باغ عاملی است که ان را از 
سایر باغها متمایز می‌سازد 


دز 
ت 


ساخته شده کەاین کتیبه به خط ثلث و نام نویسندہ 
ان العبد محمد حسین در پایان ان قید شده‌است. 
علت وجه تسمیه آن به قدمگاه به علت وجود یک 
پارچه سنگ سیاه‌است که بر روی آن‌اثر دورد پای 
بز رگ منسوب به جای پای حضرت امام رضا(ع) 
دیده می‌شود. 

دردوره‌ه ای مخت_ف تاریخی برای آسایش 
زائران. مجموعه‌ای میان راهی شامل: کاروانسراء 
آ ا ار سا وع بے ہا اطا د حا 
خیابان قدمگاه شکل گرفت. 

درخصوص باغ این راهم باید گفت که آبیاری 
آن از طریسق دوقنات که قنات اولی, قنات اصلی 
از سمت بالاده‌و قنات دوم از سمت 
f‏ ؛ب> ‏ ۶ 
٢‏ می پیوذنددصورت می گیرد که در حال 
إ حاضر قنات دوم جایگزین چشمه اصلی 
(چشمه حضرتی) است. پوشش گیاهی 
1 باغ درختان چنار. کاج. توت. گردو و 
زبان گنجشک می باشد که در میان این 


تا رص که کی( 
7777 


درختان. گونه‌های درختان چنارء کاج و 


وطاق‌نماهای دوطبقه و دارای کاشیهای , 8 E‏ ۳ 

خث خشت هفت‌رنگ و گچ‌بری است که ۱ ید توت کهنسال به چشم می خورد. 
ساختمان بقعه شسباهت کاملی به بای 2۹ جح ےت 
ls‏ ۱ ۳ اھمیست حضور و نحوه‌جریان آب.مانند 


دیگر باغهای ایرانی است؛ ولی وجود 
؟ چشمه‌ای متبر ک در منطقه مر کزی باغ 
رن2 که از آن نقطه جوشیده و همانجا از چشم 
ا زائر عاشق مخفی می شود تادر نقطه‌ای 
7$ ناپیدابه شبکه اصلی آب جاری در باغ 
باغها متمایز می‌سازد. ۰ 


شکل‌اصلی‌باغ کنونی‌دردوره‌صفویه ‏ | 
و به دستور شاه عباس اول احداث شد و ا 
در دوران بعد جھت حفاظت واحیای باغ , 
اقداماتی صورت پذیر فت. از کتیبه بقعه | 
چنین اس تنباط می شود که بنابه امرشاه ۴ 
سلیمان‌ودرسال ۱۰۹۱هجری‌قمری | 


اش سای بای تفه ارم که سو در وس ام ده چو مج رکه ند 


ی 
اطاعات کی سا رو ۳۵۲۱ 


دربند ارومیه» تصویر یک روا 


سفر به شهر ارومیه جذابیتهای خاص خود 
رادارد. دریاچه ارومیه هنوزوباوجود کم شدن 
غریبانه اب آن زیبا است ولمس بستر دریا که 
زر ار و 
به ساحل دریاچه تبد یل شده است حس عجیب و 
غریبی رایه کف پا منتقل ی کند. 

اطراف سه کنبد ارومیه پر از ستگهای پاستاني 
وا وان را سان تارب رد 
کلیسای ننه مریم ارومیه هم شاید زیباوبز رگ 
نباشد امُاقدمت آن وشباهت آن‌با دخمه های 
زیرزمینی و وجود مقبره چند اسقف بز رگ آن را 
دیدنی می کند. یکی از تفاوتهای سفر به ارومیه هم 
می تواند دسترسی راحت وسریع از این شهر به سه 


"آرین‌محمدی ۱ 
فرزند مختن دالتی آمو ز کلاس اول ایتدابی 
مدره ولابت فقبه تهران منطقه ۱۰ 


کشور تر کیه,عراق, و نخجوان باشد. آب و 
هوای‌ارومیه بخصوص در فصل تابستان 
بسیار مطبوع و خنک است و بارندگی 
فراوان در این شسهر باعث سر سبزی شهر 
و حومه آن شده است. 

«دربند» ارومیه یکی از زیباترین و 
بکرترین مناطق این شهر است.اين منطقه 
که در حومه شهر و تقریباً چسبیده به شهر 
است منطقه ای زیباء سر سبز وروح بخش 
اسست.اگر به ارومیه سفر کردیدحتما از 
دربن د دیدن کنید. ازهوای لطیفش لذت ببرید.از 
دیدن گلهای وحشی که روی سنگهای کوهستان 
روئیده‌متعجب شوید. کنار رودخانه «شهر چایی» 
قدم بزنید و به آوای آسمانی آب گوش بسپارید. 
بلال شیری کباب کنید. سیب زمینی تنوری خاص 
مناطق آذربایجان راامتحان کنید. و آش دوغ‌سنتی 
راازد که ها ورستورانهای فراوان آن تهیه ونوش 
جان کنید. 

بگذارید یک روز فارغ از هیاهو و دود و آلودگی 
شهرهای بز رگ و صنعتی بچه هایتان در طبیعت 
بکر و وحشی این منطقه بازی کنند و هوای تمیز و 
کوهستانی راتنفس کنند.شاید بتوان گفت «دربند» 
ارومیه تصویری از یک رؤیا است. 


#رسال تختیلی ۷٩۱-۹۲‏ مجنل ۲۰ شاگرد مار شناحته مده است 
پااتشگر از اولیاء عحترم مدرسه محصوها 


حاتم آرین بور 


۸ طووءات ی 


فاطمه سادات موسوی 


مه مه 


آدمی ساخنه‌ی افکاد خو مق است ف داهمان خو اھد شد که اي وز می اند دشده است 


ماجرای واقعی خارجی ۱ 


/ 


۳ 


همه چیزهمانطور که دوست داشت به آخر 
رسید.در تنهایی وبدون هیچ همراهی. کریستوفر 
دورنر از اول می‌دانست که پایان ماجراجز بام رگ 
در تنهایی, چیز دیگری نخواهد بود. شعله‌های آتش 
تمام کلبه رادر بر گر فته بود و نمی توانست خودش را 
از جهنمی که گرفتارش شده نجات دهد. آتش به او 
نزدیکتر می‌شد و نفس کشیدن برایش سخت تر. بر 
اثر استنشاق گازهای مسموم بیهوش شد. پس از آنکه 
از کلبه جز خاکستر چیزی باقی نماند. فرمانده سابق 
دورنر به کلبه نز دیک شد و سمت جسد سوخته شده 
کر یستوفر رفت. پس از چند ثانیه مکث بابی سیم به 
بقیه اطلاع داد که جسد برای خود کریستوفر دورنر 
است. افسر سابق پلیس, عضو سابق تفنگداران نیروی 
دریایی.فارخ التحصیل دانشگاه و مظدون بهقتل| 


کریستوفر ۲۳ساله سابقه هیچ بیماری روحی و 
روانی نداشت.مردی با ۱۸۲ سانتی متر قد و ۱۲۲ 
کیلوگرم‌وزن که شهروندی قانونمدار افسری 
وظیفه شناس و ورزشکاری جوانمرد بود وهنوز هم 
خیلی از مردم با شنیدن نامش به یاد این خصوصیاتش 
می‌افتند نه چندین قتلی که انجام داد. 

همین کریستوفر آرام و مهربان به مدت ٩‏ روز 
وحشت رادر جنوب کالیفرنی احاکم کر ده‌بود. او به 
یال اتتامموب از کا تما و خانواد وهای آنها 
بود.چهاتفاقی افتادتاوی از مهربانی به خشم روی 
اورد؟ چه موضوعی باعث شده بود که او دختر یکی 
از افسران سابق پلیس و نامزداین دختر رابه قتل 
رسانده و یک افسر پلیس راهم هدف گلوله قرار دهد 
وسپس سه کار مند دیگر نیروی پلیس هم در روزهای 
بعد هدف تیراندازی او قرار گیر ند وزخمی شوند و 
یک پلی س دیگر در جریان محاصره دورنر جان خود 
رااز دست دهد؟ 

همه چیز از سال ۲۰۰۸ آغاز شد. یعنی زمانی که 
کر تفر دار اس را اس ال او 
درنوشته‌ای #۶هزار کلمه‌ای که بے صورت آنلاین 
منتشر کرد قابل مشاهده‌بود. دورنر در این نوشته 
که به نوعی» مانیفست (بیانیه) او نیز به شمار می‌رود. 
7٦‏ راحتی خود رااز تصمی م داز پلیس برای 
اخراجش اعلام کرد. در این نوشته او تا کید کرد که 
دودهه بعد از اعتراضات به ضرب و جرح رادنی 
کینگ: یک مظنون سیاه‌پوست توسط افسران پلیس 
سفیدپوست.هنوز نژادپرستی در اداره پلیس به طور 
گسترده وجود دارد. 

کریستوفر دورنر بانانسی. مادرش. در خانه‌ای 
دراورنج کانتی زند گی‌می‌کرد .آ نهاخانه‌ای زیباو 
باسلیقه داشتند که در کنار یک پا رک در حومه شهر 
کا ت درمفال سر ً۷ ۶۶۷" 
ماشین‌های شاسی‌بلند پار ک شده‌اند و تادیزنی‌لند با 
ام کا دا 


۱۲ 


محبوبه خلجی 


کک 

همسایه‌ها به یاد دارند که هر از گاهی»دورنر 
راوقتی در گاراژ خان٥شان‏ در حال ورزش» دیده‌اند 
واوباآنهااحوالپرسی کرده‌است. آنهایی که‌اورا 
بهتر و از نزدیک می‌شناختند. می گویند از تصور این 
که چطور مر د دوست داشتنی و خونگرمی که به‌یاد 
دارند. می تواند به چنان قساوتی دست بزند.در حيرت 
مانده‌اند. 

جیمز آزرا, وکیل ۳۴ ساله که در دوران تحصیل 
در دانشگاه‌از دوستان نز دیک دورنر بود وبااودر 
تیم فوتبال آمریکایی دانشکده‌شان بازی می کرد. 
می‌گوید: «کسی که می‌شناختم مر د باهوش و خوبی 
بود.اوبی‌ریاو باملاحظه بود وصداقت و بز رگواری 
زیادی داشت. واقعا مردی دوستداشتنی بود .» 

البته دورنر هم در نوشته‌اش به این تضاد اشاره 
کر ده است: «می‌دانم خیلی از شما که شخصا من را 
می‌شناسید. گزارش‌های رسانه‌ها را که می گویند 
من مظنون به چنان قتل‌های وحشتنا کی هستم. باور 
نمی کنید.» 


من ‌تنهادانش آموز سیاه‌پوست در مدرسه 
ابتدایی بودم. در جایی که بز رگ شدم کمتر از یک 
درصد منطقه را | مریکایی‌های فر یقایی تبار تشکیل 
می‌دادند و همین موضوع برای من بسیار سخت بود و 
فشارهای زیادی راتحمل می کر دم.هميشه در مدرسه 
مشغول دعوابودم چرا که هر زمان در حياط مدرسه 
فردی مر امسخره‌می کرد نمی توانستم جلوی خود م 
رابگیرم و باوی در گیر می‌شدم. 


کریستوفر در نوجوانی در برنامه ویژه‌اداره پلیس 
محلی برای جوانان ثبت‌نام کرد ب این ہا" 
در نهایت. یک روز افسر پلیس می‌شود . 

به گفته هم‌دانشکده‌ای‌هایش: در دانشگاه هم 
ار ار رل 
۱ میلادی‌برای خدمت درنیروی‌دریایی آمریکا 
ثبت‌نام کرد.در آنجابود که توانست فنون‌مبارزه 
ومقابله با تروریسم رافرابگیرد و بے عنوان یکی از 
نیروهای ماهر در نشانه گیری و تیر اندازی شناخته 
شود.اوبه‌دلیل مهار تش در تیراندازی با تفنگ و تپانچه 
تقدیرنامه‌هایی نیز دریافت کرد . 

درسال ۲۰۰۵ میلادی. دورنر برای عضویت در 
اداره‌پلیس لس آنجلس در خواست کرد اما در مقایسه 


بادوران طلایی و تجر به‌هایی که درارتش داشت. 
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به نظر می رسد که از این مرحله به بعد. او تجر بیات 
متفاوتی راپشت سر گذاشت. 


در اداره پل س همه چیز از مدرسه هم بدتر بود. 
رفتارهاو بر خوردهایی که‌بامن می شد بسیار آ زار دهنده 
بود. مرامتهم کرده‌بودند که با یکی از همکاران پلیسم 
در گیر شد هواورابامشت مجروح کر دم بااینکه هر گز 
این اتفاق نیفتاده بود. دوافسر پلیس که‌بامن بر خوردبدی 
داشته وحرفهای ر کیک نژادپر ستانه به من می زدند را 
تنها ۲۲ روز از خدمت منفصل کر دند در حالیکه باید 
تنبیه بیشتری برایشان در نظ می گر فتند. وضعیت 
پلیس بسیار بدتر از آن چیزی هست که فکر می کنید. 


گزارش شده که او به دلیل تیر اندازی تصادفی با 
اسلحه گرم.برای مد تی موقتامنفصل از خدمت شده 
و در چندین مورد با مقامات در گیر شده‌است.ران 
مارتینلی جرم شناس وافسر سابق پلیس می گوید که 
نشانه‌های هشداردهنده درباره خلق و خوی تند دورنر 
از همان روزهای آغاز فعالیتش به عنوان افسر پلیس 
مشخص بود.اومی گوید:«نمی‌توانید به دنبال کنترل 
دیگران باشید.مگر وقتی که بر خودتان کنترل داشته 
باشید. خیلی برایم عجیب بود که اواصلا توانست 
افسر پلیس شود.» 

آنچه به نظر می رسد دورنر رابه پایان راه نزدیک 
کرد حادثه‌ای است که به اخراجش از نیروی پلیس 
منجرشد.درسال ۲۰۰۷ میلادی, دورنر رسما 
شکایت‌نامه‌ای تنظیم کرد که براساس آن. مدعی بود 
افسرآموزشی‌اش.هنگام بازداشت یک مظنون که‌از 
نظر روانی بیمار بود. به سر این فر د ضر به زده است.در 
تحقیقات داخلی گفته شد که این ضر به (به سر مظنون) 
رخ نداده است. دورنر هم به جرم طرح اتهامات اشتباه 
و غلط مورد باز خواست قرار گرفت. 

در جریان رسیدگی به این اتهام در سال ۲۰۰۸ 
میلادی. پدر مرد مظنون که دورنر گفته بود مورد حمله 
قرار گرفته‌است.در داد گاه گفت که پسر ش‌عنوان کر ده 
یک افسر کتکش زده‌است.اما این مظنون بلافاصله بعد 
از بازداشت و زمانی که یک پزشک معاینه‌اش می کرد 
مطلبی در این باره نگفته بود و سه شاهد عینی هم گفتند 
که چنین حمله‌ای را به چشم ندیداند . 
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درمیانەتماماین در گیری ودعواهاءافسر آموزشی 
دورنر هم در بر گه ارزیابیش,از شیوہعملکرداودر 
طول دوره اموزشی انتقاد کرد. 

در نهایت. هیات ر سید گی کنند هبه پرونده‌اعلام 
کرد که دورن ر دروغ گفته است واورااخراج کرد. 
اقدامی که به شدت به دورنر ضربه زد. 

آزرامی گوید که این حکم احتمالا فشار روانی 
زیادی‌بر دورن رداشت:«فکر هم نمی کنم( که این 
فشار روانی) به از دست دادن شغلش ربطی داشته 
ا 9 ءا 
شد.البته‌ این»دلیلی برای کاری که کرد نیست.ولی 
به نظرم» شرایطی رابه وجود آورد که اورابه سمت 
اقدامات بعدی کشاند.» 

دورنر چند سال بعصد راصرف تسلاش برای لغو 
حکم‌اخراجش کرد.امادر سال ۰ میلادی قاضی 
رسیدگی کننده به پرونده از حکم اخراج او حمایت 
کرد البته این در حالی بود که زند گی شسخصی اوهم با 
گره‌های زیادی روبوو شد . 

آریاناوبلیامن, نامز سابقش بعد از جدانی ازدورثر 
روی یک وبسایت به دختران هشدار داد که این مرد 
ثبات رفتاری ندارد و با او قرار نگذارند. هر چه از ماجرا 
می گذ شت.خشم وناراحتی دورنر از حکمی که علیه اش 


صادر شد‌بود. زمینه سا ز انزوای بیشتر ش شد ودر 


اولین قربانیان دورنر مونیکا ۲۸ ساله و کیٹ ۲۷ 
ساله‌بودند. جسد آنها روز سوم فوریه در محوطه 
پار کینگ آپار تمان محل زند گیشان پیداشد در حالی 
که هر دو به ضرب گلوله کشته شده بودند. این دو به 
تاز گی‌نامزدی خودرااعلام کر ده‌بودند.هیچ‌یک از 
7 9 ۶۷۹۹۷۹۹" 
رندال»پدر مونیکاء یک افسر سابق پلیس بود ودر 
داد گاهی که به اخراج دورنر حکم داد. و کیلش بود. 

دورنر معتقد بود که رندال به درستی به وظیفه اش 
عمل نکر ده‌است واز دی داو,مونیکا و کیٹ قربانیان 
مناسبی برای انتقام به نظر می‌رسیدند .او نوشت:«من 
هیچ وقت فرصت آن رانداشتم که خانواده‌ای برای 
خودم داشته‌باشم. به (پیوند) خانواده‌های شما هم 
پایان می‌دهم «وقتی مانیفست دورنر منتشر شد. 
نزدیک به ۰ ۵ خانواده تحت الحفظ قرار گر فتند. اغلب 
آنها خانواده‌افسران سابق پلیس و همکاران سابق 
دورنر بودند؛ کسانی که دورنر در مانیفست خود گفته 
بود که به دنبال انتقامجویی از آنهاست. 

چهار روز بعد از قتل مونیکا و کیٹ, دو افسر پلیس 
که در حال محافظت از فر د دیگری (از اهداف دورنر) 
بودن د.ه دف تیراندازی‌قرار گرفتند ویکی از آنها 
ز خمی شد.اند کی بعد دوافسر پلیس در ریورساید 
زمانی که پشت یک جراغ قر مز ایستاده بودند. هدف 
حمله‌ای غافلگیر انه قرار گر فتند؛مایکل ۲۴ساله ویدر 
دو فرزند. کشته و نفر دوم به شدت زخمی شد. 

در آن زمان بود که عملیات تعقیب و گریز پلیس 
شدت پیدا کرد و جایزه‌ای یسک میلیون و ۰ ۲هزار 
دلاری‌برای‌بازداشت دورنر تعیین شد.درهمان 
زمان. دورنر بسته‌ای رابه دست یکی از خبر نگاران 
سی ان‌ان رساند. یک بر گه یادداشت در این بسته بود 
که در آن نوشته شده بود «هیچوقت دروغ نگفتم». 

بعد از پیدا شدن خودروی دورنر که اتش زده 
شدہہود عملیات جستجو در منطقهای از دریاچه 
بیگ بیر (خرس بزرگ) آغاز شد. منطقه‌ای در حدود 


۸ لیات ین ۱ 


ویلایی مخفی شد هبو د و موقعیت او به شکلی بود که 
حتی می‌توانست از آنجا شاهد عملیات جستجو باشد. 
بنابراین به محض اینکه زوج مالک خانه از راهر سید ند. 
او آنهارابه هم بست. خودرویشان را برداشت وفرار 
کرد. اماسرانجام سفرش دریک کلبه به پایان رسید. 
جایی که او آخرین مقاومتھایش را کرد . 

او در لیست خود. گروه مش خصی رابرای 
انتقامجویی معرفی کر ده بود (گروهی از افسران پلیس 
و خانوادهایشان) و بر سر حرفش هم ماند .او صاحب 
کلبه‌ای را که د ر آن‌پناه گرفته بود زنده گذاشت. 
همینطور زوجی را که پیش از آن, در خانه ویلایی آنها 
مخفی شده بود. 

زمانی‌هم که عملیات تعقیب و گریز دورنر 
در جریان بود چارلی بسک رئیسس کنونی پلیس 
لس آنجلس.اعلام کرد که پرون ده‌اخراج دورنر (از 
نیروی پلیس) دوباره بررسی خواهد شد. 

او در یک بیانیه گفت: «اين کار انجام می شسود: نه 
برای دلجویی و آرام کردن یک قاتل, بلکه برای دادن 
کے اکن اکر کے کا ا اا 
و عادلانه عمل می کند.» 

اما این اقدام هم برای راضی کردن بخش‌هایی از 
جامعه که همچنان به پلیس بی‌اعتماد هستند. کافی 
نبود؛ گروهی دورنر رایک قهر مان خواندند وبرای اودر 
سایت فیس بو ک صفح‌هایی ویژه ایجاد کر دند َ 

رنفورد ریس, پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه 
پلی تکنیک کالیفر نیامی گوید که اقدام عده‌ای در دادن 
جایگاه‌قهر مان به دورنر نشان‌دهنده‌بی‌اعتمادی 
متزلزلی است که باید مورد توجه مقامات قرار بگیرد. 
او می گوید که به همین دلیل, نباید خیلی راحت دورنر 
رایک دیوانه و فردی غیرعادی معرفی کرد. 

اواضافه می کند:«البته کے اویک قاتل بود البته 
که کار اش تباهی انج ام داد.البته که ماب خانواده‌های 
عزادار همدرد هستیم. امااوحاصل بنیان ونهادهایی 
٦‏ ٢ئ"‏ 
وسازکار نیروی پلیس, تمام اینها در کنار هم در نھایت 
یک هیولا تولید کرداند .» 

اومی‌گوید:« کینه‌های دورنر قابل پذیرش باشند 
ار اس ی و 
خیلی قبل از آن که اوبرای ہہ یک کلبه پناه 
ببرد. کارش را ساخته بودند.» 


دورنر در محاصره همکاران سابقش قرار گرفته 
بود. آفرادی که تاچند روز پیش دوستش بودند. دورنر 
سعی کرد که‌مقاومت کنداماباشعله‌وررشدن اتش 
دراطراف کلبه. کریستوفر فهمید که بے پایان راه 
رسیده. دیگر قرار نبود او زنده بماند بلکه حکم مر گش 
صادر شده بود. همان زمان که اتش در اطراف اودر 
حال شعله گر فتن بود و فرماندهان سابقش نزدیک 
می‌شدند. دورنر تنها باایک دشمن تنهامانده‌بود. 
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دکتر فخاری پوزخندی زد وبالحن تمسخ رآمیز 
گفت: 

-می‌خوای چیکار کنی؟ با «امیرعلی» ازدواج کنی؟ 

شهره که لزومی برای پاسخ دادن به این سوال 
نمی‌دید.بااین یقین که پدرش متوجه حرف اوشده 
.«سکوت کرد وحرفی‌نزد و سرش راپایین انداخت. 
پدرش اما که د کترای زمین‌شناسی از | مریکا داشت 
-درحالی کهاز فرط عصبانیت می‌لرزید سیگاری 
اتش زد وبا لحنی تهدید امیز ادامه داد: 

این غلط‌ها راموقصی می تونی بکنی که توی خونه 
من نباشی....حالیت شد؟ تازمانی که سر سفره من 
پروانه خانم.مادرشهره که‌مثل‌شوه رش تحصیلکر ده 
آمریکابود و فوق لیسانس رشته د کوراسیون. پرید 
وسط حرف دکتر و رو به دخترش گفت: 

امیرعلی کیه‌دخترم؟ نکنه پسر همین معصومه 
خانم-همسایه‌مان_رامیگی؟ همین که باباش سر 
چهارراه خیاطی پیر آهن‌دوزی داره؟ همین پسر جوونه 
که ریش هم گذاشته؟اگر اشتباه‌نکنم این پسره.همانیه 
که پارسال واسه کنکور و انتخاب رشته بهت کمک 
کرد....ببینم شهر هپ درت همان جوون رو میگه 
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شهره‌اماء در پاسخ سوالات پی درپی ومسلسل 
مادرش‌فقط یک «بله» گفت و قبل از اینکە پر وانه 
خانم مجال اعتراض پیدا کن درو به پدرش کرد وبا 
آرامش گفت: 

-پدر جان! من امیدوارم شما این حرفها رو از روی 
عصبانیت و خشم آنی زده باشین.... در غیر اینصورت 
من شاید_به قول شما-از سر سفره شما بلند شم واز 
ای ن خونه برم...اماامکان ن_داره از امیر علی بگذرم... 
چون می خوام و قصد کردم که هر طور شده بامهندس 
ازدواج کنم و... 

پدراماسیگارش راباخشم توی زیر سیگاری 
کریستال روی میز له کرد ودو قدم به سوی دخترش 
امد و با عصبانیت فریاد زد: 

-دهنت رو ببند دختر... واسه‌من دم در آورده! 
همچین میگه «امیر علی» و تکرار میکنه «مهندس» 
.. کهانگار ما خبر نداریم دختر مون عاشق یک عمله 
شدها... شهره که آن روز -پس از چهار ماه جنگ و 
جدل باخانوادہاش بش خواست کار رایکسره کند. 
باصراحت روبه پدرش کرد ودرعین‌احترام با 

-پدرشماحق ندارید به امیر علی توهین کنین... 
امیر عمله نیست و مهندسه و در ضمن اگر میبینین - 
به قول شسما_بنایی می کنه, واسه اینکه با بقیه 
بچه‌های جهاد ساز ند گی واسه مر دم روستاها 
ندارید به اون توهین کنین! 

به جای پدر که انگار هنوز باورش نمی شد 
دختر دردانه‌اش چنین تصمیمی گر فته است. 
پروانه خانم پاسخ دخترش راداد: 

-شهره تو حق نداری با پدرت اینطوری 
حرف بزنی... از کی تا حالا کارت به جابی 
رسیدہ که برای پدرت خط ونشان می کشی؟ 
زود معذرت خواهی کن شهره! 

حرفهای مادر که تمام شد. شهره که سرخ 
شده‌بود و نفس نفس میزد. نگاهی به پر وانه 
خانم انداخت و پاسخ داد: 

-چشم مادر... از پدر عذرخواهی می کنم 
که اگر عصبانی هستم و بلند حرف میزنم منو 
هم به پدر وهم به شما؛من تصمیم خودم 
راگرفتم و بچه هم نیستم که با تهدیدهای 
بترسم! من حرفهام روبا امیر علی زدم و هر دو 
به این توافق رسیدیم که ازدواج کنیم...لابد 
این راهم می دانید پدر که طبق قانون» من اگر 
بتونم داد گاه راقانع کنم که مرد موردعلاقه‌ام 
آدم خوب و محتر میه, اما شمافقط به خاطر 
+ہی اعتقادات شخصیتون نمی خواهید به من اجازه 

7 


تقدیم به همه پدرهایی که از 


آسمان فرزندانشان را نگاه می کنند 


ازدواج بدهید.... اون وقت داد گاه‌حق رو به من میده! با 
این حال من نمیخوام این کارو بکنم... راستشو بخواهید 
من میخوام. اما امیرعلی-همین جوونی که شمااو را 
عقب‌افتاده می دانید-اصرار کرده که حتی‌الامکان 
ر ضا بت شماراجل ب کنیم!به همین خاط منم از 
شماعاجزانه در خواست می کنم که با ازدواج‌ما 
موافقت کنید.اگر قبول کردید که بهتر همه چیز به 
بخواهید به لجبازیتون ادامه بدهید... اون وقت منم 

دکتر فخاری نگذاشت دخترش تهدید خود را ادامه 
بد هد وباعصبانیت فریاد زد:«دختر مگه‌زده‌به سرت ؟ 
مگه نمی‌بینی مملکت چه خبره؟ مگه توی تلویزیون یا 
توی خیابونها نمی‌بینی هر روز دارند شهید ای جبهه رو 
میارن؟ اون وقت تو می‌خوای زن یک جوون «عشق 
جنگ» بشی؟ خب از حالا معلومه چه آینده‌ای داری؛ 
پس لطفاً در کنار لباس سفید عروسیت. یک لباس 
مشکی هم بدوز! 

لحن حرف زدن پدر که عوض شد. شهره فهمید د کتر 
دارد قانع می شود وادامه داد:«اینطوری که شمامیگین 
نیست پدر... اگر قرار باشه همه بچه‌های جبهه شهید 
بشن که دیگه عراقیها رسیده بودند تهران... 

پدر آخرین تلاش‌هایش رامی کرد: «شهره‌جان 
احساساتی نشو دخترم... توالان چھار پنج تا خواستگار 
خوب و تحصیلکر ده و ثر وتمند داری....دانشجوی‌سال 
اول پزشسکی‌هم‌هستی وهمین که د کتر بشی,بااین 
زیبایی که‌داری ومدر کی که می گیری,. چهل تاد کتر 
خواستگارت میشن؛ ان وقت واسه چی می خوای این 
موقعیته ای‌طلاییرانادیده‌بگیری وزن یک جوون 
اس وپاس بشی که معلوم هم‌نیست هر بار که میره 
جبهه. سالم بر گر ده یا افقی ؟! 

شهره آنچه را از محبوبش آموخته بود. مثل یک 
داد: 

-پدر جان اولاً عمر دست خداست؛ خداراشکر شما 
که نماز می خونی لابداین راقبول‌داری؟ پس هیچکس 
نمیتونه حکم بده که امیرعلی که پشت خاکریز زود تر 
شهید بشه.یابهروز_پسر دوست ثروتمندتان که 
برای بیزینس‌هاش ماهی چهار تا پرواز از هواپیما داره 
زودتر بمیره؟! وانگهی.... 

به قول امیر علی؛ طول زند گی که مهم نیست... آنچه 
اھمیت داره‌عرض ومتن زند گیه! پدر جان به خداقسم 
من اگر یک سال هم با امیر علی زند گی کنم و بعدش 
«خدای نکرده» شهید بشے به خاطر همان مدت 
کوتاهی که خوشبخت بودم. خدا را شکر می کنم! 

پروانه خانم همچنان منتظر پاسخگویی شوهرش 
بود دکتر فخاری اما که حتی مقابل مخالفینش-اگر 
حرف منطقی می شنید سر تعظیم فر ود نمی آورد.... 


این حرفهای دخترش را که شنید آهی کشید و گفت 
«نخیر... تو قبلا هم دیوونه بودی شهره جان.... حالا که 
عاشق‌هم شدی دیگه نمیشے حریفت شد... مبار ک 

هنوز حرف د کتر تمام نشدہ بود که جیغ پر وانه خانم 
بلند شد و بعد هم غش کرد! دکتر که از «بیهوشی‌های 
مصلحتی» زنش خبر داشت. سری تکان داد و گفت: 
«خدایامن در چه دیوونه خانه‌ای ز ند گی می کنم....بلند 
شو پر وانه... بلند شو که کار از کار گذشته وبا این فیلمها 
نمیتونیم دختر مون رو از بنز شیطان پیاده کنیم! 

پروانه خانم غرولندی کرد واز اتاق خارج شد.اما 
شهره جلودوید وپدرش رابوسید و... دختر جوان آن 
روز چقدر شاد بود. همین دو ساعت قبل امیر علی به 
او گفته بود:«نذرمی کنم که پدرت موافقت کند... 
درسته که د کتر از من خوشش نمیاد...اماد کتر فخاری 
آنقدر آدم‌باشرفی‌هست که من به داماد بودنش 
افتخار کنم... 


اگرباساطور«شاهر گ»پر وانه‌خانم ر اقطع‌می کردی: 
خونی بير ون نمیزد.او که دو دختر قبلی اش را شاهانه به 
خانه بخت فر ستاده بود ومدام با خواهر های خودش 
ومخصوصاً باخواهر شوه رانش بر سر اینکه جشنهای 
خانوادگی کدامشان باشکوه‌تر ب رگزار می شود «کل 
کل» می کرد.... حللا می‌دید که عروسی دختر ته 
تغاری‌اش [به قول برادربز رگش ]مانند یک مجلس 
خودمانی بر گزار می‌شود! 

برخلاف مادرزن, پدر زن حال دیگری داشت:د کتر 
فخاری شاید در ظاهر خود را ناراحت نشان میداد؛ اما 
وقتی جشن عروسی دختر کوچکش را که با اصر ار 
امیرعلی خیلی خودمانی وب دون دنگ و فنگ انجام 
شده‌بود_باجشن عروسی دودختر ودوپسرش 
مقایسه میکرد. ته دلش فتوامی‌داد که ؛ «خدا و کیلی 
این عر وسی باصفاتره..» 

دوستان دامادبرایش این شعر رادم گرفته بودند 
که؛ 

«داماد به این دیوانگی هر گز ندی ده ملتی... /و یا : 
«عروس خانم تسلیت... تسلیت» دوستان امیر علی 
این شوخی‌هارامی کردند.پروان ه خانم خون جگر 
می‌خورد. اما د کتر فخاری بلند بلند می خندید... 

آخر شب شد و مهمانها رفتند و دو خانواده ماندند و 
د کتر فخاری رفت عر وس ‌ودامادرادست‌به‌دست 
بدهند.د کتر چند جمله دخترش رانصیحت کرد و 
سپس نوبت به داماد رسید که پدرزن اورا کشید 
کنار و بالحنی نه چندان مهر بان گفت:«من نمی‌دونم 
امیر علی خان تو چطوری مخ دختر منوزدی... اما وای 
به روز گارت اگر اذیتش کنی و یا...» 

امیرعلی که چشمان درشت وسیاهش روی صورت 
گندمگون وابروهای کشیده‌اش. چهره‌ای مهر بانتر به 
او داده بود به آرامی دست پدر همسرش گرفت و در 
گوشش زمزمه کرد: ۱ 
نشان بدی؟ بهتر نیست د کتر به جای اینکه دل منو 


بشکنی,برام دعا کنی که خداوند لیاقت د ختری مثل 
شهره رو بهم بده!» 

دکتر فخاری‌مات ومبهوت به داماد ۲ اسلله‌اش 
نگاه کرد انگار نه انگار این جوان سی و پنج سال از 
اوکوچکتر اسست!د کر احساس می کرد مقابل یک 
پیر مرد ایستاده! 


خیلی طول نکشید که پروانه خانم هم مجذوب مرام 
دامادش شد او که قبلاً دو دختر بز رگش راداماد کرده 
بود ودو داماد ثروتمند هم داشت به عینه می دید که 
شھرہاز همه دختر های فامیلشان خوشبخت تر است 
وآرام آرام مهر داماد به دل مادرزن نشست!چند ماه 
بعد کار به جایی رسید که هر کدام از اقوام و فامیلشان 
به امیر علی متلک می گفت و طعنه‌ای «حتی به شوخی» 
نثارش می کرد. پر وانه خانم مثل شیر می‌رفت توسینه 
طرف و چنان از دامادش دفاع می کرد. که انگار دارد 
از پسرش دفاع می کند! 

از همه شاد تر خود «شهره» بود که خوشبختی رابا 

شت و پوستش لمس می کرد؛ مهربانی امیرعلی - 
انگار۔از جنس دیگر بود و ... اماافسوس که روز گار 
گاهی اوقات واقعاً بی مروت است:این راهم شسهرهو 
هم خانواده‌اش خیلی خوب احساس کردند! آن هم به 
بد ترین شکل ممکن!هنوز هشت ماهاز ازدواج نگذشته 
بود که «امیر علی» دوباره راهی جبهه شد؛ در این چند 
ماه.اویادر جبهه بودیااگر به تهران برمی گشت.همراه 
جهاد سازند گی به این روستا و آن روستامی رفت و... 
این بر اماهنگام خداحافظی. همه اعضای خانواده‌زنش 
-بعد ها گفتند: 

-انگار قیافه امیر علی هم فرق کر ده بود.... چه بر سد 
به رفتارش! 

هر چه بود.امیرعلی صبح زود باهمان‌ساک 
کوچک ش‌همراه شهره به خانه مادرزنش رفت وبا 
آنها خداحافظی کرد و.... امابر خلاف ھمیشے وقتی 
خداحافظی‌ها راانجام داد دست پدر زنش را گرفت 
ودکتر رابه گوشه‌ای کشاند و کمتر از سی ثانیه بااو 
حرف زد و... رفت! بعدها هر کس که عکس «شهید 
امیر علی» راروی بوف ه خانه آقای فخاری می دید:از 
دکتر می‌پر سید:«آن روز موقع خداحافظی.دامادت 
چی بهت گفت د کتر ؟» د کتر اما....هر بار لبخند می زد 
و به مخاطبش -چه زن و چه مرد-می گفت: 

-حرفهای مر دانه بود... 

آن روز صبح زود. وقتی امیر علی «حر فهای مر دانه» 
رادر گوش پدرزنش زمزمه کر د.انگار همه حس کرده 
بودند که امیر علی دارد می رود که «برود...»! 


YE 


چیسزی حدود پنجاه روز بعد از خداحافظی امیرعلی 
با شهره و خانواده زنش و خانواده خودش:این بار آن 
جماعت برای خداحافظی باامیرعلی راهی «معراج 
شهدا» شدند. تانکی که پنج رزمنده‌ایرانی داخلش 
بودند. تو سط نیر وهای صدام طوری منهدم شده بود 
که اگر پلا کها و برخی لوازم شسخصی آنها سالم نمانده 
اک 


۸ خمردا ٩۲‏ طلامات مکی 


ساعت مچی خودش را که به پیسرش یاد گاری داده 
بود کنار یکی از شهداپیدا کرد وبعدھم خود شسهره 
پلاک شوهرش را نیز همان جا یافت. آن وقت صدای 
ضجه‌های ز نها به آسمانر سید. در گوشه‌سالن«معراج 
شهدا» اما: مردی باموهای جو گندمی و قامت خمیده 
ایستاده‌بود که انگار در همین چند دقیقه بیست سال 
پیر شده بود؛ د کتر فخاری بیصدا اشک می ریخت وبه 
اطر افیانش می گفت:«جیگرم داره‌می‌سوزه...ای کاش 
قدر این پسر رو بیشتر می‌دانستم...» 

عجب شام غریبانی ان شب در منزل د کتر فخاری 
بر گزار شد؛ ضیافت اشکها تا صبح ادامه داشت 


اد ماج اد 
2I‏ ند 


هنوز مراسم سال «امیر علی» نرسیدہ بود که د کتر 
روانشناسی که پزشک معالح «شهره» بود. د کتر 
فخاری را کنار کشید و گفت: «دیر بجنبی دخترت 
از دست رفته...» شهره‌انگار دوست داره بعد از شوهر 
شهیدش, خودش هم نباشه.... اما دختر شمارو 
افسرد گی از پادر میارهو نه گلوله...!» از همان روز بود 
که د کتر فخاری نه فقط کارش راء که همه زند گی‌اش 
راوقف دختر کوچکش کرد. دکتر به همسرش گفت. 
«پروانه خانم.دراین سالها انقدردر آمد داشتیم که 
تا آخر عمر بخوریم و گرسنه نمانیم.. ولی شهره داره 
از دست میره! 

هیچ کس باورش نمی شد آن تازه‌عروسی که تا 
هشت ماه‌بعد از شهادت «امیر علی» یک کلمه هم با 
کسی حرف نمی‌زد. کمتر از یک سال بعد به زند گی 
بر گردداد کتر فخاری کاری کرده‌بود کارستان!او 
عین ۴ساعت را کنار دختر بی وه‌اش‌می گذراندو 
آنقدر تلاش کرد تابالاخره نگذاشت شهره از دست 
برود. بعدهم موفق شد با گرفتن گواهی پزشسک, 
دانشگاه راقانع کند که شهره به دانشکده پزشکی 
بر گردد. دوسال که از شهادت «امیر علی» گذشته بود. 
شهره کاملاً به زند گی بر گشت: سر کلاس می رفت,با 
دوستان و خانواده‌اش همچنان مر آوده‌داشت و فقط هر 
وقت یاد شوهر شهید ش می‌افتاد. یکی دو روز افسرده 
می‌شد. کار به جایی رسید که پزشکان معالحش به 
خانواده‌اوپيشنهاد کر دند که:دختر تان‌بایدازدواج 
کند تاعشق جدید.خاطرات عشق نا کامش راجبران 
کند.» بیش از همه هم پروانه خانم تلاش می کرد 
تادخترش راخوشبخت کند. شسهره کم خواستگار 
نداشت. از همکلاسیها گر فته تابر خی از اساتید دانشگاه 
ومخصوصاً دوستان خانواد گیشان, همه وهمه‌تلاش 
می کردند باشهره‌ازدواج کنند.انگار خود شهره‌هم 
آماد گی ازدواج دوم راداشت. اما کسی نمی‌توانست 
«د کت فخار» راقانع کند.د کتر فخار مخالف عروس 
شدن دخترش نبود. اما در هر کدام از خواستگارها 
یک ایرادمی گرفت و کم کم حوصله همه سر رفته بود. 
پروان ه خانم با اودعوامی‌کرد.اقوام و فامیل هم اورا 
سرزنش می کردندو... اما گوش د کتر به‌اين حرفها 
بدهکار نبود و همچنان می گفت:«اگر مردی پیدا بشه 
که قابل مقایسه با امیرعلی باشه» دخترم رامیدم!» 
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علی نقی قاسمیان نژاد 


زندگیں ل29 رف 


الف:احساس: احساساتتان را به رسمیت 
بشناسید. با آنھازند گی کنیداما بھتر است آن‌هارا 
مبنای قضاوت‌هایتان قرار ندهید. 

ب:بردباری:ب ردب اری رادر روابط باافراد 
خانواده. دوستان و حتی غریبه‌ها اثر دهید. شکیبایی 
کلید تداوم دوستی‌هاست. 

پ:پای‌داری:پای داری دررسیدن به اهداف و 
"|| باشد امابه 
مرور زمان برایتان لذت بخش خواهد شد. 

ت: تصمیم: تصمیم قطعی, هشیارانه و به موقع 
می تواند شما رااز وضعیت شک و تر دید و دودلی‌نجات 
دهد.هميشه گفته‌اند تصمیم گر فتن آسان است امانگه 
۶۹۳ سح اس 

ث:قبات:ثب_ات در انج ام فعالیت‌های روزانه, 
هفتگی و ماهیانه باعث می‌شود به تدریج آن فعالیت 
بخصوص. در شمانهادینه شود به طوری که | گر روزی 
TT‏ 
شما دست می‌دهد. 

ج:جاه‌طلبی:جاه‌طلبیاگر مثبت وواقع بینانه باشد 
به شما در رسیدن به اهداف بز رگ کمک می کند. 

چ: چشم‌پوشی: چشم‌پوشی از خطاهاء کم 
محلی‌ها بدی‌ها وزخم زیان‌های اظرافیانتان زیباتر و 
تاثیر گذارتر از مقابله‌ی به مثل می باه د. یادتان باشد 
جواب بدی, بدی نیست همانطور که آلود گی‌ها رابا 
آلود گی نمی توان پاک کرد. 

:حرف شنوی:حر ف شنوی نقط هی آغاز 
حر کت به سوی تغییر است. بشنوید و خوب بشنوید. 
آنگاہ بهترین‌هارااتتخاب کنید. 

خ:خد مت:خدمت به پدر وماد ر اقوام, دوستان: 
701 7 در اولویت اول فعالیت‌های 
روزانه‌ی خود قرار دهید. 

د:درستکاری:زیاد به معناو مصداق‌های ان فکر 
نکتید فقط همیشه ناد تان باشد که در کارهاء فعالیت‌ها؛ 
حرف‌هایی که می زنید, حتی فکر و خیالی که از سر تان 
می گذرد احترام به خود ودیگران رالحاظ کنید. 
درستکاری یعنی همین. 

ذ:ذ کاوت:ذ کاوت و تیزهوشی در تصمیم گیری 
وهدف گذاری‌ها؛شماراراحت‌تر به اهداف تعیین 
شده‌ی زند گی شخصی و اجتماعی می‌رساند. 

ر: رازداری: رازداری و حفظ 


۹۶ 


اسرار دوستان و اطرافیان, بر اعتماد آنان به شما 
می‌افزاید وپیوندهای دوستی بین شمارامحکمتر 
می کند. 

ز:زمان بندی:بعضے افر اد هستند در حالی 
که خود رااسیرزمان‌بندی‌های‌بسیار دقیق برای 
فعالیت‌ه ای روزان ه نمی کنند.زمان شروع وپایان 
مشخصی برای انجام آن‌هادر نظر می گیر ند.بلاتکلیفی 
و مشخص نبودن وضعیت شماء باعث هدررفتن وقت 
وانرژی می‌شود. 

ژ: ژرف اندیشی: از پدیده‌های اطراف و 
رویدادهایی که برای شمااتفاق می‌افتند به ساد گی 
عبور نکنید. گاهی ورای این اتفاقات وحادثه‌هاچیزهای 
بسیاری برای تعمق و اندیشیدن وجود دارد. فراموش 
نکنید نیوتن از ساده ترین اتفاقی که ممکن است رخ 
دهد جاذبه را کشف کرد. 

س:سکوت:از قدیم گفتند سکوت کن تاعزیز 
سکوت در یک جمع به شما ابهت و عزت می‌دهد. کم 
گویی و گزیده گویی از صفات کسانی است که خرد را 
رهبر افکار و اعمال خود اختیار کرده‌اند. 

ش:شکر گزاری: فقط کافی است تصور کنید 
انگشت شست یامزژه ندارید. شکر نشانه‌ی زیبایی 
برخورد شمابا نعمت‌هاست. وقتی فردی را دیدید که 
از نعمتی محروم است ولی شما آن محر ومیت راندارید 
بگویید: خدایا من تمسخر نمی کنم و بر خود نمی بالم 

ص:صداقت:صداقت. بذر محبت و دوستی را 
می‌افشاند وسایه‌ی آرامش واطمین ان خاطر رابر 
روابط می گستراند.صداقت,قلبتان راز لال و آسمانی 
می کند. 

ض: ضابطه مندی: در بر قراری روابط اجتماعی 
وتداوم آن‌برای خود ضابطه و معیار داشته باشید. 


آیا می دانید تاثیر گذار ترین افراد روی شما ده‌نفری 


هستند که از دیگران به شما نزدیک ترند؟ 

ط:طلب و خواستن:خواستن, توانستن است. 
خواستن باید مدام. پایدار و همیشگی باشد تابه توانایی 
وانجام ایده آل کاری منجر شود. 

ظ: ظرافت: در کارهایتان ظرافت و دقت داشته 


یی 
ارت اض رہ ۳۵۲۱ 


eT RE‏ ان‌هاسحصت 


باشید. سعی نمایید وقتی فعالیتی راشروع می کنید 
دهید. 

ع:عشق:عشق دگرگون کنن ده ترین نیروی 
طبیعت است. عشق به ماد ر عشق به فر ز ند. عشق به 
همه‌ی زیبایی‌های عالم. 

غ:غرورمثبت: کسی که خودرابزر گوارمی‌پندارد 
وبرای خودارزش قائل است. تن به فعالیت‌های بی 
هد ف وپوچ‌نمی‌ده د. خودرابز رگ بدانید تابزرگ 

ف: فداکاری: گاهی گذشتن از خواسته‌ها و 
تمایلات شسخصی به نفع آ رامش وشادی‌افرادی که 
دوستشان داریم می‌تواند بسیار لذت بخش باشد ودر 
 ً ٣۳٣‏ +ص+ 7" 

ق:قدرشناسی:این که جقدر قدردان زند گی 
ونفس‌هایی هستید که می کشید در سلامت روان و 
آرامش شما به شدت تاثیر گذار است. 

ک: کمال طلبی: در فرا گیری دانش‌های جدید و 
علم اندوزی به کم قانع نشوید. هر روز به دنبال دانش 
و مهارتی تازه باشید. 

گ: گذشت:به نظر شما اگر به جای وا کنش‌های 
تکانشی و هیجانی در قبال رفتارهای نادرست دیگران. 
کمی فکر می کردیم وسپس با گذشت از کنار آن‌ها 
می‌گذ شستیم.اين همه شاهد دعواءنزاع وحتی قتل 
بودیم؟ 

ل: لبخند: یک مطالعه در امریکا نشان می دهد 
لبخند حتی از روی اجبار باعث کاهش آهنگ ضربان 
E‏ 

م:مشورت:مشورت با کسانی که تجربه‌ی 
گذشتن از پیچ و خم‌های زند گی رادر کارنامەی خود 
۳ 99909۳ ی 

ن:نیایش: چه مدت از شبانه روز راصرف راز و 
نیازوصحبت بایک موجود متعالی وبر تر می کنید؟ 
نیایش روح شماراجلا می‌دهد.قلبتان رااز سنگینی 
در گیری‌های روزمره سبک می کند. 

و:ورزش:این جمله برای همه‌ی ما آشناست: 
را ار 
در مقابل انواع عوامل بیماری زا مستلزم تمرینات 
منظم و سبک بدنی می‌باشد. 

ه:هدف کذاری:برای رسیدن به قله‌های 
پیشرفت و تعالی وپرورش استعدادهای نهفته‌در 
وجودتان باید هدف گذاری کرد.با برنامه ریزی به 
سوی هدف رفت. 


ی گرنگی: کر کی رودا ی و کت 


سميه داوود بیگی ‏ 0mب.beigi_somayeh@yaho0‏ 


تازمین با آن فراخی بر توتنگ آمد پس حتی از خودت هم به تنگ آمدی و 
یقین کردی که هیچ پناهی جز من نداری. پس من به سوی تو باز گشتم تاتو نیز به 


سوی من با زگردی, که من مه بانترینم در باز گشتن. 


(توبه ۱۱۸) 


وقتی در تاریکی‌ها مرا به زاری خواندی که ا گر تورابرهانم بامن می‌مانی, تو را 
از اندوه رهانیدم اما باز مرا با دیگری در عشقت شریک کردی. (انعام ۶۴-۶۳) 
این عادت دیرینه ات بوده‌است.هر گاه که خوشحالت کردم از من روی 
گر دانیدی‌ورویت را آن‌طرفی کردی وهروقت سختی به تورسید از من ناامید 
(اسرا ۸۳) 
آیا من برنداشتم از دوشت باری که می‌شکست پشتت؟ (سوره شرح ۲-۲) 


شده‌ای. 


پس کجامی‌روی؟ 


(اعراف ۵۹) 
(تکوبر۲۶) 


پس از این سخن دیگر به کدام سخن می‌خواهی ایمان بیاوری؟ 


(مرسلات ۵۰) 


چه چیز جز بخشند گی‌ام باعث شد تا مرا که می‌بینی خودت رابگیری؟ 


سو گند به روز وقتی نور می‌گیر د وبه شب وقتی آرام می گیرد که‌من نه تورا 


رها کردەام و نه با تو دشمنی کرده‌ام 


افسوس که هر کس رانزد توفرستادم تابه توبگویم دوستت دارم وراھی پیش 


پایت بگذارم او را به سخره گرفتی. 


و هیچ پیامی از پياهايم به تو نرسید مگر از آن روی گردانیدی. اانعام ۴) 
و با خشم رفتی و فکر کردی هر گز بر تو قدرتی نداشته ام. 
ومرابه مبارزه طلبیدی و چنان متوهم شدی که گمان بردی خودت بر همه 


چیز قدرت داری. 


واین در حالی بود که حتی مگسی رانمی توانستی و نمی توانی بیافرینی و اگر 
مگسی از تو چیزی بگیرد نمی توانی از او پس بگیری 
پس چون مشکلات از بالاو پایین آمدند و چشمهایت از وحشت فر ورفتند و 
تمام وجودت لر زید چه لرزشی. گفتم کمک‌هایم در راہ است و چشم دوختم ببینم 
که باورم میکنی... اما به من گمان بردی, چه گمان‌هایی. 


زنی به حضور حضرت داوود (ع) آمد و گفت:ای 
پیامبر خدا, پرورد گار تو ظالم است یا عادل؟ 

داوود (ع) فر مود: خداوند عادلی است که هر گز 

سپس فرمود: مگر چه حادثه ای برای تو رخ داده 
اعت کەاون رام کی۹ 

زن گفت: من بیوه‌زن ھستم و سه دختر دارم با 
دستم ریسند گی می کنم. دیروز شال بافته خود رادر 
میان پارچه‌ای گذاشته بودم و به طرف بازار می‌بردم 
تابفروشم وبا پول آن غذای کود کانم را تهیه سازم. 
ناگهان پرنده‌ای آمد و آن پار چه رااز دستم ربودو 
برد و تھیدسست و محزون ماندم و چیزی ندارم که 
معاش کود کانم اتا نمایم. 

هنوز سخن زن تمام نشده بود که... 

در خانے داوود (ع) را زدنده حضرت اجازه وارد 
شدن به خانه را داد. نا گهان دہ نفر تاجر به حضور 
داوود(ع) آمدند وهر کدام صد دینار (جمعاً هزار 


( ضحی ۲-۱) 
(یس ۳۰) 


(انبیا ۸۷) 


(یونس ۲۴) 
می‌دهم. 
(حج ۷۳) 


(احزاب ۱۰) 


دینار) نزد آن حضرت گذاردند و عرض کردند: این 
پولها را به مستحقش بد هید. حضرت داوود (ع) از 
رابه اینجا آورده‌اید چیست؟ عرض کردند: ما سوار 
کشتی بودیم. طوفانی برخاست. کشتی سیب دید و 
نزدیک بود غرق گردد و همه ما به هلا کت بر سیم. 
ناگهان پرنده‌ای دیدیم. پارچه سرخ بسته ای‌به سوی 
ماانداخت, آن‌را گشودیم.در آن‌شال‌بافته‌دیدیم.به 
وسیله آن مورد آسیب دیده کشتی رامحکم بستیم و 
کشتی بی خطر گر دید و سپس طوفان آرام شد و به 
مبلغ را که هزار دینار از ده نفر ماست به حضورت 
آورده‌ایم تاهر که را بخواهی, به او صدقه بدهی. 
حضرت داوود(ع) به زن متوجه شد وبه او فر مود: 
پرورد گار تو در دریا برای تو هدیه می فرستد: ولی تو 
داد وفرمود:این پول رادر تأمین معاش کود کانت 
مصرف کن.خداون د بەحال وروز گار تو آ گاهتر از 


۸ وت ا 


من همانم که وقتی می ترسی به تو آمنیت می‌دهم. 
بر گرد مطمئن بر گرد. تا یک بار دیگر باهم باشیم. 
تایک بار دیگر دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم. 


(انفطار ۶) 


مرابه‌یادمیآوری؟ من همانم که بادها رامی‌فرستم تاابرها رادر آسمان‌پهن 
کنند وابرها را پارهپاره به هم فشر ده می کنم تا قطره‌ای باران از خلال آن‌ها بیرون 
او ام س اعت کک اھک ر وا درل یک 
بش ار د وکن ان اران تام تورا ی تا ویو 

من همانم که می‌دانم در روز روحت چه جراحت‌هایی برمی دارد. و در شب 
روحت رادر خواب به تمامی بازمی‌ستانم تابه آن آرامش دهم و روز بعد دوباره 
آن رابه زندگی بر می انگیزانم و تام ر گت که به سویم باز گردی به این کار ادامه 


(روم ۴۸) 


(انعام ۶۰) 
(قریش ۳) 
(فجر ۲۹-۲۸) 
(مائده ۵۴) 
شادی کریمی 


کسی خوشحال بود کار گیر آورده خدارا 
کرم را ووو ا کول کار 
بیمەاش خواهند کرد یا اخراجش!. 
که دیگر هیچ چیز خوشحالش نمی کند. تاز گی ھا 
ارو کے وای ا 
کرده باشد!. 

عجیب است که هیچ چیز بیدارمان نمی کند 
حتی مرگ عزیزترین کسانمان. مر گ رقیب راهم 
خودمان هم رقیب دیگری خواهیم شد. 

پرورد گارا؛اگر قراراست به داده‌هایت. گر فتار 
من داده‌ای شادم کنی, و به آنچه نرسیدہام غم 
نمی‌خورم. زیرا؛یقین دارم آنچه را که به صلاح 


عباس عابد 


از انی 


دشه ها 


دز 


وهای دنگ ان ر ای مه 


قبت 
سم 


خود کمک بنگر 


دد 


محققان تغذ به جھانی خواستار ورود حشرات در 
رژیم غذایی انسان‌ها شد اند .در گزارش سازمان 
ملل متحد در این باره امده که حشرات سرشار از 
خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد. فائو بر 
اھمیت خوردن حشرات تاکید کرد. این سازمان 


جهانی در گزارشی اعلام کرد حشرات منابع غنی 
تغذیه‌اند و ۲هزار نوع حشره‌در سراسر جهان را 
می‌توان در رژیم غذایی انسان‌ها وارد کرد. 

خانم اف امولر ری س سازمان خواربار و 
کشاورزی سازمان ملل به هنگام ارائه گزارشی که 
توسط این سازمان جهانی و دانشگاه «واخنینگن» 
هلند تهیه شده گفت: «مهم‌ترین پیام این گزارش 
این است: «حشرات را در رژیم غذایی خود وارد 
کنید». 

انم مولر که در یک کنفرانس مطبوعاتی در 
شهر رم شر کت کرده بود در باره پیشنهاد خوردن 
حشرات گفت این جانوران سرشار از پروتئین و 
مواد معدنی هستند و تولید گازهای گلخانه‌ای و 
آمونیاک توسط آن‌ها به نسبت گاو یا خوک به 
مراتب کمتر است.او در ادامه تا کید کرد که در حال 
حاضر حشرات در رژیم غذایی دو میلیارد نفر از 
مردم سراسر جهان نقش به سزایی دارند. زیرا این 
افراد حشرات را «لذیذ و مغذی» مي‌دانند . 


۳" 


07 
الاعات :مکی سم رو ۳٥٣٣‏ 


راھکاری برای مبارزه با گرسنگی در 
جہان 

گابریسل چانگو وزیر جن‌گل‌داری گابن که در 
این کنفرانس مطبوعاتی شر کت داشت. در این باره 
گفت خوردن حشرات بخشی از زند گی عادی مردم 
گابن است. او گفت در کشورش بعضی غذاها چون 
«لارو» سوسک یا مورچه سوخاری در ميان مردم 


به خاطر لذیذ بودزشان بسیار محبوب هستند . 

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل 
همچنین خواستار استفاده از حشرات برای خوراک 
دام شده است. در این رابطه بخصوص کرم ابریشم. 
مگس, شپش آرد و کرمینه زنبور عسل. که سر شار 
از مواد مغذی هستند می‌توانند جایگزین سویاو 
ذرت شوند. 

در مستندی که با عنوان آیا خوردن حشرات 
دنیا رانشان می‌دهد. استفان گیت نشان داده است 
کین غز ات ای عجیب و غرییی در ایند مر 
چندان دور به یک غذای عادی تبدیل 
می‌شود . درحال حاضر هلندی‌ها در 
پاسخ به هشدار سازمان ملل نسبت به 
افزایش قیمت گوشت در نتیجه افزایش 
جمعیت تحقیقاتی را برای وارد کردن 
کرم ابریشم و ملخ به غذاهای روز آغاز 
کرده اند. 

استفان گیت مستند سازی که ورود 


حشرات به غذاهای انسانهای آیندہ را پیش بینی 
کردہ اظھار داشت که قیمت گوشت گاو و گوسفند 
درحال افزایش است و یافتن زمین‌های کافی برای 
حیوانات و برطرف کردن نبازهای آنها همواره 
دشوار تر می‌شود. حشرات گزینه‌های سالم. مغذی 
و گاهی خوشمزه هستند که میزان پروتئین آنها 
اگر از ماهی یا گوشت بیشتر نباشد با آنها برابری 
می‌کند . برخی از حشرات بے ویژه هنگامی که در 
مرحله کرمی هستند سرشار از چربی‌هاو درصد 
قابل توجھی از آمیو اسیدها و ویتامینها و مواد 
معدنی ضروری است. 

اگر بخواهیم این فهرست از مزیتها را طولانی تر 
هم کنیم باید به این نکته اشاره کنیم که حشرات 
جای کمی می گیرند و نسبت به احشام آلود گی 
کمتری دارند. 

پاتریک دارست جنگلبان ارشد سازمان غذاو 
کشاورزی سازمان ملل مطالعاتی در سر اسر دنیا 
برای استفاده از حشرات به عنوان یک منبع غذایی 
انجام داده است.وی اظهار داشت: جامعه غربی 
تمایل دارد که حشرات را کثیف بداند اما مزایای 
غذایی این حشرات بسیار ھستند برای مثال, 
جیر جیر کها سرشار از آهن, روی و کلسیم هستند. 

دارست تصدیق کرد که ترغیب مردم برای 
روی آوردن به خوردن حشرات بسیار دشوار است. 
برای مثال سوشی امروز وارد منو غذایی بسیاری 
از غربی‌ها که ابیت درحالی که تا ۰ سال پیش 
این غذای شرق اسیا به هیچ وجه در غرب شناخته 
شده نبود. 

مسئله اصلی این است که انسانها هزاران سال 
است که از حشرات تغذیه می کنند. تخمین زده 
شده‌است که بیش از ۲ هزار گونه حشره در جهان 
بے عنوان منبع غذایی انسان وجود دارد که این 
فهر ست از زنبورهای عسل و عنکبوت تاجیر جیر ک 
حتثت ‏ ٹس 


مخالغان خوردن حشرات 

محققان سازمان خواربار و کشاورزی سازمان 
ملل در گزارش خود آورده‌اند که بزرگترین مانع 
همه گیر شدن خوردن حشرات, انز جاری است که 
مردم کشورهای غرب از حشرات دارند. آن‌ها به 
همین دلیل است که از خوردن این منابع عظیم 
پروتئین و مواد معدنی خودداری می‌کنند . 

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل به 
همین دلیل برای همه گیر شدن خوردن حشرات 
در سطح جهان خواستار 
آن است که صنایع غذایی 
خوردن حشرات را تایید 
کنند.بااف زودن آن‌ها در 
منوی رستوران‌ها به استفاده 
از حشرات در مواد غذایی 
کمک کنند و به این ترتیب 
توجه مردم کشورها را به 
سوی چنین غذاهایی جلب 


در این گزارش در باره اهمیت حشرات مختلف 
خود وارد کرداند . سوسک غذای مورد علاقه 
۰ درصد این علاقمندان شده است. ۱۸ درصد 
این افراد کرم ابریشم می‌خورند. ۱۴درصد زنبور 
عسل, زنبور و مورچه و ۱۳ درصد نیز ملخ را وارد 
رژیم غذایی خود کرده‌اند. 


منوی رستوران‌ها در آینده 

به این تر تیب می‌توان انتظار داشت که در 
آینده در کشورهای غربی نیز در منوی رستوران‌ها 
غذاهایی دیده شوند چون جیر جیر ک سرخ شده با 
سس سویای مخصوص, مورچه تخم مرغ با کره. 
ملخ غلتانده شده در شکلات. لارو زنبور عسل و 
کرم ابریشم. سوپ مورچه و حشرات مختلف 
غلتانده شده در شکلات. این‌ها غذاهایی عجیب 
ورویایی نیستند و در رستوران‌های بسیاری از 
کشورهای جهان چون تایلند. چین, ژاپن. گابن یا 
غنا دیده می‌شوند 

کرم حشره ویچتی 21۲۳5 ۷۷11011611 در 
استرالیا بیشستر طرفدار دارد و تازه آن خامه‌ای و 
خوشمزه است.بیشتر شبیه آجیل با طعم تخم مرغ 

: شفیرہ کرم ابریشم Silkworm pupae‏ 
مزه آنها وقتی گرم باشند مخصوصا وقتی لب سوز 
باشد باور نکردنی آشتتت چینی‌ها مزه آنرادوست 
دارند. 

کژدم 2001010115 چینی‌ها کزدم را زنده 
گرفته و در آب نگهداری می کنند هنگام مصرف 


آن را چند دقیقه‌ای در کنیاک می اندازند تا بیهوش 
شود سپس دمش را جدا کر ده و بقیه را می‌خورند. 
کژدم جویدنی و مزه ماهی می‌دهد. 

حشره استینک 5148 5111 در اندونزی 
بخصوص بچه‌های زیر ۱۰ سال آنرادوست دارند. 
این حشره رابرشته و کباب شده می خورند. جویدنی 
شبیه کرم است برای غذای حاضری عالیه. مزه آن 
شبیه جویدن تخم آفتابگردان خام می‌باشد. 
سنجاقک ۲124801181165 اندونزیایی‌ها 


شکار آن رایک نوع تفریح می‌دانند. بعد از شکار 
آنرادر روغن نار گیل سرخ کرده و شبیه آبنبات 
می خورند. 

لارو غذا 1841۷0۲118 در مکزیک آن را با 
اسپاگتی می خورند. 

ملخ Grasshoppers‏ خوردن ملخ در 
مکزیک رواج دارد. در پخت ان از سیر هم استفاده 
می شود 

رطیسل 121211101128 بصورت داغ و در 
کامبوج رواج دارد. مزه ان منحصر به فرد است. 

موریانه 1611111165 اسنک مورچه در او گاندا 
طرفداران زیادی دارد. شکار آنها هم جالب است. 
ابتداتکه پارچه‌ای رابه طرف در ورودی لانه 
آنهاپرت می کنند و وقتی مورچه‌های سرباز به 
پارچه بعنوان مهاجم حمله کردند پارچه رابسته 
مورچه‌ها را جمع کرده می خورند. 

هزار پای ماپین 0216101117 ۷1۵[02116/در 
کشور آفریقایی بوتسوانا 803۷۷811 بعد از شکار 
آنها رااز یک طرف فشار داده تا مایع بدنشان خارج 
شده سپس آبیز می‌شود . 

5 حشره‌ای که در پرو به صورت 


خام خورده می‌شود. 


جیرجیر ک ۳1016015 به مانند ملخ مصرف ۱ 


خوراکی دارد. 

توجه داشته باشید اکثر حشرات خوردنی 
هستند ولی باید جاتب احتیاط را هم رعایت کرد 
اگر کسی نسبت به میگو.صدف. گرد و خاک و 
شکلات حساسیت دارد نباید حشره بخورد. حتی 
اگر آلرژی هم نداشته باشید نباید حشره را بصورت 
خام بخورید مگر در شرایط خاص. 


محلها طلاعات‌هفنگی نز د یک به نیم فرن 
پیش گزارشی درباره خوردن حشرات 
در ایران به جاپ رسانده بود که جالب 
اسست آن را دوباره با هم مسرور کنيم. 


خوراک جیرجی رک در کویر 

داریوش آریا خاطره خوردن کباب جیرجی رک 
در کویر راجالب‌ترین خاطره خود عنوان کرده‌و 
می گوید: ۱ 

«سفر به دور ایران از خر داد ۴۳ آغاز شدوتاچھار 
سال طول کشید و مااستان به استان سفر می کردیم. 
دریکی از سفر ها در کویر زاهدان باچند «کیر» 
روبر وشدیم که به اجبار برای فر ار از گر مابه سایه 
یکی ازانهاپنا‌بردیم. صاحب آن کپرها مارا به غذا 


دعوت کرد و بعد از اعلام موافقت ما پسے بچەای 
رابه صحرافرستاد که بعد از مدتی با یک دامن 
جیر جی رک ابد کر با گشست وصاحب خانه از آنجا 
که در مهمان‌نوازی زبانزد همسایگانش بود. دو سیخ 
جیر جیر ک درشت برای ما اماده کرد وااوقتی من 
این گزارش راتهیه کردم. دریافتم که ممکن است 
انعکاس فقر مر دم منطقه برای من و مجله مشکل ساز 
باشد وبه‌همین منظور تمام تلاش خود رابه کار بستم 
تازهر مطلب رابگیرم و عنوان کنم که‌همانطور که‌در 
تمام دنیا مردم از غذاهای مختلفی استفاده می کنند. 
در این نقطه ایران نیز غذای مردم جیر جیر ک است! 
حال آن که این مردم کویرنشین در آن روز گار به 
فلس قفر مالیا غذازامضرف می کزذندوخٹی 
در فصل تابستان تااول پاییز جیر جیرک‌ها راجمع 
کرده و در محلی برای خوراک زمستانی خود انبار 
می کر دند!» 


7 لعله‌های داد کت ناد 


اذ جر قه‌ای کو چکت است. 


۵داننه 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنه ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۲۳۲۰۸ 


خلاصه ستوال: حد ود دو سال پیش در جریان 
احداث‌یک مجتمع بز رگ تجاری وپیش فروش 
مغازه‌ها به اشخاص متقاضی قرار گرفتم. با پیگیری 
های بعدی متوجه شدم مالکین یسک قطعه زمین با 
کسانی که‌قصد ساخت آنجارادارند شر یک شدهو 
مالکین به سازند گان حق پیش فروش بر خی از واحدها 
راداده‌اند. من نیز با سازند گان وارد معامله شده و 
یک باب مغازه در طبقه دوم این مر کز تجاری راپیش 
خرید کردم.به موجب قراردادی که منعقد شد ایشان 
تعهد نمودند ظرف یک سال از تاریخ تنظیم قرارداد 
مغازه‌مزبور راساخته وبه‌من تحویل دهند تابعد آسند 
رسمی هم به نام من تنظیم شود. بنده نیز مبلغ یک صد 
میلیون تومان رابه عنوان نیمی از مبلغ مغازه به ایشان 
پرداخت کردم و در مقابل آن چکی به همان مبلغ به 
عنوان ضمانت دریافت کردم.بعد از مد تی متوجه 
شدم هیچ اقدامی بر ای‌ساخت مغازه انجام نشده‌است. 
وقتی به فر وشند گان مراجعه کر دم گفتند صدور جواز 
از شهرداری به مشکل خورده اما به زودی حل شده و 


جواز صادر می شود. اينک که حدود دو سال می گذرد 
هنوز هم هیچ اقدامی به عمل نیامده و ایشان‌هر بار بهانه 
تازه‌ای‌می ورند. چند بار خواستم پولم راپس دهند که 
اراس کار ۶ ڈإ ڈگ" 
۶۵۷ ۹ ۶۹" 
به من تحویل دهند به ازای هر روز تخیر مبلغ یک صد 
هزار تومان به عنوان خسارت بپر دازند. همچنین چک 
ضمانتی در دست بنگاه‌معاملاتی است وتا کنون‌از دادن 
آن‌به من امتناع کرده‌اند.باتوجهبه مطالبی که معروض 
ار ها 
۱-چگونه می توانم یک صد میلیونی که داده‌ام را 
مستردسازم؟ ایامی توانم‌روی چک ضمانتی اقدام 
نمایم ۲۹ -چگونه می توانم چک مذ کور رااز بنگاهی 
بگیرم؟۳- یاجریمه تأخیری که در قرارداد ذ کر شده 
قابل وصول است؟ 
محمد زارع- تهران 


رار 505 


پاسخ: مُسلُم است که در صورت عدم وفای به عهد 
ازسوی فروشند گان مبلغ د ریافتی بابد مستر دشود. 
٣‏ بر اساس جک ضمانتی اد شده اقدام 
شود ویاب راساس قواعد کلی‌حاکم بر قراردادهاعمل 
گر دد. چنانچه چک رامستند وصول مبلغ پر داختی قرار 
دهید لازم است با استدلال بر انقضای ب قراردادو 
عدم تحویل مغازه به شما چک رااز مسوول بنگاه گر فته 
وسپس با طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه چک مبلغ 


0% 0 9 
۵ 0 00 
8 قف ک دن اختلاف کون کار 

سرد مو نی 0 
معمولاخانواده‌هادر موقعیت‌های ی که کو دکانشان با یکد یگر د رگیر می شسوند نمی دانند در مقاب لآنهاچه واکنشی 
بایدنشان دهند ود ر بیشتر مواقع و اکنش‌های والد ین نه تنها مشکل راحل نکر ده بلکه باعث بروز مشکلات عمیق‌تری 
هم بی نآنان می شود به همین منظور ودر پی سئوال‌های مکرر شماخوانن دگان ۸ شیوه متوق فکردناختلاف‌های 
کو دکان رابنا به توصیه کارشناس مشاوره کو دک تقد یم شما م یکنیم وامیدواریم که موثر واقع شود. 


۱.دعوای بچهارانادیده‌بگیر ید. البته این توصیه 
27 8 5 ۱ 
آسیبی (جسمی. احساسی یافکری)ھمراەنباشد. در این 
موارد حتما باید مداخله کنید.امابیشتر دعواهای بچه‌ها 
فقط کل کل و مشاجره عادی است و مداخله والدین فقط 
حل کردن مشکل توسط خود بچه‌ها و آشتی کردنشان 
را کندتر می کند. خیلی وقت‌هادعوا کردن راهی برای 
بچه‌هابرای جلب توجه است وبرای بعضی از آنهاء توجه 
منفی از توجه نکر دن بهتر است.اگر والدین دعوای آنها 
رانادیده بگیر ند و اجازه ندهند آن به مر کز خانه تبدیل 
شود. آنها دیگر دلیلی برای دعوا کردن‌نخواهند داشت. 
مادری بود که یکی از اتاق‌های خانه را اتاق دعوا نامیده 
بود و هروقت بچه‌ها می‌خواستند دعوا کنند او از آنها 
می‌خواست که به آن اتاق بروند و تازمانیکه مشکلشان 
راحل نکر ده‌اند از اتاق بیرون نيایند. تنها دلیلش‌هم این 


بود که دوست نداشت سروصدا و مشاجره بشنود . 


۲٢ 


٢‏ در برخورد با رفتاره او دعوای بچه‌هاء حفظ 
برابری دو طرف ضروری است یکی از دام‌هایی که 
ممکن است والدین در آن گر فتار شوند این است که 
تلاش کنند بفهمند چه کسی دعواراشروع کرده است. 
و کی چه گفته است و بعد چه چیز باعث بد تر شدن دعوا 
٦‏ گیری کردن ۵ 
متفاوت زمینه رابرای‌برچسب قربانی و قلدرزدن 
فراهم می کند. درا کثر موارد. مجازات بچه‌ها باید 
یکسان باشد: بدون هیچ استثنا. هدف باید این باشد که 
میل به برد و باخت را در دعواهای بچه‌ها از بین ببرید. 

۳.به بچه‌ها راه‌هایی آموزش دهید که با آرامش 
وهمکاری برای مشکلاتشان رال پیدا کنند .حتی 
بجه‌های خیلی کوجک مسایل ابتدایی عدال و ۳ 
نکردن رادرک می کنند. درمورد دعوا کر دن وراه‌های 
دیگر برای حل مشکلات با فر زندانتان صحبت کنید. 
هميشه قوانینی برای کارهایی که برای حل مشکلا تشان 
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اطلاحوات کی سا رو ۳٥٣٣‏ 


پرداختی رامطالبه کنید. در این حالت داد گاه‌بااحراز 
اینکه تعهد انجام نشدهو چک ضمانت اجر ای این 
تعهد بوده» به نفع شماحکم صادر خواهد کرد. 

چنانچه بنگاه به استدلال شما توجه نکرد و چک 
ضمانتی رابه شما نداد باید به موجب یک اظهار نامه 
قانونی وهشدار به وی در خصوص |ینکه در حکم امین 
طرفین بوده و چک نزدش امانت است, چک مزبور 
۳ با هم امتناع کرد برعلیه 
وی به هام خیانت در امانت شکایت کنید.زیرااو 
عم( امین قراردادی طر فین‌معامله بوده‌واینک با 
توجە‌بەمفادقراردادوعدم انجام تعھدقراردادی 
از سوی‌صادر کننده‌جک.مکلف است چکرادر 
اختیار متعهدله قرار دهد. 

راه دوم برای استر داد وجه پرداختی فسخ قرارداد 
به علت عدم انجام تعهد است.اما چون در ماده ۲۳۷ 
قانون مدنی ایران تصر یح شده که مشروط له ( کسی که 
شرط به نفع او انجام شده) در صورت عدم انجام شر ط 
ابتدائا باید الزام مشروط علیه ( کسی که باید شرط را 
انجام دهد) رااز داد گاه تقاضا کند لذابهتر است بدوا 
دعوایی‌به خواسته‌الز ام به ایفای شرط ومطالبه خسارت 
تاخیر به طرفیت ایشان مطرح نمایید. چنانچهدعوی 
به نحو خوبی مطرح گردد داد گاه ایشان راهم به انجام 
تعهد وهم به پر داخت خسارات روزانه محکوم خواهد 
کرد در این صورت چنانچه این حکم به علت ناتوانی 
طرف زانجام تعهد قراردادی‌قابل اجر انباشدمی 
توانید به استنادمواد ۲۳۹و ۲۴۰ قانون مدنی تقاضای 
فسخ معامله و استر داد وجه پرداختی رامطرح کنید. 


می توانند بکنند و نمی توانند بکنند تعیین کنید )مثلا 
داد کشیدن, گریه کر دن.زد و خورد).از آنها بخواهید 
ایده‌ه ای خود را مطرح کنند وبعد امتحانشان کنند. 
ممکن‌است‌اژراهکارهاي که وا ۱ 
شوید ولی انها خودشان خوب می‌دانند که چه چیزی 
برایشان موثر تر است.بچه‌های یک خانواده هميشه سر 
اینکه شب جه فبلمی ما اک د عواداشتند وا 
گفتند که دخالتی در این قضیه نمی کنند اما هر فیلمی که 
هر دو بچه‌ها تمایلی به دیدن آن نداشتند رادر لیست 
«ندیدنی‌ها» قرارمی دادند.اگر بچه‌هاهمه فیلم‌هایی که 
پیشنھاد می شد رار د می کردند. انوقت ان شب بدون 
دیدن فیلم باید می خوابیدند.بعدازاینکەاین اتفاق یکبار 
افتاد. خواهر وبرادر تمایل بیشتری برای توافق کردن 
سریک فیلم پیدا کردند. 

۴ وقتی بچه‌ها با هم کنار می ایند آنها را تشویق 
کنید.تحسین و تمجید کمک بسیار زیادی به ایجاد 
رفتارهای‌مثبت در بچه‌هادارد. رمز کار این است 
که دعوای آنهارانادیده گرفته و وقتی درست رفتار 
می کنند به آنها توجه کنید. بچه‌ها خیلی زود متوجه این 
ری می موک د 

۵.الگوی خوبی باشید .وقتی خودتان مدام با هم 
دعوا کنید. نمی توانید انتظار داشته باشید که بچه‌هایتان 
اصلاً با هم دعوا نکر ده و خوشرفتاری کنند. والدین باید 
الگوی بچهها در طریقه برخورد و رفتار باهم باشند . 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 
شنبەھاازساعت ۹تا١١صبح‏ 
باشماره‌تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


سوال از شما: 

خانمی ۲ ۲ساله هستم از رودسر که‌دارای‌دو 
فرزند دختر می‌باشم که با فرزند اولم مشکلی 
ندارم اما دختر دومم که ٩‏ ساله است بسیار 
خجالتی و کمرواست ودر حضور دیگران و یا 
در مدرسه نمی تواند به خوبی خود رانشان دهد و 
هميشه مضطرب و گوشه گیر است و حتی در جمع 
اقوام و دوستان خود حضور پیدا نمی کند و بیشتر 
وقت خود رادر تنهایی و به دلیل فیلم و تلویزیون 
می گذراند در ضمن اینکه بسیار حساس و 
تا بتوانم این مشکل دخترم را برطرف کنم. 


پاسخ از ما: 


یکی از جنبه‌های تربیتی و رشد روانی افراد رشد 
اجتماعی و شخصیتی است که همگام بارشد جسمانی 
باید شکل بگیر د و از افر اد انتظار می رود که در سنین 
مختلف رشد اجتماعی و شخصیتی مناسبی با توجه 
به محدوده سنی خود داشته باشند و گاهی اوقات 


این جنبه از رشد نادیده گر فته می شود و متناسب با 
محیط و سن افراد شکل نمی گیر د که در این صورت 


۶.در زمان‌های فشار هم آرامش خود راحفظ 
کنید.بچهها بادقت می‌بینند که وال ینشان چطور در 
زمان عصبانیت. مخالفت با چیزی یابررسی مشکلات 
رفتار می کنند. در زمان‌هایی که تحت فشار هستید هم 
خوددار باشید و خونسردیتان راحفظ کنید تا الگوی 
خوبی برای فرز ندانتان باشید. اگر بچه‌ها اینقدری 
بزرگ هستند که درک کنند. می‌توانید با آنها درمورد 
احساسی که در زمان عصبانیت در بعضی موقعیت‌ها 
دارند با آنها حرف بزنید. از بچه‌ها بخواهید که نمایشی 
بازی کنند که مثلا عصبانی هستند و از انها بخواهید 
ببینند به جز دعوا کردن وداد کشیدن چه رفتارهای 
دیگری می توانند از خود نشان دهند. 

۷.بچه‌هابه دلایل مختلفی با هم دعوامی کنند و 
واکنش والدین به آنها در زمانی که باید مداخله کنند به 


ازلو کی کرو ست 
رز بی رر 
بای دهر چه زود تر با اجرای راهکارهای مناسب و 
استفاده‌از خدمات مشاوره‌ای به برطرف کردن این 
e‏ 
اجتماعی کود کان که باید در طول رشد کودک در 
نظر گرفته شود عبارتند از: 

× گشاده رویی با کود کان و دادن پاسخ‌های 
مناسب به سوالهای آنان 

وا گذاری بعضی از کارهای ساده به کود کان 

آلافرصت دادن به کود کان برای اظهار نظر در 
E‏ 

× اجازه دادن به کود کان برای حل بعضی از 
مشکلات به ابتکار خود 

× آموزش اصول‌هم‌زیستی وسازگاری‌به 
کود کان 

× ایجاد روحیه و انگیزه‌ی کار وفعالیست در 
کود کان 

کلاتشویق بجاوبه موقع ولوب ایک نگاه ولبخند 
به کودک که باعث افزای ش اعتماد به نفس در وی 
می شود وباعث شکل گیری عادات مطلوب در آنان 
می سوت 

٦‏ ه۹ ۰ھ 
خانواده 


شکل‌دادن وضعیت دعوا کردن آنهادر آینده کمک 
می کند .| گر والدین داد بزنند. دست‌پاجه شوند یا 
عصبانی شوند واز الفاظ زشت استفاده کنند. نتیجه 
این خواهد شد که آن رفتار آزاردهنده‌در دعواهای 
بچاها دوباره تکر ار خواهد شد 

۸ سعی کنید موقعیت‌های دعوا کردن رااز بین 
برده يا به حداقل برسانید همه دلایل دعوا کردن 
بچه‌ه اراپیدا کنید و تلاش کنید آن دلایل رااز میان 
بردارید.اگر هر شب سراینکه چه کسی روی چه 
صندلی بنشیند دعوامی کنند.سعی کنید برای انها 
سر میز جا مشخص کنید وبعد اگر لازم بود به صورت 
چر خشی‌جایشان راعوض کنید. یا سر رنگ‌چیزهای 
مختلف دعوامی کنند؟ برای آنهارنگ‌های‌مشابه 
بخرید.اگر سر اندازهتکه پیتزایاادسری که به آنها 
داده‌اید این دعوا دارند. قانون بگذارید که کسی که 
به تکه کردن غذا کمک می کند می تواند خودش تکه 
موردعلاقه خودش راانتخاب کند. بايد بدانید که چه 
زمان فر زندانتان در ہدترین حالت خود هستند.مثلاً 
کی خسته یا گر سنه هستند یا روز بدی راپشت سر 
گذاشته‌اند. و تاجایی که ممکن است موقعیت دعوای 
آنها راز بین ببرید. بچه‌ها باید بدانند که آنها رابه یک 
اندازه دوست دارید و صر فنظر از رفتارشان, به یک 
اندازه خاص هستند. گاهی‌اوقات یک آغوش ویک 
بوسه تنها چیزی است که فر زندتان به آن نیاز دارد. 


۸ روا و ٩۲‏ اطلاعات کل 


× انس و 
همدلی وبازی با 
کودک و برخورد 
واقع بینانه با او 

× آرام سازی 
جو خانواده برای 
جلوگیری از 
پرخاشگری یا 
گو شه گیر ی 
کود کان 

× توبیخ و 
ملامت نکردن 
کودکان در 
حضور دیگران 

ف راهم کردن شرایط مناسب جهت مشار کت 
کود کان در فعالیت‌های اجتماعی و گروهی 

اپرهیزاز سر کوفت زدن وبه رخ کشیدن 
ناتوانایی‌های کود کان 

ګاتوجه به‌رشدهمه جانبه کود ک از نظر 
جسمی, عاطفی. اجتماعی و شخصیتی 

باتوجه به کاربردراهکارهای فوق همکاری و 
استفاده از مربیان و اولیای مدر سه نیز می تواند به 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ء مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوش نبه‌ها از ساعت الی ۱۱با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه ها از ساعت*۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
سه‌شنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۳ 


من می ے٥‏ اہم کر 


ہم 


دنا 


ی سر و 


۰ 


۴ 
دییت 


رابگیرم 


1 


و نمی تو 


« 


اند سر مر ادر و ار زند گی خم کند. 


ون 


سلسله گزارش‌های زندان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


دومین مصاحبه‌ام تمام شده بود و منتظر نفر سوم 
بودم.از راھروھیج صدایی نمی آمد. اواسط روز بود و 
همه مددجوها مشغول کاری بودند. در که باز شد. 
قامت ضعیف و نحیف مردی در چارچوب در جای 
گر فت. جهره‌ای رنجور و غمزده‌داشت.باصدایی که به 
سختی شنیده می شد سلامی گفت و منتظر شد. اور به 
داخل دعوت کردم. نامطمئن دو سه قدمی برداشت و 
نزدیک میز ایستاد.از او خواستم تابنشیند وبعد برايش 
توضیح دادم که برای چه او راخواسته اند... مرد هم 
کمی‌به فکر فرورفت. بغض در گلویش چنبره زد و با 
صدایی که می لرزید گفت: 

-از همین اول کلام بگویم زند گی وسرگذشت 
من خیلی تلخ است. آنقدر که گاهی اوقات خودم از 
مرور خاطراتم گریه‌ام می‌گیرداسال ۳۵در یکی از 
محلات قدیمی تهرآن و در خان‌واده‌ای فقیر به دنیا 
آمدم.چهار خواهر ودوبرادر داشتم که‌البته بعدهایکی 
از برادرهایم شهید شد. وضع مال یمان اصلاً خوب نبود. 
به‌قولامروزیهازیر خط فقر زندگی می کردیم. آنقدر 
فقیر بودیم که‌من از ۵-۶ سالگی در لاله‌زار که نزدیک 
خانه‌مان بود_دستفروشی می کردم. شانه وبرس و 
آین ه می‌فروختم. اماحتی کار کردن من در آن سن 
وسال‌هم کمکی به بهتر شدن وضعیت مالی خانواده 
نکرد. زند گی ما همانی بود که بود. شاید باورتان نشود 
اگر بگویم به خاطر شرایط سخت زند گی و تحت فشار 
بودن, تاهفت سالگی من سه بار از خانه بیر ون زدم. 
خوب فقر وفلا کت با خودش بدبختی و نکبت هم 
می آورد. وقتی هم از خانه بیرون می زدم شرایط بهتری 
نداشتم. شبها زیر ماشین‌ها می‌خوابیدم. اکثراوقات 
گرسنه و کثیف وژولیده‌بودم وهر باربالاخره‌یک 
اتفاقی می‌افتاد که مجبور می‌شدم به خانه بر گردم. 
این وضع تاسیزده‌سالگی‌ام ادامه داشت. بالاخره وقتی 
سیزده ساله شدم و احساس کر دم می‌توانم گلیمم را 
از اب بیرون بکشم. برای هميشه از خانه زدم بیرون 
ومستقل شد م!البته نه اينکه از خانه وخانواده‌ام دور 
شوم, نه... فقط به فاصله یک کوچه از محل زند گیمان. 
اتاقی اجاره کر دم تا به دور از هیاهو و جنجال خانه, کار 
کنم و درس بخوانم. صبح تا ظهر مدرسه می‌رفتم و 
بعداز ظهر هاد ر کوچه‌برلن دستفروشی‌می کردم.ماهی 
پنجاه تومان کرایه خانه می‌دادم. کمی هم برای خرج 
ومخارج خودم بر می‌داشستم و بقیه راهم به خانواده‌ام 
می دادم. صاحب خانەام مدیر سینما کنری بود. ادم 
خوبی بود. گاهی اوقات وقتی من داشتم برای خود م 


غذادرست می کردم. دست بچەھایش رامی گرفت ‏ 2 
ومی اورداتاق من ومرانشان بچەھایش می داد که 7 


ببینید وياد بگیرید که فلانی هم درس می خواند هم 
کار می کند وبه‌خانواده‌اش کمک می کند وهم کارهای 
خودش راخودش انجام می‌دهد! خلاصه شده بودیم 


پد 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبازوارہ ای (بمانی) 

تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 

چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 

تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 

الگ وی بچه‌های‌محل!البته بیرون آمدن من از خانه 
یک محاسنی داشت و یک معایبی... حسن آن این بود 
کهاز جنجال‌های خانه دور بودم وعیب آن این بود 
که کسی نبود که مواظب باشد دست از پاخطانکنم. 
پدر و مادرم هر دو بی سواد بودند و متوجه این مسائل 
نبودند که تنها زند گی کر دن یک نوجوان, ممکن است 
چه مشکلاتی رابه وجود بیاورد! و اینگونه بود که من 
آلوده خلاف شدم. علت وانگیزه اولین خلافم هم چیزی 
نبود جز عشق! چهار ده -پانز ده سال داشتم که دلداده 
دختری شدم که بامادربز رگش زند گی می کرد. رسم 
ورسومات نمی دانستم چیست. یک راست رفتم سراغ 
مادربز رگ دختر ک وازاوخواستم‌اجازه‌بدهدبانوه‌اش 
یک پسر عاشق یک دختری می شود و به خانواده‌اش 
می گوید و تمام... مادربزرگ دختر اماخیلی قاطعانه 
گفت که نوه‌اش رابه من نمی دھد.امابرایم توضیح 
نداد چرافقط گفت تو پول نداری. من تصور کردم باید 
دختر رااز مادربزرگش بخرمباخودم گفتم اگر پول 
داشته باشم. می‌دهم ودختر مال من می‌شود. خصوصا 
است من فکر کردم اگر هفت تومان بدهم. دیگر دختر 
راخریدەام و مال من است! به همین خاطر با دو-سه تا 
از رفقایم که آنها هم مثل من کم‌سن و سال و بی تجر به 
بودند رفتیم سراغ یک کار خانه مس و پولهای | نجارا 
می دیدم فکر می کر دم دارند می آیند مرادستگیر 
کنند. نزدیک بود از ترس دیوانه شوم به همین خاطر 
خودم با پای خودم رفتم کلانتری وماجراراتعریف 
زندان منتقل شدم وب این تر تیب اولین سابقه ام شکل 
گرفت.اما...امامساله اینجا بود که بعد از آن ترسم از 


- ے 


باتشکرازھمکاری قوه قضاییه, رباست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


زندان و خلاف ریخت!یعنی این خلاف و این حبس به 
من جرات داد تا خلافهای بعدی را مر تکب شوم. دو- 
سه سابقهشرارتم بعد از آن شکل گرفت! 

بالاخره‌وقتی بیست ساله شدم توانستم مدیریت 
کافه...رابه عهده‌بگیرم. آن موقع کافه‌ها ارام 
نبودند. اکثر وقتها ادمها مست می شدند و به جان هم 
می‌افتادند یا پول‌چیزهایی را که خورده‌بودند نداشتند 
که بپر دازند و به این ترتیب با آنهادر گیر می شسدیم و 
چندین سابقه بازداشت هم ان زمان برایم درست شد. 
البته آن زمان حبس نمی فر ستاد ند دو ماه سه ماهو 
گاه شش ماه‌بازداشتی را در بازداشتگاه می‌گذراندیم. 
همان موقع‌ها متوجه‌شدم این کار خیلی به دردمن 
نمی‌خورد! از بس دعوا و د ر گیری داشت. به همین 
خاطر با پس‌اندازی که کنار گذاشته بودم رفتم کوچه 
برلن و آنجا کاسب شدم.از دستفروشی شروع کردم تا 
بالاخره توانستم یک بوتیک بخرم و آنجالباس فروشی 
کنم.سال ۵۷ وقتی شرایط مالی‌ام برای تشکیل زند گی 
مناسب بود.ازدواج کردم. اولین فرزندمان که د ختر 
بود حدود یک سال بعد به دنیا آمد. زند گی خوب و 
آرامی داشتیم تااینکه سال ٩‏ ۵در حالی که دخترم نوپا 
بود در جریان تصادفی که داشتیم.بچه طفل معصوم 
از دنیا رفت!مر گ‌او اثر بدی روی زند گی ماداشت. تا 
تولد دومین فر زندمان در سال ۶۰ که پسر بود. شر ایط 
روحی وروانی من وهمسرم اصلاً خوب نبود. بعد از 
تولد اوبود که دوباره زند گی مان رنگ و بویی گرفت. 
به خاطر شادی که او به زند گی مان آورد. جشن تولد 
سنگینی برایش گرفتیم. شرایط مالی ام هم آن موقع 
آن‌قدر خوب بود که به راحتی می توانستم چنین جشنی 
را برگزار واداره کنم. 

به‌هر حال آن‌ شب دوستان و اقوام امدندوپس 
از ساعتها شادی و پایکوبی آخر شب به خانه‌هایشان 


بل ری 


برگشتند در این میان دو نفر از دوستانم به خاطر 
خراب شدن اتومبیل شان شب در منزل ماخوابیدند و 
روز بعد از تعمیر اتومبیل‌شان به خانه خودشان رفتند. 
هت شتالا زاین ماجر | کشت درظرل این مدت از 
صنف فروشند گان لباس بیرون آمدم و وارد بازار طلا 
شدم. در بازار طلااز پادویی زر گری شروع کردم و بعد 
فرش وخانه وزند گی ام توانستم کار خانه طلاسازی راہ 
بیندازم و حوالی چهارراه‌استانبول کار خانه طلاسازی 
دایر کنم و خلاصه بعد از مدتی سرمایه‌ای جمع کردم 
ودوسه تاخانه و کارخانه وماشین برای خودم داشتم. 
یک روز که در کارخانه مشغول کار بودم. چند مامور 
امنیتی به سراغم امدندومرابه جرم پناه‌دادن به 
منافقین دستگیر کردند و بردند. 

هر چەالتماس کردم و گفتم من اصلاً باسیاست 
کاری ندارم. کسی که گوش نداد بالاخره بعد از مدتی 
متوجه شدم جریان بههفت سال قبل و جشن تولد 
پسرم بر می گر دد. آن دو دوستی که آن شب به خاطر 
خرابی ما شین شان شب رادر منزل ماماندہبودند.دقیقاً 
چھاردەماہ بعد از میھمانی ‌ها. فعالیت‌های سیاسی شان 
را آغاز می کنند.اما تااين موضوع اثبات شسود کە من 
هیچ ار تباطی با فعالیت‌های‌سیاسی آنھاندارم.سەسال 
طول کش یداد ر طول این سه سال که من زندان بودم, 
تمام زندگی‌ام از دست رفت. شر کایم همه انچه رامن 
داشتم. بالا کشیدند و هیچ نقدینگی برایم نگذاشتند. 
آنچههم مانده‌بود. صرف خرج ومخارج زند گی‌ام. 
همسر و فرزندم شده بود. خلاصه این سه سال حبس» 
باعث شد تامن‌هر آنچه را اندوخته بودم از دست بدهم 
از آنجا که اعتبارم هنوز در بازار طلا مثل سابق بود. 
رفتم سراغ بدهکارهایی که باخودم حساب و کتاب 
داشتند. حدود دہ -پانزدہ میلیون تومان طلب داشتم. 
آنهاراجمع کردم و ده_پانزده میلیون تومان هم قرض 
گرفتم و شدم ویزیتور طلا یا به اصطلاح طلافر وشها 
شدم کیفیاهمان‌طور که گفتم چون اعتبارم هنوز 
پابر جابود. خیلی زود توانستم خودم راپیدا کنم و 
کم کم وضع راروبراه کنم. خصوصاً چون راہ کاسبی را 
بلد بودم ودربازار کار کم نمیآوردم.نه سر کسی را 
کلاہ می گذاشتم و نه جوری معامله می کردم که سرم 
کلاه‌بر ود توانستم به اوضاع مسلط شوم وبه تدریج 
سر مایه‌ازدست رفته‌رابه‌دست اوردم.احساس 
می کردم یک بار دیگر زند گی دارد روی خوشش رآ به 
من نشان می دھد ویک بار دیگر آرامش به زند گی ام 
برمی گرد د. اما هنوز لذت این خوشی را نچشیده بودم 
که مرابه کلاهبر دارهافر وختنداوسال ۱ ۷حدود 
بیست ویک میلیون و ششصد هزار تومان پولم را 
بردند. ماجرا به این شکل بود که به اعتبار حرف این و 
آن جنس به صورت چکی فروختم. آنها که خودشان 


در پرانتز: ۱ 
سوراخ دوبار گزیده نمی‌شوداین بدان معناست که 
هر کس اگراز تجربیات خود به خوبسی بهره برد یک 
مشکل و مساله برایش مدام تکرار نخواهد شد.متأسفانه 


صاحب ملک بود ند می گفتند مافلانی رامی‌شناسیم. 
چک اش معتبر است.ما هم جنس داریم...من به اعتبار 
آنها طلا دادم وچک گرفتم.اماموعد چکها که رسید 
دیدم حساب آقایون خالی است. چکها بر گشت خورد 
و آقایون فراری شدند ورفتن دامن ماندم ونزدیک 
بیست و دو میلیون بدهی! انگار دوباره بر گشته بودم 
سر خط! دوباره مجبور شدم همه زند گی ام را بفروشم. 
هر چه را که‌داشتم ونداشستم.هر چه را که بازحمت و 
مشقت بسیار در این مدت جمع کرده‌بودم. فروختم و 
به طلبکا رها دادم و بعد آنچه را که بر ایم مانده‌بود جمع 
کردم و اتاقی حاشیه جاده ورامین اجاره کردم و زن و 
بچهام رابردم انجا!اماهنوز بدهی‌های جز یی مانده 
بود که توان پرداختش رانداشتم و فکر و خیال و غصه 
آنهاباعث شد دوبار سکته کنموبه خاطر این مساله دو 
سال خانه نشین بودم. بعد از دو سال یک شب پسرم از 
من خواست روز بعد برایش یک دفتر بخرم. همسر م 
به من می گوید وبه اونگفته تابرایش بخرد. پسرم که 
آن زمان به خاطر کم سن وسال بودنش درک درستی 
از وضعیت ما نداشت به مادرش گفت «مگه من پدر 
ندارم؟!» این جمله پسرم روی سرم آواررشد.بغعض 
گلویم را گرفت. بلند شدم و به اسم هوا خوردن از خانه 
بیرون زدم. اما حقیقت را بخواهید به قصد خود کشی 
آمده‌بودم بیرون. دیگر زند گی برایم مفهومی نداشت. 
پدری که نتواند برای پسرش یک دفتر بخرد. همان 
بهتر که نباشداهمین طور که وسط جاده‌ورامین راہ 
می ‌رفتم به امید آنکه شاید راننده‌ای مرا ببیند ومرابه 
آسفالت بکوید و تمام.. 

ما بخت بد. یک پیکان خیلی آرام از کنارم عبور 
کردو کمی آنسوتر متوقف شد وراننده سرش رااز 
پنجره‌ماشین بیرون آورد و گفت:«داداش مستی؟» 
گفتم:نه! راننده که مرد جاافتاده‌ای‌بود. مراسوار 
ماشین کرد و کمی که رفتیم پرسید چی شده داستان 
رابرایش گفتم وحتی گفتم که په قصد خود کشی از 
خانه زده بودم بیرون! مرد حرفهایم راشنید و کمی 
نصیحتم کرد و گفت همیشه راه نجاتی هست. با هم تا 
میدان شوش آمدیم و او مقداری پول هم به من داد و 
از هم جدا شدیم. بعد از جدا شدن از او تصمیم گرفتم 
به منزل یکی از اقوامم حوالی کریم خان بروم و مقداری 
پول از اوقرض کنم شاید بتوانم کاری پیدا کنم شرایطم 
بهتر شود. سر راه‌مقابل یک هتل, چشم به یک 1۸1۷۷ 
افتاد که مقابل هتل پار ک شده بود داخل 13/1۷۷ 
مقداری اسباب و وسایل بود. آن لحظه چیزی از مغزم 
گذشت. چیزی که حتی برای یک دقیقه به عاقبت آن 
فکر نکر دم.سریع پریدم داخل ماشین, آن‌راروشن 
کردم و به سمت ورامین حر کت کردم! 

در تمام طول راه‌به این فکر می کر دم که به همسرم 


مددج وی مابااینکه بارها مورد سوءاستفاده‌مالی قر ار 
گرفت باز هم متوجه نشد که قانون بازار ا گر چه بر اعتماد 
استوار است امااین اعتماد باید بر پایه‌موازین قانونی 
باشد.مشاوره‌بایک وکیل مجرب و یاحتی‌داشتن یک 
وکیل به شکل دائم به عنوان مشاور حقوقی شاید از 


۸ روا و ۹۲ اطلاعات ی 


چه جوابی بدهم وبگویم ماشین رااز کجا آورده‌ام 
عاقبت به این نتیجه رسیدم که بگویم یکی از بدهکارها 
رادیسدہام واوبه جای طلبم ماشین رابه من داده! 
خوشبختانه یا بد بختانه همسرم حرف راباور کرد وبعد 
از فروش ماشین, یک موتورسیکلت خریدم و خلاف 
راشروع کردم! 

جز خلاف راه‌وچاره‌ای نداشتم.زن‌داشتم ودوبچه. 
مستأجر و بدهکار. زندگی خرج داشت و با همه اینها 
چاره‌ای نبود جز آنکه دوباره به خلاف روی بیاورم. 
البته این بار تنها نبودم. همراه باجناقم هم که مثل من 
شرایط مالی خوبی نداشت, کار می کردیم. 

اماکارمان چه بود؟ چون رانند گی ام خوب بود. 
ماشین‌های دزدی رااز تهران به شهر ستان می بر دیم 
و آنجابابت هر ماشین دستمزد می گر فتیم, خوب 
یادم هست آن زمان بیشتر میتسوبیشی دو کابین و 
وانت و کامیونت روی بورس ماشین‌های سرقتی بود 
و ما بابت هر ماشین بین هفت صد هزار تومان تایک 
میلیون و نیم تومان می گرفتیم.مثلاً برای ماشینی که 
۰ میلی ون‌می‌ارزید یک میلیون‌به مامی‌دادند.من 
دلم نمی خواست این کار رابکنم.اما چارهای نداشتم دو 
بار سکته کرده‌بودم آدم سالم و نیرومند قبل نبودم. تا 
اینکه گیر کردم و بالاخره‌همسرم فهمید که من خلاف 
می کنم و تهدید کر داگر دست از خلاف بر ندارم طلاق 
می گیرد و می رود... 

این تهد ید همسرم بر ایم بەمعنای نابودی زند گی ام 
بود. پس قول دادم وقتی آزاد شدم دیگر دنبال خلاف 
نخواهم رفت!بعداز انکه حبسم تمام شدواز زندان 
بیرون | مدم دوباره مستاصل و درمانده, مانده بودم 
که چکار کنم نه سرمایه‌ای داشتم که دوباره سمت 
زرگری‌بروم.تا کار خانه‌ای‌راه‌بیندازم یاحتی کیفی 
شوماتنها چیزی که هنوز در بازار داشتم اعتبارم بود که 
خدا را شکر هنوز هم در بازار طلا پاب رجا است. 

همانزمان‌بود که‌دونفر از کسانی که‌از قبل 
می‌شناختم به سراغم آمدند و گفتند شر کی دایر 
کرده‌اند و پيشنهاد دادند من هم وارد همکاری با آنها 
شوم.فعالیت انهمادرزمینه‌ صادرات وواردات بود. 
در آن شرایط بحرانی من ب دون هیچ چون وچرابی, 
قبول کردم. 

کار خیلی خوب پیش می‌رفت. بعد از مدتی دوباره 
زند گی ام جان گر فت و توانستم دو باب منزل مسکونی 
و قطعه زمین در کرج و حتی یک ماشین بخرم! حواسم 
جمع بود که مر تکب هیچ اشتباهی نشوم. اما بااین حال 
باز هم مورد سوءاستفاده‌قرار گرفتمارفقاوشر کایی که 
من به آنهااعتماد کامل داشتم از چکهای من استفاده 
کردند و در قبال طلب بدهکارهاء چک مراپرداختند و 
پس از مدتی غیب شد ند و دوباره‌من ماندم و طلبکارها 


بسیاری مشکلات او جلو گیری می کرد. 
به هر حال امروز با ۵۵سال سن و تجربه‌های 
متعدداوفرصت زیادی برای آزمون و خطاندارد 
شاید این بار آخرین فرصت او باشد.) 


۳۳ 


بقبه در صفحه ۶۲ 


دادانی که کا اج ایی می کند. قال اعتماد ذ 


تست 


ار دار گی 


سوزه ۱ 
۳ کیانانصرت‌زاده 

ازدواج و بعد طلاق فریبا و مصطفی شالوده خانواده 
رابه‌هم ریخت...وقتی داداش مصطفی گفت می خواهد 
بسافریباازدواج کند. گفتم. داداش این کار رافکن..: 
حرف گوش نداد... پایش راتوی یک کفش کرد و گفت 
وصلت سرانجام ندارد! دختر دایی‌ام فریبا؛ دختر بدی 
نبود ولی سالهای سال پد رم ودایی‌ام باهم مشکلات 
جدی داشتند ومی‌دانستیم این دو خانواده‌هر گز رابطه 
خوبی با هم نخواهند داشت. 

بالاخره ازدواج کر دند و به سال نکشید که با جنگ 
ودعواازهم جداشد ند و خصومت دو خانواده‌بیشتر 
از سایق شد. 

دراین ماجراهاء خیلی‌هالطمه دیدند. مهم‌ترینشان 
خود مصطفی و فریبا بودند که بدون دوراندیشی کار 
می کر دند که ضرر ش خیلی‌بالا بود.دایی مجیدم تهد ید 
کر ده بود که هر کجا مصطفی راببیند. می کشد. پدرم 


هم پیغام فرستاده‌بود که تا آخراین دعوامی رود و 
حتی‌اگر داد گاه ۰ ۱سال‌هم طول بکشد همه زمین‌های 
ورامین رااز او می گیر د! 

پیغام و پسغام بود که رد وبدل می‌شد. مادرم این 
وسط داشت حسابی به هم می ریخت. هميشه به من 
می گفت بز ر گترین درد زند گی دعوای شوهر یک زن 
بابر ادر آن‌زن است.چرا که هر دوبرای آن زن عزیزند 
و نمی‌تواند بین آنها یکی را انتخاب کند! 
یکی از انها را انتخاب کند.دایی خیلی سال پیش به 
او گفتهبوداگر از پدرم طلاق‌نگیرد.دیگر اسم اورا 
نمی آورد. 

مادر هر روز مریض احوال تر از روز قبل می شد... 
پدرم‌می گفت تقصیر بر ادربی عاطفه اش است و خیلی ها 
اعتقاد داشتند که پدرم او رابه این روز انداخته! 

دلواپسی‌هاودلشوره‌ها زیاد بود... موضوع داد گاەو 
شکایت پد ر م از دایی خیلی طولانی شده بود و هیچ کدام 
کوتاه کے آ هدند بدرم می گفت زمین‌های ورامین 
مال‌اوست ودایی‌ام آن رابالا کشیده!دایی می گفت 


مال خودش است و از پدرش به او رسیده... 
ماجرا پیچیده بود. پدرم شریک پدربزر گم بود و 
مرگ ناگهانی پدربز رگم فرصتی نداد تا اموالشان را 
نگران‌این دا سا ما دم گرا س لامتی مادرم و 
حتی نگران سلامتی بقیه... 
پدرم وحتی دایی مجیدم هم سنی از آنها گذشته 
بودوهر آن ممکن بود در راهروهای داد گاه‌ویا 
تلفن‌های پر سر و صدایشان قلب یکی می‌ایستاد و 
کار دستمان می داد! 
بالاخره فکر کردم باید چاره‌ای بیاند یشم هر 
چند ازدواج برادرم و دختر داب ام کار راخراب تر 
کرده بود. ولی اگر من کاری نمی کردم هیچکس 
7 
یک روز برخلاف عرف خانواد گی شال و کلاه 
کردم ویک دسته گل خریدم ویک جعبه شیرینی 
نان خامه‌ای! همه می‌دانستند دایی مجید عاشق 
نان خامه‌ای است. رفتم دم مغازه. مرا که دید 
خوشحال شد.برق رادر چشم‌هایش دیدم ولی 


"| زبان‌تلخ‌وغروربی‌جایش‌اجازه‌نمی‌دادباآغوش 
e‏ 


باز پذیرای من باشد. می‌دانستم از بچگی مرا 
دوست داشت .اولین نوه خانوادہ بودم. خاطرات 
خوبی از دوران کود کی ام با دایی مجید داشتم... 
شروع کردبەغرغر کردن که چرا آمده‌ام. گفتم: 
فقط برای دیدن... 
پوزخن دی زد و گفت: آن پدر شیطانت تورا 


گفتم: نه... 

گفت: پس چی؟ 

گفتم: فقط آمده‌ام که احوالی بپر سم و بروم- 

گفت: که چه شود؟ 

گفتم:زند گی یعنی همین... حال همد یگر رابپر سیم. 
سراغ روز گار هم را بگیریم و... 

دایی اصلاً نرم نمی‌شد وشروع کرد به بد وبیراه 
گفتن. سرم راپایین انداختم و گذاشتم هر چه می خواهد 
بگوید. یک ساعتی نشستم و رفتم. این کار را ادامه 
دادم. چند روز بعد باز رفتم سراغش. هفته بعد دخترم 
راهم راه‌خودم‌بردم.دایی اوراهر گز ندیده‌بود...باز 
رفتم.. باز رفتم... ‏ نقدر رفتم که دیگر به رفتنم عادت 
کت انق دراز این درو آن در حرف زدم تابالاخره‌به 
حرف‌هایم گوش داد. از احوالات مادرم گفتم. از اینکه 
این خشم دارد هم اووهم پسدرم رااز پادرمیآورد... 
عصبانی شد... بد وبیراه گفت... غمگین شد... سکوت 
کرد... و بالاخره پرسید: می گی چه کار کنم؟! 

برای همین یک سوال, شش ماه رفتم و آمدم. 
شوهرم می گفت امیدی نیست ولی من امیدوار بودم. 


آنقدرامی دوار که وقتی دایی گفت هر چه توبگویی 
می کنم. نفس راحتی کشیدم و تودلم گفتم: موفق شدم. 
باپدرم هم صحبت کردم.به او گفتم در چشم‌های 
مادرم خیره شود وببیند زن بیچاره‌چقدر غمگین است. 
مادرم هیچ وقست اعتراضی نمی کرد ولی غم لابه‌لای 
چین خورد گی‌های صور تش چنان نشسته بود که هر 
کس او را می‌دید متوجه آندوه او می‌شد... 

پدرم همه سعی اش را کرد که به من ثابت کند حق 
بااوست ومن پافشاری کردم که به اوثابت کنم حق 
هر گز نگرفته شده متعلق به مادرم است... مادرم در 

خلاصه | نقدرحرف زدم تابالاخره‌بعد از ۲۵ 
سال جنگ و دعوادایی و پدرم شب عید آشتی کردند. 
مهمانی گرفتم و همه رادعوت کردم و در این میان 
ماد رم باز در سکوت بودوبارقه‌ای از نور در چشم‌هایش 
سومو می کرت 

سےماہبعداز این اشتی کنان‌مادریک روزسر 
سجاده‌اش چشم‌ها رابست وعطای این دنیارابه 

در مراسم ختمش پیر وجوان اشک می ریختند. 
کمر دایی مجید خم شد و پدر چنان به دور دست خیره 
بود که انگار از همه ما دور و دور تر شده.. 

ا اا ا که زن ساره من ماه 
آخرعمرتی در ارامش به سریرد آرامشی که دیر 
آمد وزودبه پایان رسید...به راستی مرگ آنقدر زود 
و بی خبر از راه می‌رسد که هیچ خشم و نفرت و قهری 
ارزش این زند گی کوتاه را ندارد... ۰ 


در طول تاریخ افراد زیادی بودەاند که به روش‌های مختلف مرتکب تقلب شد ند. با آنکه این تقلب‌ها خیلی خنده دارند 
واصلاً واقعی به نظر نمی رسند. ولی باورنکرد نی‌ترین تقلب‌های تاریخ محسوب می شوند 


di‏ لم 
وقتی جیمز هوگ برای دانشگاہ پرینسستون 
پذیرفته شد.از نام دیگری غیراز نام خودش استفاده 
کرد. او خود را الکسی ایندریس -سانتاناء یتیمی از 
یوتامعرفی کرد. او در فرم درخواست پذیرش خود 
نوشت که در ٥41301‏ 6۲۴4 کلر ادو زند گی و 
چوپانی می کر ده است و اغلب اوقاتش را به مطالعه 
کتاب‌ه ای بزر گترین فیلسوف‌های دنیاسپری 

می کر ده است. 

هدف اصلی او دریافت کمک مالی بود. او دو 
سال در سانتانا زند گی کرد. او عضو تیم دو و میدانی 
شد و به باشگاه آیوی پذیرفته شد. 

اووقتی در سال 14۱ دستگیر شد؛ ۰ ۳هزار 
دلار از دانشگاه دریافت کرده بود. او به سے سال 
زندان و ۵سال آزادی مشروط و ٠‏ ساعت 
خدمات اجتماعی محکوم شد. 


سلطان کلاهبرداران تاریخ مردی که برج ایفل 
رافروخت! مسلط به پنج زبان زنده دنیا؛ صاحب 
۵اسم مستغارپاسابقه بیش از ۰ #بار بازداشت 
ان هم فقط در کشور امریکا؛ مردی که می‌توانست 
زی رک ترین قربانیانش رانیز گول بزند. در سال 
۰ دربوهمیا(کشور کنونی چسک)دریک 
خان واده‌متوسط به دنیا آمد ودرسال ۰ ابه 
آمریکارفت. 

سالی که بازار سهام به شدت رشد می کرد و به 
نظر می رسید که همه روز به روز پولدار تر می شوند 
ولوستیگ آنجابود که از این موضوع وساد گی 
آمر یکایی‌ها سود برد.در سال ۵ھ وپس از انجام 
چندین فقره کلاهبرداری بی عیب ونقص و پرسود. 
ویکتور به فرانسه و شسهر پاریس رفت و در آنجا 
شاهکار خود رااجرا کرد. فروختن برج ایفل! 

ایسدہاین کلاهبرداری بعد از خواندن یک مقاله 
کوچسک در روزنامه به ذهن ویکتور رسید. دراین 
تال آمده‌بود که برچ ایقل تیان تعمیر اسامسی 


دارد وهزینه این کار برای دولت کمر شکن خواهد 
بود. 

دینگ!زنگی در سر ویکتور صدا کرد وبلافاصله 
دست به کار شد.ابتدا اسناد و مدار کی تهیه کرد 
که در آنها خود رابه عنوان معاون ریاست وزارت 
پست و تلگراف وقت جازد و در نامه‌هایی با 
سربرگ‌های جعلی: شش تاجر آهن معر وف رابه 
جلسه‌ای دولتی و محر مانه در هتل کرئون 016011 
که محلی شناخته شده برای قرارهای دیپلما تیک و 
مهم بود دعوت کرد. 

شش تاجر سر وقت در سوئیت مجلل ویکتور 
حاضر بودند. ویکتور برای انا توضیح داد که 
دولت در شرایط بد مالی قرار گرفته است و تأمین 
هزینه‌های نگه‌داری برج ایفل عملا از توان دولت 
خارج است. بنابراین اواز طرف دولت مأموریت 
دارد که در عین تالم و تأسف. برج ایفل رابه فروش 
برساند و بهترین مشتریان به نظر دولت تجار امین 


شش نفر دعوت شده به جلسه مطمئن تر ین افر ادند. 
ویکتورتأ کید کرد بهدلیل احتمال مخالفت عمومی, 
این مسئله تازمان قطعی شدن معامله مخفی نگه 
داشته خواهد شد.فروش برج ایفل در آن سال ھا 
زیاد هم دور از ذهن نبود. این برج در سال ۹ و 
برای نمایشگاه بین‌المللی پاریس طراحی و ساخته 
شد ه بود و قرار بر این نبود که به صورت دائمی باشد. 
در سال ۱۹۰۹ برج بەخاطر این که با ساختمان‌های 
دیگر شهر همچون کلیساهای دوره گوتیک و طاق 
نصرت هماهنگی نداشت. به محل دیگری منتقل 
شده بود و آن زمان وضعیت مناسبی نداشت. چهار 
روز بعد خریداران پیشنهاد خود رابەمأمور دولت 
ارائه کردند. ویکتور به دنبال بالاترین رقم نبود. 
او از قبل قربانی خود را انتخاب کرده‌بود؛ مردی 


۹۸ اعات کل 


که نامش در کنار ویکتور در تاریخ جاودانه شد! 
آندره‌پویسون بود. در بین آن شش نفر: آندره 
کم سابقەترین بود وامید داشت که بابرنده‌شدن 
درایسن مناقصہ یک شبە رہصدسالەراطی کند 
و کلاهب ردار باھوش به خوبی متوجه این موضوع 
شده بود. ویکتور به اندرہ اطلاع داد که در مناقصه 
برنده شده‌است و اسناد جهت امضا و تحویل برج 
درهتل آماده امضاست. اما همان‌طور که تاجر عزیز 
می‌داند. زند گی مخارج بالایی دارد و او یک کارمند 
ساده بیش نیست و در این معامله پرسود با اعمال 
نفوذ خود توانسته است ایشان رابرنده کند و... آندره 
به خوبی منظور ویکتوررافهمیداپس از پرداخت 
رشوه اسناد معامله امضاشد و آندرہپویسون پس از 
پرداخت وجه معامله صاحب برج ایفل شدافردای 
آن روز وقتی آندرہو کار گرانش به جرم تخریب 
برج ایفل توسط پلیس بازداشت شدند. ویکتور 
لوتینگ کیلومترها از پاریس دور شده بود. در حالی 
که در یک جیبش پول فروش برج بود ودر جیب 
دیگرش رشوه! 


هر کسی ممکن است رویای رئیس جمهور 
شدن داشته باشد. ولی نه رئیس‌جمهور یک کشور 
خیالی. گر گور مک گر گور در سال ۱۸۲۰ وقتی از 
آمریکای لاتین به لندن باز گشت گفت که بالاترین 
مقام امیرنشین 02213 جزیره کوچکی در خلیج 
هندوراس. شده‌است. ان زمان تاجران بریتانیایی 
که می‌خواستند وارد بازار آمریکای جنوبی شوند. 
از مک گر گور استقبال گرمی کردند واو وارد جامعه 
طبقه ثروتمند شد. او هم همه رامتقاعد کرد که در 
کشورش سرمایه گذاری کنند و حتی حق مالکیت 
چند زمین رابه قیمت ۲ شیلینگ و ۳پنس بر هر 
جریب فروخت. این ماجرا ماهھا بعد لو رفت اما 
گر گور هیچگاه بازداشت نشد. 


یپ 


ماجراهای‌خواستگاری 


ارزش عجیب داشتن 
بزرکتری دانا 


به خاله طوبی گفته بودم. دلم می خواهد همسر 
آینده‌م مثل شسما باشد... خاله طوبی هم این حرف را 
جدی گرفت...به هر کس می رسید ابرویی بالامی داد 
وچشمی‌نا زک می کردومی گفت:د کتر جونم گفته 
می‌خواهد زنش مثل من باشد... 

درشھرسستان ھای کوچک وقتی کسی بەموفقیتی 
دست می‌یابد. این افتخارنصیب همه می شود. وقتی 
دانشگاه قبول شدم.از همان روز اول همه‌مراد کتر صدا 
زدند... خوب یادم است که وقتی بین تعطیلات دو ترم 
می رفتم شهر ستان. همه فامیل به دیدنم می آمدند و 
انار داش ند ای هر مشکل کے فان راه کی 
داشته باشم! می گفتم, آخه من که هنوز د کتر نشده‌ام, 
مادرم اخم می کرد ومی گفت: حالااز تو کم می‌شود 
برای پادرد عمویت یا این | کنه‌های صورت خواهرت 
کاری بکنی؟! 


کسی حرف مرانمی‌فهمید و من هم سر پایین 


درپیچ وخم دادگاه 


جدایی از شوهری که چون 
یک دوست بود 


ازامروز دیگر باید باور کنم که زندگی‌ام بدون 
فریدون خواهد گذشت... کار آ سانی نیست.فریدون 
بخوردوازفردافرآموشش کنم. فریدون‌برای‌من 
مثل یک دوست بود. حمایت پدرانه از من می کرد و به 
هیچ کس به اندازه او وابسته نبودم... 

نمی‌توانم یک شبه و فقط بایک امضاءاورااز 
زندگی‌ام حذف کنم. اما چاره‌ای نبود. زند گی به جایی 
رسید که فکر کردم باید از فریدون جدا شوم... باید به 
اوفرصت بدهم که زند گی اش رااز جایی.از نقطه‌ای 
دیگر و یا شخص دیگری شروع کند. 

یازده‌سال کنارهم به خوبی و خوشی زند گی 
کردیم.اما این ازدواج از روز اولش مشکلاتی داشت 
که دلم می‌خواست نادیده بگیرمش ولی با گذشت 
زمان و فرسودگی بدنم بیشتر متوجه آن شدم. وقتی 
بافریدون آشناشدم تازه وارد شر کت ماشده بود. 
درسش تمام شده‌بود. سر بازی‌اش رارفته بود وحالابه 


۲۶ 


کورش کاشانی 


۲ ساله بودم که مادرم اصرار داشت ازدواج کنم. 
می گفت زنت پیش خودمان می‌ماند تا درست تمام 
دلم می‌خواهد همسر آینده‌ام شبیه او باشد.... 
بسودودست پختش حرف نداشت و از همه مهم تر 
صبوری‌هایش زبانزد همه بود. با ان شوهر بد خلق و 
همیشه عصبانی پنجاه سال سر کرده و دم نزده بود... 
سفیدش کنارم می نڈ ْ ومی گفت:برایت یک 


دختر پیدا کردم پنجه آفتاب... 
می گفتم: اخه خاله... 
اخه‌ندارد.یک‌سربیاخانه‌من...دختر ک رابهانه‌ای 
صدا می‌زنم... از دور نگاهش کن. اگر بسندیدی... 
وهمان روزهابود که در دانشکده‌بارویا اشناشده 


راشین مختاری 


کار مشغول شده‌بود. او راسپر دند به من... گفتند بهش 
کار یاد بده‌و کمکش کن...من آن روزهااز کارمندهای 
خوب شر کت بودم.ده‌سالی از کارم در آن شر کت 
می گذشت ومن هم کار رالحظه به لحظه به فرید ون 
یاد دادم و او با استعداد عجیبی که داشت به راحتی کار 
رایاد می گرفت و پیشرفت می کرد. 

شش ماهی‌|زهمکار یمان گذ شت.من‌وفریدون‌روزی 
هشت ساعت در یک اتاق باهم کار می کردیم. کم کم 
حرف‌های خصوصی و درد دلهایمان هم شروع شد.آن 
روزهامادرم سخت‌بیمار بود وم راقبت ‌ازاوبه عهده 
من بود. فرید ون در تهیه دار وهاو حتی گاهی در رساندن 
مادرم به بیمارسستان هم کمک می کر د. دوستی‌مان بی 
هیچ توقعی بود.ده سال اختلاف سن داشتیم ومن به اوبه 
چشم یک برادر کوچکتر نگاه می کرد م. 

مادرم که فوت کرد. انقدر تنها شدم که تابه 
خودم آمدم ديدم فرید ون شده تنها کسی که من در 
زند گی ام دارم... حس کردم علاقه‌ام به او چیزی بیش 


بودم.اوهم پزشکی می خواند.از راه د ور به تهران آمدہ 
بود و هر دواز خانوادەھایمان دور افتاده بودیم.... رویا 
درسخوان. محجوب و بسیار پر تلاش بود... از او هر 
روز بیش از روز قبل خوشم می آمد و دلم می‌خواست 
به‌او پیشنهاد از دواج بدهم.اما چطور ؟! از یک طرف 
می‌دانستم مادرم می‌خواهد زن مراخودش انتخاب 
کند و حتما هم از اهالی شهر ستان خودمان باشد... 
در امدی هم نداشتم و می‌دانستم دانشجوهای‌سال 
بالاتر چند تایی از رویا خواستگاری کر ده‌بودند وهر 
آن‌ممکن بودیکی از آنهاجواب مثبت رااز رویا 
بشنود! 

دلواپسی‌هايم زیاد شده بود. برای تعطیلات 
تابستان که به شهرمان بر گشته بودم. نه دل ودماغ 
داشتم ونه حوصله میمانی‌ها و رفت و امدها... 

خاله طوبی زود تر ازھر کسی فھمیدمن حال خوشی 
ندارم... انقدر سوال و جوابم کرد تا بالاخره حرف دلم 


ازاحساس خواهرانه است و وقتی دیدم او هم حسش 
نسبت به من تغییر کرده به خودم اجازه‌دادم.راجع 
به ازدواج بااوفکر کنم...می‌دانید که در فرهنگ ما 
ازدواج زن و مردی مثل من و فریدون کمی غیرعادی 
است. خانواده‌فریدون سخت مخالفت کردند.حق 


هم داشتند. چند بار به فریدون گفتم بهتر است قید 
این ازدواج رابزنيم. اما قبول نکرد. بالاخره تصمیم 
گرفتیم علی رغم مخالفت خانواده‌ها با هم ازدواج 
کنیم... درست وقتی که فریدون ۲۷ ساله بود ومن ۳۷ 
ساله. به عقد او در آمدم و بی هیچ مراسمی وسایلش را 
جمع کرد و آمد خانه من... 

هرروزصبح‌باهم می‌رفتیم سر کار وبعد از ظهر 
برمی گشتیم... عشق غریبی بین ما بود. فریدون بهترین 
دوست من بود. همه درددلهایم پیش او بود. هر گز 
مشکلات‌دیگرزوج‌هارانداشتیم.درهمه‌مواردباهم تفاهم 
داشتیم... هر روز بیش از روز قبل به او وابسته می‌شدم. او 


سے۔۔_۔۔ جا عات یں _ مم ت 
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را با هزار ایما واشاره زدم... 

سرم را پایین انداختم۔۔ 

روز بعد و روزهای بعد در خلوت خودم به این فکر 
می کردم که چه بکنم از خاله طوبی هم خبری نبود. 
انگار نه انگار راز دلم رابهش گفته بودم... 

تعطیلات تمام شد. روزی که می خواستم به تهران 
برگردم.خاله طوبی قبل از من شال و کلاه کرد و 
این دکترهای خوب. ببینم دوایی. درمانی برایم دارد 
یانه... 

تعجب کردم.حرفی نزدم و خاله راباخودم بردم... 
کنم که به درد دکتر ما می‌خورد یا نه... 

قلبم هری ریخت.اگر رویا رانمیپ پسندید... اگر 
رویا متوجه می شد و هزار اگر دیگر... ۲ 

روز بعد خاله طوبی همراهم به دانشکده آمد اتفاقاً 
رویاهم آمده‌بود وسلام واحوالپرسی کردیم. خاله 
کا ا اد را کت 
یکی از د کترهای خوب تهران‌اوراویزیت کند.رویا 
پیشنهاد کرد که یکی از استادھایمان او راببیند.خاله 
طوبی به رویا چسبید و تاغروب باهم بودند... 

وقتی داشتم خاله رامی بردم خانه یکی از بستگان 
که شب را آنجا بماند. گفت: رویاء دختر خوبی به نظر 


اما خانواده‌اش هر گز نتوانستند مرابه عنوان یک 
عروس بیذیرند.فکر می کر دند پسر شان رااز راه‌به 
در کرده‌ام. سحر و جادو کرده‌ام که فریدون اینقدر 
عاشق من است و مرا به همه ترجیح داده‌است.خیلی 
سعی کردم اعتماد آنهارابه دست بیاورم. ولی فایده‌ای 
نداشت.انهانفرت غریبی از من‌داشتندوهمین 
موضوع باعث می شد که فریدون‌هم از خانواده‌اش 
بیش از پیسش فاصله بگیر د... خیلی امید داشتم اگر 
بچه‌ای بیاید رابطه‌مان بهتر می‌شود. ولی انگار خداوند 
نخواست. فریدون دلداری‌ام می‌داد و می گفت هیچ 
علاقه‌ای به بچه ندارد وهمان بهتر که بچه‌دار نشویم... 
ته قلبم فشر ده می شد وقتی می‌فهمید م از داشتن بچه 
محرومم.. سنم بالا بود وبا گذشت هر روز بیشستر و 
بیشتر شانسم رااز دست می‌دادم.در حالی که فریدون 
خیلی جوان بود و حالا حالاها وقت داشت. 

با گذشت زمان حس می کردم.بدنم‌به سرعت 
داردتحلیسل می رود... یک وقت‌هایی که باهم بیرون 
می رفتیم خجالت می کشید م بگویم فریدون همسر م 
است...اختلاف سنمان بیشتر از حدی بود که نمایان 
می کر د... یک جاهایی به من می گفتند فر یدون پسر تان 
است ؟! 

هر چه زمان بیشتر پیش می رفت این اختلاف سن 
بیشتر نمود می کرد. عصبی شده بودم. سر هر موضوع 
داد وفریاد می کردم.یک وقت‌هایی بهش می گفتم 
طلاق بگیریم. او ناراحت می شد می گفتم: بالاخره یک 
روز مراول می کنی. 


می رسد ولی یکی دو خواستگار دارد که دارد به آنها 
فکر می کند. یکی پسردایی‌اش است...ا گر نجنبی‌از 
دست رف 

فهمیدم خاله طوبی هم او را پسندیده. از او خواستم 
روز بعد خودش سر صحبت رآ با رویا باز کند.روز بعد 
خاله طوبی را دوباره سپردم به رویا... دم ظهر بود که 
7٤٦‏ را آورد کنار در کلاس من نشاند تادرسم 
تمام شود و او رابه ترمینال ببرم... 

خاله طوبی گفت:بهش گفتم.- سرخ شد وخجالت 
کشید.ولی علامت رضایت رادر او دیدم. می‌روم 
شهرمان وموضوع رابه پسدر ومادرت می گویم... به 
همه می گویم دختر ک را من دیدم و انتخاب کردم و 
پسندیدم. اینجوری دهان مادرت هم بسته می‌شود. 

ی را درا 
او بود... 

خلاصه عید همان سال. من ورویابه عقد هم 
در آمدیم.خاله طوبی پز می داد که زن د کتر رامن 
انتخاب کردم. 

حالااز ازدواج من ورویانزدیک به چهل سال 
می گذرد... سه تا بچه داریم. عروس و داماد ونوه‌هایی 
7 ان رک و 
همیشه یاد و خاطره خاله جانم در خانه ما زنده است... 
چقدر داشتن بز ر گتری عاقل و دانا و فهمیم می‌تواند 
را واا کک 


می گفت:بهت قول می دھم کەروزھای پیری را 
با هم می گذرانیم. 

همین مرامی تر ساند پیری... پیری... پیری.... ۴۷ 
ساله‌ام. صورتم پر از چین و چروک است. در حالی که 
فریدون‌مردی ۲۷ساله خوش قیافه و خوش تیپ 
است... 

گاهی می دیدم فریدون نیم نگاهی به دخترهای 
جوان‌دارد...وبالاخره من‌هم آنقدر پافشاری کردم 
تابالاخره قبول کرد طلاقم بده د....حس می کنم 
چند سالی است که فریدون کنار من احساس راحتی 
نمی کند. شاید هم بدش نمی آمد.دست یک دختر 
جوان را بگیر د و در خیابان راہ برود... 

یکی دوس ال است که ترجیح می‌دهد ما روابط 
اجتماعی کمتری داشته باشیم. منز وی شده... اصر ار 
دارد که من به تنهایی با دوستانم رفت و امد کنم واوهم 
به تنهایی‌سراغ دوستانش برود. حق دارد.شاید خجالت 
می کشد که به همه بگوید. این زن با موهای جو گندمی و 
چین و چروک‌های صور تش همسر من است !!! 

حکم طلاق بی‌درد سر صادر شد... دیشب 
وسایلش راجمع کرد. جای خالی او نگذاشت تاصبح 
چشم‌هایم روی هم برود... فقط خدا می‌داند ان خانه 
بدون فری‌دون چقدر خالی است ونمی‌دانم از حالا 
چطورباید زند گی کتم۔ولی مطمتنم کەاو کم کم به 
زند گی عادی برمی گردد وشاید زن جوانی جای مرا 
برای همیشه پر کند... 
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ساجده زارعی 


سوسن قاسمی قوزلو 


عشق حدانند مخناطسی است که مار اده مدا خود جذب می کند 


#باریار ادی آتحیس 


از:رضارفیع 
WWW.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


بیکاری آمار می دھی؟ 


یکی نیست یواشکی به این مر کز آمار ایران 
بگوید:»عزیز من. وسط این همه کار و گرفتاری 
علیحده.مگر بیکاری که آمار بیکاری می دھی؟) 

آدم اگر کج خیال باشد.ممکن است همچین خیال 
کند که انگاری تعمدی در کار است که مزه شیرین 
برخی از حرف‌ها و آمارهای خوش قبلی که کماکان 
زیر زبانمان است و هر روز داریم آن رامزه مزه 
می کنیم. سه سوته از بین برود. 

خب چه اشکال دارد که هنوز طنین زیبای این 
وعده قشنگ در گوش جان ما انعکاس داشته باشد 
که همين سال گذشته اعلام شد:«تا پایان عمر دولت 
فعلی» بیکاری ريشه کن خواهد شد.» 

+۶۶۶۶۹۷۹۹۷2۷2۷ 

-نه خیر روم به دیوار نشد! 

خدا رحمت کند فر وم حافظ را که با صداقت 
کامل در گلستان سعدی راجم به مشکل اشتفال و 
کار گفت: 

گر به سخن «کار»میسر شدی 

۹۹۲ ریا 

باری.باحل وا حلوا گفتن که دهان آدم شیرین 
نمی‌شود. سرویس ممکن است...اگر این طور بود 
کے انارت اردان کل اسرقفھ 
TT‏ 

فلذاست که نامزدهای این دوره از انتخابات 
ریاست جمهوری نیز بايد که به هوش باشند و به 
گوش, 

علاوه‌بر فرشتگانی جون«عتید» و«ر قیب»(ملکان 


۵٥‏ ۶ مارا درس نی 
مرکز آماری هم همست کہ دقیقاً توی خط حرف‌ها 
و شعارها و ادعاهای ماست. جای ماستمالی هم 
آمار جدید:«مر کز آمار ایران.نرخ بیکاری سال 
۱ درصد اعلام کرد.»-به نقل از تمامی 
روزنامه‌ها(به غیر از یکی دو تا روزنامه!) 

بسته پیشنهادی:از آنجا که کار. یکی از مشکلات 
عمده مملکت است و فاصله همین خود بنده نیز تا 
بیکار شدن» دو سه خط پرحرفی بیشتر می‌باشد؛ لهذا 
با عنایت به آمار جدید بیکاری,عرایضی معقول در 
جھت کاهش سریع نرخ بیکاری عنوان می داریم: 

۱-سربازهای سر کار:جمیع عزیزانی که در 


سم 


۳۸ 


خدمت سربازی تشریف دارند. دارای کار و جزو 
آمار شمرده شوند. بشمار کت مار دو زان 
سه..... بی دلیل هم حرف نمی‌زنيم. اگر که سربازی 
کار نبود. ملت هر که را که لباس سربازی تنش نبود. 
صدا نمی کر دند:«سر کار!» 

۲-گروههای خود کار:اين اشتباه است که‌ما 
خیال کنیم هر کسی دارای کار است.حتماً دولت 
اورامی‌شناسد. مثلاً بر خی گروههای خودجوش را 
دستگاه‌های دولتی می‌شناسند؟ یا کسانی که کار 
دارند.اما خیلی دوست ندارند کارشان فاش شود و از 
اترو آن رال نمی‌دهند ما کے که کر کان 
جای پار ک می‌فروشد.یا کسی که ببخشید. دم 
دستشویی نشسته و پول آفتابه می‌گیرد. یا کسانی 
که بلال دسته دار می‌فروشند, یا.....حتی همین 
خود کارهایی که اسمشان رویشان است و می‌نویسند؛ 
خب اینها همه در حقیقت دارای کار هستند و باید 
جزو آمار گنجانده شوند. نشد.به زور بگنجانند! 

۳ کارھای مجازی:الآن دنیا پیشرفت کرده‌و 
بسیاری از امور.مجازی شده است. ماحتی دانشگاه 
مجازی هم داریم. طرف پای اینترنت نشسته دارد 
بک وب چت می کند. صدایش می‌زنند که بیا شام 
بخور؛ با صداقت می گوید:» کار دارم بعدا می‌آیم.» 
خب.اینها کار نیست؟اگر نیست.پس چرادر 
جواب نمی گوید که:»بیکارم.الان می‌آیم؟»از اینرو 
منبعد.هر کس که گفت«کار دارم».بلافاصله جزو 
آمار اشتغال در آید. حتی اگر همین صاحب قلم الآن 
به شما گفت که باید مطلب راتمام کنم؛چون هم 
من کار دارم.هم شما کار دارید. ملاحظه فرمودید 
چطوری همه‌مان کار داریم؟... 


رم و رفتاری اي چرم 

ما درقدیم الایام. در لسان ولهجه خراسانی 
خودمان. کلاً به دوچرخه می گفتیم:«چرخ». مغلا 
مرحوم مرغوب پدرمان به من نوجوان آن روز گاران 
می‌گفت که:«رضا بر روی چرخ برو دوتان نون 
سنگک بگیر بیار با آبگوشت بخوریم»(توضیح 
لازم این که آن موقع. آبگوشت یک غذای لوکس 
تجملاتی نبود. حتی اگر به زیو ر آلاتی چون پیاز و 
گوجه نیز آراسته می‌بود.) 

اولین بار که دوچرخه به شهر ما آمده بود. بعضی 
از روستایی‌های اطراف شهر- که الآن از مشتری‌های 
پر و پاقرص یارانه ری همین حس 
و حال آنها حساب جاری باز کردند!-به این وسیله 
آهنی عجیب و غریب خر آهنی یا بعضاً اسب آهنی 


می‌شنیدیم که خواننده‌ای با صدایی خوش می‌خواند 
که«چه کج رفتاری‌ای چرخ....چه بد کرداریای 
چسرخ....و الی آخرش!»:تا مدت‌هاهمچین خیال 
می کردیم که منظورش همین دوچرخے زیرپای 
ماست وتعجب می کردیم که مگر چه بدی دارد این 
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زبان بسته بیچارہ؟!...این که طفلکی خیلی هم خوش 
رفتار است که! 

حضور انور تان در اخبار یومیه جراید امده‌است که 
مبلغ پنج میلیارد تومان برای توسعه دوچ ر خه سواری 
در تهران پیش‌بینی شده است. 

ا( عبارت تشک ر آمیز را نفهمیدیم 
کی گفت:اماهر که بود.یا از مردم بود یااز خود 
مسوولان!) 

خبروارده:«سیدجعفر تشکری‌هاشمی.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.با تأ کید بر 
این که در سال ٩۲‏ نیز توسعه دوجر خه سواری در 
پایتخت با جدیت دنبال می‌شود؛ گفت که در مجموع. 
حدود پنج میلیارد تومان برای توسعه دوچرخه 
سواری در تهران در نظر گر فته شده است.» به نقل 

بسته بیشنهادی :از این که بالاخره‌همنشینی بااین 
چینی‌های عیالوار. یک چیز مفید و مثبتی هم به ما یاد 
داد.مجددا از مسوولان محترم شهری. کمال تشکر 
ناد ی ار 
دوچرخه بشویم.همچنان که در دوران دبیر ستان در 
یک مسابقه علمی نفر اول شدیم و دوچ ر خه جایزه 
گرفتیم و تا مدت‌ها سوار شدیم. البته باید مراقب بود 
برخی دستگاه‌های دولتی بو نبرند. که ممکن است 
دوچرخه را گران کنند. 

خب»عجالتاً نا دوچ رخەنگرفتیم د ر راستای 
چر بکردن موضوع وکمک د رجهت تسهیل 
گسترش فرهنگ دوچرخه سواری,عرایضی معقول 
داری مکه عرض م یکنیم: 

۱-جایزه پیش قدمی:هر شهروند تھرانی که 
جلوتر و زودتر از بقیه اقدام به خریسد دوچرخه و 
استفاده از ان نماید. عوارض نوسازی امسالش از 
سوی شهرداری بخشیده شود. جای دوری نمی رود؛ 
عواید سبک شدن ترافیکش به خود شهرداری برمی 
گردد و می‌توانند مدعی شوند که بالاخره کمی از 
سنگینی ترافیک خودروها کم کردند. کرم مسوولان 
و کرم مردم! 

۲-ایجاد خط ویبژه:همانند خط اتوبوس‌های 
تندروبرای دوجر خه‌ها نیز مسیرهای مخصوصی در 
نظر گرفته شود که لا به لای ماشین‌ها گیر نکنند و 
مجبور نشوند سر از پیاده روه ا در بیاورند و ملت 
یاه به :اجار سر از داخل خیابان! فرهنگ درافیک 
هم برای خودش اکوسیستم دارد و هر چیزش به 
چیزهای دیگرش ربط دارد. بعید هم هست که 
مسوّولان شهری هم قائل به ربط نباشند! 

۳-باد دولتی :از انجا که دوجرخه‌ها ممکن است 
دچار پنچری شوند. تا مدتی دولت در مقام همکاری 
با شهرداری اقدام به پنچر گی ری دوچرخه‌ها و باد 
کردن لاستیک آنها نماید. در پاره‌ای از اپاراتی‌های 
سطح شهر می‌توانند تابلو بزنند که: 

«باد دولتی رسید». 
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بزرگترین پر چم؛بخارست -رومانی:چند نفر در حال پهن کردن پرچم بسیار 
تلویزیونی خصوصی به مناسبت «روز اروپا» این پرچم را که بیش از ۷۷۰ کیل و گرم 
وزن دارد در این محل نصب کرده است. 


9ص گ00 
که کاپ قھرمانی مسابقات جهانی اسنو کر رادر دست گر فته است.او توانست با 
نتیجه ۱۸ بر ۱۲ در برابر «بری هاو کینز» پیروز شود و برای ینجمین بار این عنوان 
قهرمانی راندست آورد. 


۱ 
۱ | ۱ 7۸ أ 
۱ 1 1 ۳۹ ص ۴ 
٩ ۳ ۱ ۱‏ ۵ ۳ لگ کل ۲۳-۳ لچ 
۹ ۱ 1 ۱ کہ ےہ ست ۳ 
#1 | :9 ۹ > به باد پیروزی؛ کیوه-اوکراین:سربازان ارت ش او کراین در محل یادبود جنگ 
آثار خیابانی؛داکار -سنگال:هنر مند خیابانی ومعروف سنگال «دیابلوس»رادر جھانی دوم در پایتخت اوکراین جمع شده اند و برای جشن سالر وز پیر وزی در برابر 
مقابل نقاشی‌های جدیدش می‌بینید.او که عضو گروەنقاشانی به نام«بمب چها ر گانه» نازی‌ه اآماده‌می‌شوند.روز ۹ می بانام روز پیروزی جنگ جھانی دوم از جمله 
خلق می کنند. علی رغم زیاد بودن تعداد این نقاشی های خیابانی و غیر قانونی بودن 
این کاردراکثر کشورهای دنیاءاین کار در سنگال کاملاقانونی است و آنراعاملی 
برای زیباسازی شهر می دانند. 
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کا دال آرسنال«مارنین کیوون» مسابقه گلی؛مالدون-انکلستان:یک زوج بالباس عروس وداماد در مارگ 
به همراه کود کان سوریه در افتتاح زمین فوتبال جدیدشان شر کت کرده است. گر وه شهر مالدون شر کت کرده‌اند. این مسابقه جالب از سال ۱۹۷۳ به صورت سالانه 
های مر دمی برای حمایت از کود کانی که در کمپ های امدادی زند گی می کنند این بر گزار می شود که در آن شر کت کنند گان باید از زمین های گلی و مسیرهای 
حر کت را انجام داده اند تا امید رادر دلشان زنده نگه دارند. دشواری که در حاشیه رودخانه ایجاد شده است عبور کنند. 


۸ مات کی ۹ 


مسابقه بز رگ داستان‌ئویسی دوره‌هشتم 


تاکسی هر دو متر که جلو می رفت می ایسستاد. 
خیابان بند آمدہ بود. هر دو طرف خیابان را مغازه 
دارها یا دستفروشها اشغال کردہ بودند. مردم در 
پیاده‌رو و در وسط خیابان موج می زدند. مرد نگاهی 
به ساعتش کرد. تاکسی دوباره ایستاد. مرد پشت 
سرش رانگاه کرد. به سرعت در تا کسی را باز کرد. 
اسکناسی راروی داشبورد گذاشت. پیاده شد و به 
سرعت در پیاده رو شروع به حر کت کرد. چند نفری 
به او تنه زدند. یکی فحشی داد. زنی که مرد به او تنه 
زده بود چپ چپ نگاهش کرد. تند به راهش ادامه 
داد. از کنار ردیفهای سبزه و سمنو و ماهی گذشت. گل 
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زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


یک اتفاق به ظاه ر کوچک در روایت یکوتاه‌از یک برش عادی زن دگی, محور داستان خاص 
وگیرای «دو روز مانده به نور وز...»نوشته «محمد احمدوند » است. نویسنده خوش قر بحه 


این داستان, بد ون حتی یک جمله زائد. توانسته است روایت پ رتح رک ونمایشی خود رابه 
پیش براند و در نوعی ناتمام یگویا و تخیل برانگیز به یک «پایان باز» برساند. 

از «محمداحمدوند» دانشجوی دکتری زبان انگلیسی در دانشگاه اصفهان, تا کنون چند 
داستان ارزشمند و خواندنی در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 


طنین افکند. ناگهان صدای ترقه‌ای بلند شد و بعد 
صدای داد و بیداد چند نفر. مرد روی بالاترین پله 
جلوی سینماایستاد. هر دو دستش را جلوی دهانش 
آورد و بخار دهانش را توی دستهایش ول کرد. آن 
طرف خیابان چند جوان همدیگر را کتک می‌زدند. 
ص‌99- -ى۹"ىٰٴ٘ "0+ 
رابند آوردند. زنی جیغ کشید. کمی دورتر پلیسی 
داشت به سمت میدان اصلی شهر می رفت. پسر 
نوجوانی بین جمعیت دعوا کننده ترقه‌ای پرت کرد 
که با صدای بلند تر کید و دودش بلند شد. پس رک به 
سمت چهارراه فرار کرد. صدای رعدی آمد و مرد 
۳ اال سرا هار 
که هنوز به هم فحش می دادند از هم جدا کردند. 
. مرد دوباره‌به ساعتش نگاه کرد و بعد به تابلوی 
" سانسهای سینماو بعد به جمعیت پیاده رو. با 


دیدن دختر کوچولویی که بستنی قیفی می خورد 


لبخندی زد. روی لباس نارنجی دختر ک بستنی 
۳ ریخته بود و کمی هم روی چانه اش. مادر 
| دخترک او را به دنبال خودش می کشید. یک 


E‏ لحظه چشم دخترک به چشم مرد افتاد. مرد 


فروشهای سر چھارراہ گلهای سنبل را جلوی مغازه 
و در دید گذاشته بودند. باد آرامی شروع به وزیدن 
کرد. مرد لرزید. باد تندتر شد و یوسترهای جوانی را 
۰۶ بسساط کرده بود پخش و کرد جوان 
به دنبال پوستر بازیگوشی که در باد می‌چر خید.می 
دوید. بوی عود در فضا پیچیده بود. به اطر اف نگاه 
کرد و پیر مرد دستفروشی رادید که چند عود را 
با هم روشن کردہ بود و در ه وا می‌چرخاند. مرد به 
سمت چپ پیچید. از جلوی د که روزنامه فروشی سر 
چهارراه رد شد و بعد جلوی سینمای شهر ایستاد. 
رانگاه کرد و تادوردستها خیره شد. صدای آهنگ 
بی کلام شادی از پاساژ روبروی سینما در خیابان 


خندید. دخترک لیس دیگری به بستنی زد. باد 
۱ شدت گرفته بود. دامن توری چين دار دخت رک 
| درباد می‌رقصید و دور می‌شد وبعد لابلای 


٦‏ جمعیت پشت پلاستیک بزرگی که زنی تنومند 


در دست داشت گم شد. پسر نوجوانی دادزنان از 
جلوی سینمارد شد:« فشفشه. تر قه. فشفشه بی خطر.» 
مرد سینما دار بیرون آمد و گفت:« آقا اگه می خواین 
بان تی عجله کید فیلم اد دقع درگ کے وع 
مه اس ی تشکر کر دود سوا راتو 
جیبهایش فرو برد. دختر جوانی او رانگاه کرد و بعد با 
انگشتش او رانشان داد و به پیرزن همراهش چیزی 
گفت. مرد به دختر جوان نگاه کرد و بعد رویش را به 
سمت دیگری بر گر داند. ناگهان باران تندی شروع به 
باریدن کرد دختر و پسر جوانی دست در دست هم 
و خنده کنان شروع به دویدن کردند. چند نفر روی 
پله‌های سینما و زیر سقف ایستادند. خیابان به یکباره 
خلوت شد. باران خیلی زود قطع شد. مردم دوباره 


به جنب وجوش در آمدند. مرد دوباره جمعیت را 
نگاه کرد و بعد موبایلش رابیرون آورد و شماره‌ای 
027 ہ لحظه 
بعد بدون اینکه حرفی بزند د کمه قرمز گوشی را 
فشار داد و گوشی را در دستش فشرد. زیر لب چیزی 
گفت. زن جوانی که از آنجا رد می‌شد بر گشت وبا 
تعجب نگاهش کرد. مرد اخم کرده بود. نگاهی به 
داخل سینماانداخت. کسی توی سالن انتظار نبود. 
دوباره با گوشی‌اش شماره‌ای گرفت. بی فایدہ بود. 
گوشی را توی جیب کتش گذاشت. زیر لب چیزی 
گفت وبه سرعت میان جمعیت راہ افتاد. جمعیت راه 
نمی داد. نزدیک بود پسر بچه‌ای را به زمین بیاندازد. 
مادر پسرک داد زد:«اوهوی‌ی ی...... چه خبر ته؟» 
مرد با عصبانیت به او نگاه کرد و به راهش ادامه داد. 
پیرمردی به او تنه زد و بعد جوانی با موهای دم اسبی. 
مرد ب رگشت و داد زد:«هی یارو.» جوان بر گشت و 
لبخندی زد. مرد با صدای بلندتر داد زد:«مگه کوری 
الاغ؟» لبخند از چهره جوان محو شد. به طرف مرد 
آمد. بدون اینکه چیزی بگوید در حر کتی ناگهانی 
مشت محکمی به صورت مرد زد و فرار کرد. مرد 
یک لحظه جا خورد. خون از بینی‌اش سرازیر شده و 
پیراهنش را خونی کرده بود. نگاهی به جمعیت کرد. 
جوان دم اسبی در میان جمعیت گم شده بود. مرد 
دستمالش راجلوی بینی‌اش گرفت و به سمت چهاراه 
حر کت کرد. چند تاکسی خالی سر چهاراه منتظر 
بودند. سرش رانزدیک شیشه اولین تا کسی برد و 
گفت «دربست.» و بعد در عقب را باز کرد و نشست. 
تا کسی «تیک آف» کرد و راه افتاد. 

زن جوانی روی پله‌های سینما ایستاده بود. مانتوی 
قهوه‌ای رنگش خیس خیس بود. پائین مانتو و شسلوار 
لی‌اش تا زانو گلی بود. شیشه‌های شکسته و گلی 
موبایلش راپاک کرد و شماره‌ای گرفت. جوابی 
نگرفت. گوشی را در دستهایش فشرد. به ساعتش 
نگاه کرد و بعد به تابلوی سانسهای سینما و بعد به 
جمعیت که در هم می لولیدند. احساس سرما کرد و 
شانه‌اش زیر مانتو و ژاکت خیسش لرزید... »9 


×(خانم حمیدہ خاتون -تھران 
SD 0087‏ 
باید بر ایتان بگویم که هیچ نامه.یادداشت وداستانی که بر ای «مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی» فررستاده می‌شود. بدون پاسخ نمی‌ماند. در این مورد کاملا 
مطمئن باشید.واماء درباره‌نوشته‌ای که به عنوان «خوشبختی در همین 
نزدیکی‌هاست» همین قدر به اختصار می‌توانم برایتان بنویسم که از ذوق و 
استعداد تحسین بر انگیزی در قلمر و «نوشتن» بر خوردارید. اما قدر مسلم این 
است که در آغاز راەو کار دشوار «داستان‌نویسی» ایستاده‌اید؛ با شکیبایی و 
مطالعه جدی و پیگیر و به لطف جستجوی «معنا» و فراگیری کاربرد شگردهای 
داستانی, بدون هیچ اما واگر و تعللی. حر کت کنید. برایتان شادی و پویند گی 
آرزو می کنم. 

قای اصلان حد بثی ٩-‏ 
«قصه واره» ب دون عنوانی که نوشته‌اید -تاحدی!۔نشان از استعداد 
«داستانسرایی» و خیالبافی فعال شمابه جای تخیل خلاق!_دار د. پیشنهاد 
می کنم به گونه‌ای جدی و پیگیر ومتمر کز به مطالعه همه جانبه بپر دازید. از 
خواندن و باز خوانی داستان‌های ارز شمند نویسند گان حقیقی و قد ر اول غفلت 
نکنید ومطمئن باشید بدون خواندن داستان‌های قوی.اساساً_حتی اگر نبوغ هم 
داشته باشید نمی توانید «داستان» بنویسید. ضمناء بد نیست بدانید که «زبان 
داستان» یک زبان نوشتاری چندین حشٌی و چندین ظرفیتی است. بر کاربرد 
عنصر «زبان نوشتاری» تسلط لازم راندارید. به شرایط شر کت در مسابقه 
بز رگ داستان‌نویسی هم توجه کنید. موفق باشید. 

قای ناصر مهر زاد -بم 
| نچه زیر عنوان «تعبد» نوشته‌اید «داستان» نیست؛یک نوع «حکایت»-و 
شاید!_حدیث نفس مثلا آموزنده‌و آمیخته به شعارهای تکراری و نخ‌نما و 
کلیشهای است. نوشتن «داستان» حتی در مفهوم و تعریف کلاسیک و قدیمی 
دا کری‌است کا اد ل و صور داوس ها که آسان اس 


ونه‌می‌توان‌باری به هر جهت وبه اصطلاح, سر دستی از پس آن بر آمد. می توانید 
ذوق وشوق خود رادر زمینه «مقاله» نویسی بر ای روزنامه‌های محلی پرورش 
دھید و تفکر و اندیشه‌هایتان رااز این رهگذر به معرض دید و داوری مخاطبان 


و خوانند گان نوجوان, جوان, میانسال و پیر روزنامه‌ها بگذارید. موفق باشید. 

×آقای احسان مرادی -ساوه 
در آغاز راەو کار «نویسندگی» وبا توجه به‌اين که_به گفته خود تان_بیست ویک 
ساله‌اید وفقط از یک سال ونیم پیش شروع به نوشتن کر ده‌اید می‌توان با تا کید بر 
قریحه و استعداد نير ومندتان گفت که گام های بلندی بر داشته اید. و اماء در باره 
آنچه زیر عنوان «دره‌مه آلود» نوشته‌اید باید بگویم که, گذشته از مختصری کج 
تابی در زبان‌نوشتاری تان, به ساختاروشکل وپیوند برون ساخت ودرون ساخت 
بین «اتفاق»ها و «شخصیت»ها و «موقعیت»های داستانی, چنان که لازم است 
تمر کز و توجه نداشته اید. مناسبات علت و معلولی هم در «دره مه الود» مبهم 
و نارسا مانده است. بیشتر بخوانید و بنویسید. شاد و سر فراز باشید. 

(خانم سونیا-تهران 
«چهارشنبه سوری» شما با نثر و زبان داستانی پا کیزه و هموار و گیرایی نوشته 
۶7 ۰۹ شتا یر دک خوانسته‌اید یرت رادر 
طول روایت پر کنید. علاوه‌بر این, روابط میان شخصیت‌ها و همچنین انگیزه 
رفتارها و کنش و وا کنش‌های آدمهای داستانتان در ابهام مانده است. ضمناًء به 
«باورپذیر» شدن مجموع حر کتھاوامر مهم «حقیقت مانندی» داستان باید 
بیش از پیش اھمیت بدهید. استعداد و ذوق قوی و کارسازیبرای«داستان 
نویس» شدن دار ید. به تکنیک (صناعت) داستان نویسی توجه کنید ومهارتتان 
رادر کاربرد عنصرهای داستانی, بی وقفه افزایش دهید. موفق باشید. 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی - دوره هشتم 


× با پایان گرفتن دوره هفتم «مسابقه بزرگ داستان‌نویسی» در شماره 
ور فوروز ۱ -ضےارہ ۲۵۵۲ حصارض يہ ۱ ١۹با‏ 
رای و نظر ھیأت داوری این دوره از مسابقه, اسامی ۳ نویسندہ برتر 
و ھمچنین ۳ نویسندہ بر گزیدہ دوره هفتم اعلام شد. اکنون بار دیگر 
اعلام اسامی نویسند گان برتر و برگزیده تکرار می‌شود: 

× داستان‌های برتر و شاخص هفتمین دوره مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی «اطلاعات هفتگی» در سال ۱۲۹۱به ترتیب و با کسب 
درجه‌های اول تا سوم عبارتند از: 

۱- «پاییز جاودانه...» نوشته «میترا فولادوند (مر یسا) از الیگودرز - 
چاپ شده در شماره ۳۵۳۶ چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۱ 

۲- «چهارراه» نوشته «حسام جنابی» از ملایر - چاپ شده در 
شماره ۳۵۴۹ چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳٩۹۱‏ 

۳-«قمری گم شده» نوشته «احسان مرادی » از ساوه - چاپ 
شده در شماره ۳۵۴۵ - چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۱ 


۳ داستان بر گزیده و تحسین شده 


۱-«روی خوش تقدیر» نوشته «مریم ورپشتی» از تهران - چاپ 
شده در شماره ۳۵۴۷ چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ 

۲- «زیر باران» نوشته «فرزانه تقدیری» از کازرون - چاپ شده 
در شماره ۲۵۲۱ چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۱ 

۳-«طلاء خون و خاکستر» نوشته «فاطمه حفار» از تهران - چاپ 
شده در شماره ۳۵۱۹ چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۱ 


تجدید درخواست 


از نویسند گان برتر و شاخص و همچنین از سے نویسنده بر گزیده 
دوره هفتم مسابقه بزرگ داستان‌نویسی درخواست شده بود که در 
اولین فرصت. شرحی کوتاه از زندگی. ميزان تحصیلات. کار و سوابق 
فعالیت‌های ادبی خود را به انضمام یک قطعه عکس جدیدشان: برای 
چاپ در مطلب و گزارش مربوط به این دوره از مسابقه, به نشانی 
پستی مجله با قید «برای صفحه مسابقه بزرگ داستان‌نویسی» - 
ارسال کنند. 

همچنین خواسته شده بود که علاوه بر این. نشانی دقیق و کدیستی 
و شماره تلفن خود را نیز بنویسند تا پس از چاپ گزارش و مطلب 
مربوط به دوره هفتم این مسابقه - جوایز در نظر گرفته شده دیپلم 
افتخار و لوح تقدیر برایشان فرستاده شود. 

اکنون» به رغم سپری شدن بیش از دو ماه از چاپ اعلام اسامی این 
عزیزان. هنوز از سوی سه نفر نویسنده برتر یا برگزیده - «حسام 
جنابی» از ملایر؛ «مریم ورپشتی» از تهران و «فرزانه تقدیری» از 
کازرون به درخواست مورد اشارہ پاسخی SIS‏ تسم اعت 

با در نظر گرفتن این احتمال که شاید شماره مخصوص نوروز ۱۳۹۲ 
اطلاعات هفتگی را نتوانسته‌اند به دست آورند. این «تجدید اعلام 
اسامی ۳ نویسنده برتر و ۲ نویسنده بر گزیده» بار دیگر به چاپ 
می‌رسد. با این اميد که هر هفته در هر جا که هستند بتوانند مجله 
«اطلاعات هفتگی» را به راحتی و آسانی به دست آورند. 


٩۲۱۷۶ ۸‏ اطلاعات یی ۳۱ 
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امام على (ع) 


آتش‌سوزی بز رگ و طاعون 

«نوستراداموس» به ندرت تاریخ وقایع رادرست 
ذ کر می کند. پیشسگوبی او درباره آتش سوزی بزرگ 
سار لا 
دقیق آن را به شیوه خاص خود ارایه کردہاست: 

خون حق و عدالت آ تش خود رابر سر «لندن» 
فرو خواهد ریخت 

درتاریخ‌سه‌بیست,به‌علاوهشش !این آتش سوزی 
بز رگ در سال ۱۶۶۶ میلادی در لندن اتفاق افتاد. 
«نوستراداموس» در اینجا به تقلی د از ایتالیایی‌ها 
که‌معمولاً دورقم آخر تاریخ راذ کر می کنند تاریخ 
وقوع حادثه را(۶-۶۶+ ۰ ۳*۲)اعلام کرده‌است که 
منظورش سال 222 م ۱۰ 

این پیشگوی فرانسوی, شیوع طاعون در لندن را 
که در سال ۱۶۶۵ اتفاق افت اد انتقام خون چارلز اول 
پادشاہ انگلستان می داند! او نوشته است: 

طاعون بزر گ در آن شہر نزدیک به 
دریاتازمانی کەانتقام خون‌بی گناهان 
گرفته‌نشود از میان‌نخواهد رفت.و 
کلیس ای : ور ک از اعمال قدیس نماها 
ب رآشفته خواهد شد. 

عبارت«قدیس‌نماها»یا«قد یسان‌دروغین» 
در سطور آخر: ظاھراً به خشکه مقدس‌های 
«پیوریتن»یعنی طر فداران« کر امول» در 
۷۰ ۹۹۹ کات 
بزرگ نیز کلیسای جامع «سنت پل» می باشد 


لوہی پاستور 

یکی از شگفت‌انگیزترین پیشگویی‌های 
«نوستراداموس» درباره «لویی پاستور» می‌باشد. 
«نوستراداموس» این پیشگویی رادر حد ود بیش از 
۰ سال قبل از به شهرت رسیدن این زیست‌شناس 
نامدار فرانسوی انجام داده است. 

بااین حال» هم اسم «پاستور» راعینا ذ کر کر ده‌وهم 
تاریخ دقیق ظهور اور اعلام کرده است! 

شخصی به نام «پاستور»به عنوان چهره‌ای 
خدا گونه شهرت خواهد یافت.در زمانی که ماه. 
چرخه خود را کامل نماید. 

«لویی پاستور» در سال ۱۸۸۹ میلادی, با تأسیس 
«انستیتوپاستور» نقش بز ر گی در جهان پزشکی ایفا 
کر د.این زیست‌شناس نامدار فر انسوی,بر ای‌نخستین 
بار کشف کرد که عامل بیماری‌ه ابا کتری و دیگر 
موجودات ذره‌بینی 
اعت 

بد نیست بدانید 
که چرخه قمری, هر 
۹س لک طلرلقاق 
7 9س“ 0+۸( 
چر خش‌هاء درست در 
سال ۱۸۸۹ کامل شد و 
ان همان سا 
که «نوستراداموس» 


شر رده ۱۳ 


ژنرال فرانکو و جنگ داخلی اسپانیا 

در شرح وقایع جنگ داخلی اسپانیا 

(۱۹۳۶-۹) «نوستراداموس» از دو حریف اصلی. 
یعنی ژنرال«یریمودوریورا» وژنر ال «فر انکو» که‌منجر 
به سرنگونی او شد عینا نام می‌برد. سطر آخر پیشگویی 
او به تبعید موقت «فرانکو» اشاره دار د که به او اجازه 
ورود به کشورش اسپانیا داده نشد. 

فرانکو از «کاستیل» مجمعی تشکیل خواهد 
دادسفراموافقت نخواهند کرد و تفرقه‌ایجاد 
می‌شوداجتماع مردم «ریورا».مانع از وروداین مرد 
بز رگ از راه در یا خواهد شد. 

بد نیست بدانید که باخروج «آلفونس سیزدهم» 
یادشاه‌اسپانیااز آن 
سرزمین. در آن 
کشور اعلام حکومت 
جمهوری شد. ولی با 
قیام نظامیان به رهبری 
ژنرال «فرانکو» و 
آغ از جنگ داخلی در 
اسپانیا که‌مدت سه 
سال به درازا انجامید- 
سرانجام حکومت 
جمهوری اسپانیا سقوط کرد و «فر انکو» قدرت رادر 
دست گرفت و سالها با اقتدار بر اسپانیا حکومت کرد. 
اماقبل از مر گ خود در سال ۹۷۵ ۱.مقدمات با ز گشت 
«خوآن کارلوس» نوہ پادشاه مخلوع رابه سلطنت 
فراهم ساخت. 

چشم پوشی از تاج و تخت به خاطر عشق! 

«نوستراداموس» استعفای ادوارد هشتم رااز 
سلطنت_به خاطر تمایل به ازدواج بایک بیوه‌زن 
آمریکایی به نام «والیس سیمپسون» پیشگویی کرد: 

پس‌از ان کهآن‌زن,نالایق تشخیص‌داده 
می شوداوحاضر به جدایی نمی‌شودپادشاه 
جزیره‌هاء مجبور به کناره گیری می شود:و جای 
خودرابه شخصی می سپارد که بویی از سلطنت 
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نبرده است. 
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«ادوارد 
هشتم)» به 
خاطرعشق 
خود.ازسلطنت 
انگلستان چشم 


پوشید. چون 
حاضر نشد از 


ازدواج با خانم 
(«سیمیسون» ۰ ۵ ۵ رج رر ۰۵ 66 ۵ ۵ و و ف 
صرفنظر نماید. در تاریخ ٠‏ دسامبر ٩۳۶‏ ۱.مجبور به 
کناره گیری از تخت‌وتاج‌خود گر دید.خانم«سیمپسون» 
برای کسب مقام ملکه انگلستان, ناشایست تشخیص 
داده‌شد وریادشاه‌جزایر» (منظور انگلستان است) 
ناگزیر از پذیرش تبعید گردید.«جورج ششم» که 
تجربه و آموزشی در زمینه پادشاهی نداشت.به جای 
برادر بزر گتر بر تخت سلطنت جلوس کرد. 


آدولف هیتلر 

«نوستر اداموس» 
خارق‌العاده و دقیق 
نیز درباره «هیتلر» 
رهبر آلمان نازی کرده 
است که البته از این 
دیکتاتور خون آشام. به 
اسم «هیستر» نام برده 
است! 

همان گونه که در 
ایا کی هار جزبان 
جنگ جهانی دوم. وسیله‌ای برای تبلیغات سیاسی از 
سوی طرفین مخاصمه شد! 

«نوستراداموس» در یکی از این پیشگویی‌ها. 
خلاصهای از زند گی «آدلف هیتلر» راارایه می‌دهد و 
درباره‌م رگ تأیید نشده او در سال ۵ در «برلین» 
چنین می گوید: 

در کوهستان‌های اتر یش نزدیک «راین»از 
پدر ومادری‌ساده و معمولی زاده شدمردی که 
ادعامی کند از لهستان و مجارستان دفاع خواهد 
کردو سرنوشتش, هر گز معلوم نخواهد شد. 

این پیشگوی نامدار. در شعر دیگری. سالهای اولیه 
جنگ جهانی دوم را_زمانی که ارتش آلمان به سوی 
فرانسه در حر کت بود-شرح می‌دهد. اگر چه بیشتر 
کشورهای اروپایی (یعنی بخش اعظم میدان جنگ) 
علیه آلمان نازی می‌جنگیدند. اما «هیتلر» یاهمان 
«هیستر» چندی فاتح بی چون و چرای نبردها بود: 

جانوری وحشی و پراشتها.از رودخانه‌ها خواهد 
گذشت وبخش اعظم میدان جنگ علیه «هیستر» 
خواهد جنگید. 

این پیشگوی بز ر گ فرانسوی همچنین درباره 
سلاحهایی هشدار می‌دهد که «صدای گوشخراش 
انهادر اسمان‌هاش نیده‌خواهد شد.وماشین‌های 
پرنده‌ای که از آنها آتش خارج خواهد شد.» 

ار و اف E‏ 
از نوع ۷(وی) می‌باشد که در دوران «نوستراداموس» 
یعنی قرن شانز دهم نه تنها از این گونه سلاحها خبری 
نبود. بلکه حتی تصورش هم برای مردم عادی محال 
می‌نمود! 

«نوستراداموس» همچنین تصویر زن‌ده‌ای از 
٤٤‏ ا وعینک 
مخصوص به دست می دهد که به راستی شگفت‌انگیز 
است!هنگام نبرد در آسمان, 
انها را موجوداتی «نیمه 
انسآن‌ونیمه خو ک» توصیف 
می‌کند! 
فاجعه «هیر وشیما» 


«نوستراداموس» حمله 
اتمی آمریکادرسال ۱۹۴۵ 
میلادی بەڑاپن:وفروریختن 
بمب اتمی بر روی شهرهای 


مه ه هو ۰ 


«هیر وشیما» و «ناگازاکی» رادقیقاً پیشگویی کرده 
است: 

بر روی دو شهر, در نزدیکی بندرگاه,چنان 
مصیبت وبلایی فرو خواهد بار ید که نظیرش‌دیده 
نشده‌است.مردم از گر سنگی وبلء فر یاد دادخواهی 
به در گاه خداوند لایزال سر خواهند داد. 

دوشهری که هدف بمباران اتمی قرار گرفت بر 
روی‌دری‌اواقعن د وانفجارهاوتشعشعاتی که‌درپی 
داشت چنان وحشتناک بود که جهان هیچ گاه باچنین 
فاجعه‌ای روبرو نشده بود! 

درباره آینده 

«نوستراداموس» جنگ جهانی سوم رادر پایان 
قرن بیستم پیشگویی کرده‌ونوشته است که این جنگ. 
پس از متحد شدن دو قدرت بز رگ جهانی عليه شرق. 
٦‏ اتاق خراهد افتاد.اودراین‌باره‌چنین 
سروده است: 

وقتی کشورهای نیمکره شمالی باهم متحد 
شوند.در شرق» ترس و هراس بزر گ حاکم خواهد 
شد...روزی رهبرآن دو قدرت بزرگ,با یکدیگر 
دست دوستی خواهند داد.و «سرزمین جدید» به 
اوج قدرت خود خواهد رسید: 

مرد خون آشام, دوباره ظهور خواهد کرد... 

«مردخونآشام» در جای دیگری به عنوان سومین 
قدرت ضد مسیح جهان شناخته شده‌است که‌د ر 
«جین» ظهور خواهد کرد. (سر زمین جدید» 

6 که در مکاشفات «نوستراداموس» 
زياد به کار رفته است اشاره به سرزمینی دارد که 
آمروزه «آمریکا» نامیده می‌شود. 

بنابراین.-آنگونه که مفسران غربی تفسیر 
کرده‌ان د-چنین به نظر می رسد کە این پیشگوی 
قرن‌شانزدهم.از جنگ میان «چین» از یک سوو 
آمریکاو روسیه_که با یکدیگر متحد شده‌اند-از سوی 
دیگر.سخن راندهاست.اوحتی تاریخ دقیقی برای این 
د ر گیری به دست می‌دهد ومی گوید: «حادثه.زمانی 
رخ خواهد داد که چ ر خه قرون تجدید شود». در این 
باره چنین سروده است: 

هفت ماه پس ازسال ۹۹۹ ۱,پادشاه‌عظیم 
وحشت از اسمان فر ود خواهد آمدقبل وبعداز 
جنگ با شادمانی حکومت خواهد کرد. 

بنا به پیش‌بینی «نوستراداموس» نیمکره شمالی 
.ی عتیمی کەدرنتیجہ 
آفت و مرض پدید می آید نیمکره شمالی رافراخواهد 
گرفت البته همان گونه که توجه دارید در حدود 
۴ سال از تاریخی که 
این پیشگو برای جنگ 
جهانی سوم ذ کر کرده 
سیری شده است. 
اما خوشبختانه هنوز 
کریه خود رانشان 
نداده است! 


«نوستراداموس» 


نظم در آورده به پسرش تقدیم کرده است. 

این پیشگو,به رغم‌همه بدبینی‌هایش در باره | یندہ 
اشاره کرده‌است که پس از این بلایا سرانجام دوران 
طلایی برای بشر یت آغاز خواهد شد. 

«نوستراداموس» هميشه می گفت: 

«در طبیعت استادی وجود دارد که حاضر نیست 
کسی به او آزار برس اند یا موردتجاوز قرار دهد.این 
استاد عالیقدر. همیشه سر گرم کار خویش است. 
بگذارید او کارش راانجام دهد.او بشر رابه سوی علوم 
ازلی, رهنمون خواهد گشت ودر آنجاء روح انسان به 
حقیقت تابناک خواهد پیوست.هر گاه از او پرسیده 
می‌شد این استاد کیست؟ در پاسخ می گفت: 

این استاد. «زمان» است! 

«میشل زواگو» نویسنده نامدار فرانسوی که 
شرح زند گانی این پیشگوی شگفت‌انگیز را به صورت 
داستانی سر گرم کننده به رشته نگارش کشیده در 
پایان کتاب خود چنین نوشته است: 

«اگر روزی گذار تان به شهر «سالون» در فرانسه 
افتاد.ازسرراه گلی بچینی د و آن‌رابرروی‌مزار 
«نوستر اداموس» قر ار دهید. زیر او یک انسان معمولی 
نبود و همواره با پیشگویی‌هایش,مارابه خود مشغول 
داشته است»! 

کشف جد ید: آ با پیشگویی‌ها جعلی است؟ 

جالب اسست بدانید که خود فرانسوی‌هابه آخرین 
پیشگویی‌های«نوستراداموس» که« آخر زمان» را 
پیشگویی کر ده است تر دید نشان می د هند!واحتمال 
می‌دهند که «سزار نوستراداموس» پسر بزرگ 


«نوستراداموس» این پیشگویی‌ها راانجام دادہ باشد. 
در قرن بیستم. کتابی در فرانسه پیداشد که حاوی 
تصاویر عجیب و غریب و نوشته‌هایی به سبک و سیاق 
نوستراداموس بود! این موضوع توجه دانشمندان 
مسایل فراسوپی رابه خودجلب کرد. | نهابه جز 
پسر بز رگ این پیشگو به منشی او مشکوک هستند, 
زیر|«نوستراداموس» در اواخر عمر به علت ار تر وز. 
نمی توانست خود بنویسد. سخنانش رادیکته می کرد و 
منشی او کار نگارش راانجام می‌داد. به ویژه آن که یک 
اثر نقاشی از سوختن یک برج بلند راپیدا کردند که ان 
رابەحادثه ۱۱ سپتامبر نسبت می دھند اماعجیب آن 
است که «نوستر اداموس» هر گز نقاشی نمی کرد.ازاین 
رو بر خی از پیشگویی‌ها را کار او نمی‌دانند! 
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از گوشه وکنار جہان 


سھراب صفادار 


گلخانه های صور تی 

مزارع و گلخانه های سر پوشیده به مقدار بسیار زیادی از نور برای پرورش 
محصولات نیاز دارند که برای تامین این میزان نور. هزینه های بسیار وهمچنین 
تاثیرات روش های استفاده شده روی محیط زیست نیز خواهد بود. 

« گلخانه صورتی» نوع جدیدی از مزارع سرپوشیده است که به جای نور سفید. 
تنهابااستفاده‌از نور صور تی رنگ گیاهان رای رورش می دهد. در این گلخانه از 
تر کیب نور قرمز و آبی استفاده می شود و با محدود شدن تعداد رنگ ها و استفاده 
از لامپ های 1۳ برای ایجاد این نور. هزینه ها بسیار کاهش می‌یابند. تحقیقاتی 
که در این زمینه انجام شد نشان داد که این طول موج از نور سفید. همه ی چیزی 
ووجودشان در گلخانه ضروری نیست.هم | کنون این طرح در گلخانه ای به وسعت 
۴ هزار متر مربع انجام شده‌است که بیش از ۲ میلیون گیاه‌در آن پرورش 


ظهور خودروی محبوب خانواده 


سنگ آتشفشانی «فو کانگ» که گفته می شود عمری به اندازه عمر زمین دارد 
و متعلق به ۴/۵ میلیارد سال پیش است در مکانی به همین نام در چین یافت شد. 
این سنگ از جمله سنگ های چند گانه است که شامل کریستال هایی طلایی رنگ 
از نوعی ماده به نام «آلیوین» است که در میان مخلوطی نقره‌ای ر نگ از آهن و 
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کے ما ا ا وو د ر57 رکاج کرد وون ی ور ا کی رار 
ان هستند که به این راحتی | نهاراهدر دھیم.بااین سیستم زمان وهزینه خنک 
کردن گلخانه نیز کاهش پیدا کر ده است وعلاوه بر صر فه جویی در هزینه‌ها, 
شاهد افزايش ۰ ۲ درصدی در رشد گیاهان بوده ایم.» 


خانواده‌هایی که به دنبال یک خودروی خانواد گی که علاوه بر قیمت مناسب 
از کیفیت و امکانات کامل نیز بر خوردار باشد هستند می توانند نگاهی به مدل 
>٢‏ ۲شورلت با نام « 504۳117۷ بیاندازن د. 508116۳/۷ هم | کنون یکی از 
بھترین و به صر فه ترین خودروهای خانوادہ در دنیا است. تر کیبی از طراحی عالی 
وتکنولوژی روز خودرویی ارائه داده‌است که کمتر کسی می توانداز ان ایرادی 
بگیرد.بهتر است بدانید که‌اين خودرواز دسته خودر وهای الکتر یک است که 
هیچ گونه آلود گی تولید نمی کند. در هر بار شارژ کامل می تواند تا ۱۳۲ کیلومتر 
راطی کند وباموتور ۳/٩وسیستم‏ شار ژسریع تعبیه شده‌در آن.یکی از سریع 
ترین خودرهای الکتریکی بازار است و اولین مدلی است که از این نوع موتور بهره 
می برد. بااین سیستم شارژ تنهادر مدت ٠‏ ۲ دقیقه بیش از ۰درصد از ظرفیت 
باتری خودروشارژمی شود. هم اکنون 504۲۸٤۷‏ باقیمت ۲۷هزار دلار برای 
تمامی امکانات عر ضه شده‌است که باحذف آنهامی توان با ۰ ۲ هزار دلار صاحب 
این خودروی نمونه شد. 


نیکل قرار گر فته اند. این سنگ به حدی خیرہ کننده‌است که می توان آنرازیباترین 
سنگی اد سا کر ات ا کک توسظ یک یر سا 
شد که هر بار در نزدیکی این صخره بر ای ناهار و استراحت توقف و ھمیشه به این 
فکر می کرده است که این صخره از چه نوع کر یستالها و فلز اتی ساخته شده است. 
تااینکه در یکی از سفرهایش تکه ای از ان را جدامی کند وبه مر کز تحقیقاتی می 
فرسند فاجنس آن‌راپیدا کند. صخرهی اصلی پیش از هزار کب وگرم وزن‌داشت اما 
آنقدر زیبا بود که همه به داشتن تکه‌ای از آن علاقمند بودند. از آن زمان صخره به 
چندین قطعه کوچکتر تقسیم شد که بسیاری از آنها در نمایشگاه‌های‌سراسر جهان 
به معرض فروش گذاشته شدند. مجموع ۱ کیلوگرم از آن در دانشگاه اریزونا 
به‌نمایش گذاشته شده‌است. 
بزرگترین قطعه‌این سنگ در 
اختیار «ماروین کیلگور» از 
مر کز تحقیقاتی زمین شناسی 
دانشگاه آریزونا است که 
۰ کیل و گرم وزن دارد و 
در آخرین نمایشگاه‌با قیمت 
۲میلیون دلار عرضه شد. می 
توان گفت این تنها سنگی است 
کهاز دوران تولد زمین باقی 
مانده است. 


زنبورهای سرباز 

زنبورھاھمیش لطف زیادی به نسل بشر داشته اند واز تولید عسل گر فته تا 
درمان بیماری‌ها و تولید دار وها به انسان کمک کر ده‌اند.اماحالا دانش مندانی از 
کرواسی نقش دیگری برای این حشرات مفید در نظر گر فته اند. درون خاک این 
کش ور هزاران مین انفجاری موجوداست که از زمان جنگ بالکان باقی مانده‌اند. 
دانشمندان دانشگاه زا گرب در صدد هستند تا زنبورهای عسل رابرای‌پیدا کردن 
این مین ها بکار برند. احتمال می رود اکثر این مین ها در زمینی به وسعت ۷۵۰ 
کیلومتر مر بع وجودداشته‌باشند. یکی از پروفسورھای این دانشگاه‌بنام«نیکولا 
کزیک»می گوید:» حس بویایی زنبورهای عسل بسیار قوی است و آزمایشها 
نشان داده‌است که به بوی مواد منفجره حساس بوده و در نزدیکی آنهاعکس 
العمل نشان می دهند. مشکلی که وجود دارد تربیت یک زنبور برای یافتن مین ها 
نیست. چرا که این کار براحتی و با نتیجه خوب آ زمایش شده است. تنها مشکل سر 
تعداد زنبورهاست که یک کلونی زنبور راجگونه‌می توان تر بیت کر د؟«. از سال 
۱ تا بحال بیش از ۲۵۰۰ نفر در این کش ور بر اثر مین های انفجاری کشته 
شده‌اند. اکثر ٩۰‏ هزار مین انفجاری که در سال های جنگ در این زمین ها کاشته 
شده‌بودند پا کسازی شده‌اند امامین های‌باقی مانده‌مشکلات فر اوانی در تامین 


گر دباد ائمی 
سازمان‌ملی‌هواشناسی‌اعلام کرد که گرد بادی که‌هفته گذ شته‌ایالت او کلاهوما 
رادر نوردید قویترین گردبادی است که تا کنون ثبت شده‌است.سرعت بسیار 


نقاشی با 77آ 

شاید فکر کنید که تر کیب آب وبرق کار عاقلانه ای نباشد.البته به شماحق 

می دھیم اما یک هنر مند فرانسوی بنام « آنتونین فورنیو» عقیده دارد که تر کیب 
72 کے ها دیدش ا عار تال ها از 
لامپ‌های ۴۲2[ آشنا کرد که به محض اینکه با آب تماس پیدامی کنندروشن 
می شوند. کافی است برای این کار یک قلم‌مو. اسفنج یاابر یا 
هر وسیله‌دیگری که‌بتوان به آب آغشته کرد راخیس کنید 
وروی این تابلوها بکشید. خواهید دید که چراغ های موجود 
درمسیر حر کت قلم مو.روشن خواهند شداهر قدرمیزان 
آب بیشتر باشد لامپ هانیز روشن تر خواهند بود وبه مرور 
که آب روی تابلو خشک می شود لامپ هانیز کم نور تر ودر 
نهایت خاموش می شوند. برای ساخت این تابلوی جالب» در 
اطراف هر کدام ازلامپ‌های (۳1.هدایت گر های‌الکتریکی 
فلری کر اا کے ارا ھا تع ات 


امنیت مردم و توریست ها گذاشته است و استفاده از سگ ها و موش ها نیز بدلیل 


وزنشان و فعال شدن مین ها نتیجه خوبی نداشته است. انتظار می رود این زنبورها 
بتوانند بار دیگر به کمک ما بيایند. 


بالاو عرض زیاد آن. این گردباد رادر رده ۵-۴۴ قرار می دهد که بالاترین درجه 
در سیستم رده بندی قدرت گر دبادهاست. دانشمندان بسیاری در هنگام حر کت 
گردباد.سعی در تعیین واندازه گیری‌انر ژی ایجاد شده‌توسط چر خش گر دباد 
راداشتند کەنتایج حیرت آوری‌بدست آوردند.نتایج نشان داد که‌در کمترین 
حالت انرڑی آن برابر ۸ بمب اتم و در بیشترین زمان انرژی برابر با ۰ بمب اتم 
ایجاد کرده‌ است!این گر دباد هولناک بادهایی باسرعت ۳۳۷ کیلومتر بر ساعت 
تولید کرده‌است که بادر نظر گرفتن عرض خود گر دباد که ۲ کیلومتر اندازه 
گیری شد به یک هیولای تمام عیار تبدیل شد. خسارت های ایجاد شده توسط 
چنین گردبادی از حد تصور نیز خارج است. گردباد مسیری به طول ۲۸ کیلومتر 
رادر میانهایالت طی کرد که 
۰ ۴دقیقه نیز ادامه داشت. 
متاسفانه طوفان ایجاد شده 
توسط آن‌جان ۲۴نفر را 
گرفت . مسئولان سازمان 
هواشناسی آمریکا که تاکنون 
باچنین موردی مواجه نشده 
بودن دازاین گر دبادبه‌عنوان 
«طوفان کامل» یاد می کنند. 


خیس می‌شود. جریان می‌تواند بین دو طرف لامپ بر قرار شود وباعبور جریان 
الکتریکی لامپ روشن می شود. نحوه تغییر میزان روشنایی لا مپ‌هانیز دقیقا 
به‌همین عامل بستگی دارد.باوجود آب بیشتر جریان بیشتری می تواند عبور 
کند وباخشک شدن آب دیگر جریانی نخواهد بود. هم اکنون نمایشگاهی در 
ہے رک بر گزار شسدهاست که در آن‌این هنرمند فرانسوی مر دم راباتابلوهای 
نقاشی جدیدشان آشنامی کند. 


اگ در اه لین فدم مه فشت ذصیب مامی شد. سعی و ععل د 
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یک هفته حاده 
کریم ملکی 


انتقام از خواستگاری که حواب رد داد 

دختر دانشجویی با مراجعه به پلیس فتای کرمان گفت: 
شخصی از حساب بانکی من در چند مرحله به صورت 
اینتر نتی مبلغی بر داشت کرده است. 

بدین تر تیب پلیس فتای کرمان با تجسس‌های فنی کار آ گاهان 
وبابررسی‌های صورت گرفته از حساب بانکی مالباخته 
دریافت که مبالغ برداشت شده از حساب به منظور خرید 
اینترنتی کارت شارژ مورد استفاده قرار گرفته است. این مقام 
پلیس در ادامه عنوان کرد با تحقیقات بیشتر مشخص شد 
که متهم هم دانشگاهی مالباخته بوده است. به این تر تیب با 
هماهنگی با حراست دانشگاہ دزد اینترنتی شناسایی و دستگیر 
شد. وی در بازجویی‌ها ابتدا منکر هر گونه عمل خلاف قانون 
شد, اما پس از مواجه شدن با مدارک و مستندات به جرم 
خود مبنی بر برداشت غیرقانونی از حساب بانکی شاکی و 
خرید کارت شارژ به صورت اینترنتی اعتراف کرد و گفت: 
من خواستگار دختر دانشجو مور دعلاقه‌ام بودم و ما به منظور 
ازدواج مدتی با هم رابطه دوستی نزدیک داشتیم. اما وقتی که 
جواب رداز دختر موردعلاقەام شلیدم, برای اینکه مخارجی 
که در مدت آشنایی برایش خرج کردہبودم رابازپس بگیرم. 
تصمیم به این کار گرفتم و حالا از کارم پشیمانم. 


یک مر ده مر خص شد! 
زنده شدن یک مرده در مراسم تشییع جن ازه‌اش در 
زیمباوه بسیاری از عزاداران را وحشت‌زده کرد. 
این مرده جوان ۲۴ ساله که «دامازانتا» نام دارد هنگام تشیبع 
جنازه برای دفن به گورستان ناگهان از تابوت بلند می شود و 
حاضرین و اعضای خانواده خود رابه وحشت می‌اندازد که 
دراین میان بسیاری از اعضا که در مراسم شر کت داشتند 
۹ , پابه فرار می گذارند. یکی از 
نزدیکان جوان مرده گفت: 
به «دامازانتا» پتویی پیچیده 
بودیم و او پس از چند بار 
تکان خوردن در تابوت پتو 
را کنار زد و به زمین انداخت 
و داخل تابوت نشست و 
حاضرین تابوت را زمین 
گذاشتند و پس از چند دقیقه 
آمبولانس را خبر کردند و او 
را فور ا به بیمارستان انتقال 
دادند. 
بدین تر تیب مرد زنده شده 
دو روز در بیمارستان تحت 
مراقبت قرار گرفت و سپس 
مرخص شد. 


هم‌اتاقی‌ها توجه کنند 
زن‌جوانی که به بهانه جست وجوی‌هم اتاقی د ختر ان دانشجوراهد ف توطثه کلاهبر دارانه | 
خود قرار می‌داد. دستگیر شد. 
هفته گذشته زن جوانی با مراجعه به پلیس تهران گفت: دو روز قبل 
از طریق آ گهی نیازمندی یکی از روزنامه‌ها به دنبال پیدا کردن یک 
خانه دانشجویی با هم اتاقی بودم که یک آ گهی هم اتاقی دانشجویی 
رادیدم وباشماره تلفن همراه‌داخل آگهی تماس گرفته وزن جوانی 
به نام «کیمیا» ادعا کرد که وی دانشجواست و در حال حاضر در 
میدان پروین تهران زند گی می کند بدین تر تیب به آنجارفتم وبا 
کیمیا آشناشدم.وی گفت که هم اتاقی اش از دانشگاه فارغ التحصیل 
شدہوبه همین خاطر قصد باز گشت به شهر ستان رادارد. بنابراین 
ودیعه خانه به ارزش ۲میلیون تومان توسط من پر داخت شود و 
اجاره ماهانه نیز بر عهده کیمیا باشد. حتی کیمیا برای جلب اعتمادم 
اجاره‌نامه خانه را نشانم داد ومن نیز ۲میلیون تومان رابه اوپرداخت 
کردم ودرازای آن رسید گر فتم. تااینکه روز اسباب کشی به ان خانەرفتم ود رحالی که منتظر 
خانه چند روز است که تسویه حساب کر ده و رفته است. بلافاصله با شماره تلفن همراه کیمیا 


تماس گرفتم و تازه‌فهمیدم چه کلاهی‌بر سرم رفته‌است. کا رآ گاهان‌باشنیدن این ادعاها 
کنند و خیلی زود مکان اوراردیابی ووی رادستگیر کردند. همچنین در بازرسی از مخفیگاه | 
مریم موفق به پیدا کردن اسناد و مدا رک شناسایی متعلق به گروھی دیگر از دختران دانشجو | 
شدند که باشناسایی ودعوت از آنان مش خص شد باهمین شیوه و شگرد گر فتار توطثه‌زن 
کلاھبردار شدہاند واو تا اکنون چندین میلیون کلاهیرداری کرده اسث, 


کفیل دروغگو بازداشت شد 

دوخانم معلم قلابی که به آزادی زندانیان می پر داختند در یسک عملیات‌غافلگیرانه 
ردیابی ودستگیر شدند. 

چن دی پیش زن جوانی که برای کفالت یک زندانی به دفتر یکی از شعبه های بازیرسی 
دادسرای یافت آباد تهران رفته بود با حر کات مر موزی که داشت شک مدير دفتر دادسرا 
رابرانگیخت بنابراین.دقایقی بعد مأموران حراست دادسرااین زن مر موز راتحت نظر قرار 
دادند ودریافتند که وی به شعبه‌های دیگر نیز مراجعه می کند و با شناسایی خانواده زندانیان 
و گرفتن پول کفالت آنان راباسپردن فیش حقوقی بر عهده‌می گیسرد.مأموران باتوجه به 
سرنخ‌های به دست آ مده به دستور باز پرس معلم قلابی رادستگیر کردند. اودر بازجویی گفت: 
من معلم هستم و با سپردن فیش حقوقی و گرفتن پول از خانواده زندانیان. کفالت زندانیان 
رابرعهده‌می‌گیرم تا آنهایی که به ناحق زندانی شده‌اند آزاد شوند. اما باز پرس این پرونده 
باهمکاری آموزش و پرورش در جریان بررسی‌های تخصصی دریافت که فیش حقوقی این 
زن جعلی است و در آموزش و پرورش وجود خارجی ندارد. بنابراین معلم قلابی که «سمیرا» 
نام داشت مجددآبە دادسرااحضار شد و در باز جویی گفت؛حد ود شش ماه پیش از طریق 
خواهرم فاطمه‌بامردی به نام صادق آشناشدم واز آنجا که چندی پیش به خاطر اختلافات 
خانواد گی شدید.از همسرم جداشده بود م و حضانت پسر کوچک بامن است تصمیم گرفتم 
برای تأمین هزینه‌های زند گی مان مشغول به کار شوم وقتی موضوع رابا خواهرم مطرح کردم 
گفتاگر کفالت زندانیان را بر عهده بگیرم پول خوبی بهد ست می آورم. من هم پذ ی رفتم و 
چون خواهرم باصادق در کار جعل اسناد تسلط خاصی داشت باجعل فیش حقوقی آموزش 
وپرورش از من خواست با مشار کت در این کار با اوهمکاری ودر ازای‌هر کفالت مبلغ ۲۰۰ 
هزار تومان بگیرم و چون خواهرم با صادق شریک بود به من آموزش‌های لازم رامی‌داد و من 
کفالت زندانیان را بر عهده می گرفتم .با اعتراقات سمیرا فاطمه و صادق نیز دستگیر و هر سه | 
روانه زندان شدند. تحقیقات بیشتر از این سه کلاهبر دار ادامه دارد. 


تانق 
7٠‏ ۳۵۲۱ 


باایجاد تغییرانی در سبک زندگے ودر پی شگرفتن 


عادت‌های سال مم یتوانید با علاّمپیری مقابل هکنید وچند 
سال جوا ن‌تروشادا بت ربمانید .د رواقع سن مافقط یک عدد 
ا که در شناسنامه حا خو شکردداست .بس ناما همراه 
باشید تا رازهای جوان ماندن را با شما در میان بگذاریم 
اسرار جوانی:چه کسی دلش نمی خواهد هميشه 
جوان و شاداب باشد؟ یقینا در سی یا چهل سالگی 
نمی‌خواهیم که‌مثلاً ۱۷ساله شسویم امامسلما دلمان 
می‌خواهد انر ژی و قدرت ان موقع‌هاراداشته باشیم 
ومنل آن موقع‌ه اخبری از چین وچرو ک یالکه‌های 
قهوه‌ای روی پوستمان نباشد. بدون شک پیری شتری 
است که در هر خانه‌ای می خوابد (می‌دانیم که دور از 
جانتان آن شتر م رگ بود اما کمی تغییر ضر ب المثل 
که به جایی بر نمی خوردا) و بیماری‌های دوره پیری با 
بالاتررفتن سن وسال سرو کله شان پیدامی شود اما 
اهمه این حرف ھا تعداد این ناحو ۱ ا 
به سبک زند گی مابسستگی دارد. برای‌اینکه جسم و 
روحتان جوان بماند توصیه‌های زیر راجدی بگیرید. 
تأمین آب بدن:زمانی که بدن دهیدراته 
می شود یعنی به میزان کافی آب دریافت نمی کند 
بیشتر شبیه کشمش می شود تایک انگور رسیده.برای 
همین باید به میزان کافی آب بنوشید. هیچ وقت نباید 
یاس تشتگی کنید. باید قل از انآ کافی سرک 
8 شید حتما مواد غذایی سر شار از آب مانند 


میوه‌ها و سبزیجات تازه نیز مصرف کنید تا به بهترین 
نحو آب بدنتان تأمین شود. 

فعال تر باشید:ورزش کردن از بروز پیری 
زودرس پیش‌گیری می کند امابهتر است ورزش‌های 
سبک ومنظم انجام دهید نے اینکه هراز گاهی 


راز جوانی در روغن سپوس 

0 + 

روک سر وا ی رون تروع 

روغن‌های اشپزی به حساب می ای د. غنی از 

آنتی | کسیدان‌های مفید برای سلامت قلب و رفع 

ناراحتی‌های مر بوط به پیری است.اسکوالین تر کیبی 

طبیعی است که از روغن کبد کوسه به دست می ید و 
در سبوس برنج نیز وجود دارد. 

٦‏ روت دار د وتو لد 


ورزش‌های سنگین و حر کات شدید داشته باشید که 
فشار زیادی روی بدن می آورند. 

کاهش مصرف کافئین:بەعقیدەبیشتر 
متخحصان کافثین باعث دهیدار ته شدن بدن و 
پیری می شودبرای همین لازم است که مصرف آن 
رامحدود کنید.به جای مصرف این نوشیدنی‌ها بھتر 
است میوه میل کنید. سیب بهترین گزینه است. 

کمی‌بیشتر بخوابید: البته منظورمان 
این نیست که تالنگ ظهر بخوابید هر چند در این 
دوره زمانه این کار تقریبا غیر ممکن شده است اما 
می‌خواهیم بگوییم که در طول خواب بدن خود را 
اا دور هاش راد یہ کا ادا 
مناسب خواب تنهاروشی است که هم عمیقاً بدن را 
سرحال می آورد وهم ظاهر مارابهتر نشان می‌دهد. 
باید بدانید که تمام عملکر دھای تر میمی‌بدن از احیای 
غددفوق کلیوی گر فته تاجوش‌های مزاحم صورت در 
طول خواب انجام می گیر د. چرت‌های گاه‌به گاه‌بعداز 
ظهر یا گذراندن آخر هفته در رختخواب کمک کننده 
است اماباید بدانید که کمبود خواب روزانه باعث بروز 
مشکلاتی در سلامتی می شود و احتمال اینکه زود به 
زود مریض شوید رابالا می‌برد. در واقع اگر به میزان 
کافی نخوابید سیستم ایمنی بد نتان ضعیف خواهد شد. 
بدن مابه حدود ۸ ساعت خواب نیاز دارد. اما اگر در 
شرایط استرس زایی به سر می‌بر ید یا بیمار شده‌اید 
باید بیشتر از این بخوابید. اگر می گویید که وقتش را 
نداری دبای دزمانی رادر نظربگیرید که ازبی خوابی 
مریض خواهید شد. 

سبزیجات برگ دار بخورید: سبزیجات 
برگ‌دار جزومنابع مواد مغذی متعددی هستند. تا 


کننده کلاژن است. 
٭ این ماده‌از پوست در بر ابر نور خور شید محافظت 


#روغن سبوس برنج‌حاوی ۳نوع آنتی ا کسیدان 
سالم (تکوفرول. تکوترینول و گام اری زانول) است و 
به طور موثر از سلول‌های بدن در برابر تأثیر مخرب 
رادیکال‌های آزاد محافظت می کند. 

#مصرف آن, میزان جذب کلسترول را کاهش 
می‌دهد و از خطر بروز تصلب شرایین پیشگیری می کند. 


3 2 تق 
عم 


باددها دادد 


جایی که می‌توانید از مص رف این سبزبجات غافل 
نشوید.نوشیدن آب سبزیجات بر گ‌دار مانند آب 
کلم یکی از ساده‌ترین روش‌هایی است که می‌تواند 
یبای مواد مغذی‌سبزیجات راب ه بر نامه‌غذایی تان 
ػ٦٠٤7‏ قاپ‌هایتان سیزیجات 
داشته باشید. اسفناج رافراموش نکنید. سبزیجات 
برگ‌دارراخرد کرده‌وبه برنج کامسل اضافه کنید. 
داخل همبر گر تان راپر از کاهو و کلم کنید. انواع کلم ھا 
رابه سالادتان اضافه کنید. 

آنتی اکسیدان‌ھا را دریابی‌د: پیری و 
فرسودگی به دلیل وجود رادیکال‌های آزاد بروز کرده 
یا شدیدتر می شسود. رادیکال‌های آزاد مولکول‌هایی 
۳٣۶ھ‏ اعت پیری آنها 


های کدد کان داز روی دابدهاه 


ادد 


می‌شوند. برای مقابله بااثرات منفی رادیکال‌های آزاد 4 
باید مواد غذایی سرشاراز آنتی‌اکسیدان‌مصرف کنید۔ ٩(‏ 
برای‌این‌منظوربایدمیوه‌وسبزیجات‌زیادی‌میل 25 
کنید. توصیه می کنیم میوه‌های‌ ریز گردو.تخمه کدو واا 
وادویه‌هایی مانند زردچوبه»دارچین وغیرەرادریابید. 5 
تاجایی که‌می‌توانید از مصرف غذاهای‌صنعتی‌و 2> 
فراوری شده بپرهیزید. ۱ 9 

به هواخوری بروید: معمولا خیلی ازمابیشتر پړ, 


۰ 


وقتمان را در بین چهار دیواری می گذرانیم بدون توجه 
به‌اینکه بدن‌مابه‌هوای آزاد نیاز دارد.به پیاده‌روی 


ڈیم 


بروید دوچرخه سواری کنید یابدوید.باوجوداینکه 
سموم موجود در هوای بیرون یکی از مشکلات سلامتی 
مانند پیری زودرس است اما آلود گی‌های موجود در 
داخل چهار دیواری‌ها نیز به همان اندازه برای سلامتی 
آلود گی کمتری دارند بروید. 


#۶مصرف این روغن برای افرادی که حساسیت 
غذابی دارند. مناسب است. 


30 کت هرمز انصاری 


##علاوه بر از بین بردن چین و چرو ک, باعث سفت 
فی ود 

از بروز آکنه پیش گیری می کند. برای درمان 
پوست خشک»جوش ریز آفتاب سوختگی»اگز ماو... 
نیز مفید است. 
٭این روغن غنی از ویتامین ٤است.‏ 
8٭سیستم دفاعی بدن راتقویت می کند. 


ار 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که شمر توانست آرتوسای را فریب بدهد و وارد سمرقند 
شود.او یک سال در آنجاماند سپس به یمن رفت.و گفتم که‌اعراب این روایت راقبول 
ندارند.راست‌هم می گویند. جنگ قوم خزروقبادرانیسز تعریف کردم که‌چون آنهابه 
قفقاز و وارن و گر جستان تاخته بودند. قباد رفت و سرشان را کوبید.از مزد ک نیز گفتم که 
شاگرد زرتشت خر گان بودواز آمیختن فلسفه افلاطون وزر تشت ومانی, کیشی آورد و 
مزد ک مبشرش شد. و گفتم که هنگام خشکسالی.مردهای مجرد یکی از روستاها به کاخ 


ماجرای جنک قباد و شهر آمد 

هنگامی که قباد دانست امپراتور روم حاضر نیست 
بدهی چندین ساله روم رابه ایران بپردازد. سپاهی 
آراست و راهی کارزار شد. نخست به ارمنستان روم 
یورش برد و دژ محکم تئودوسوپلیس را باز کرد و 
ارمنستان روم را تسخیر کرد سپس به سوی شهر 
«آمد» رفت. زمستان سرد و سفید اروپا اغاز شده بود 
و آن‌هوای سرد و زمین یخ‌بسته برای سر بازان ایرانی 
نامناسب بود ولی قباد فر مان داد جنگ را ادامه بدهند 
و شهر آمد رامحاصره کنند. او می‌دانست در آن شهر 
سرباز زیادی وجود ندارد زیرا آنها پیشتر سربازان 
خود را برای دفاع از ارمنستان فر ستاده بودند که قباد 
همگی را تارومار کردہ بود. 

مردم شهر آمد به فرماندهی آلی‌پیوس دلیرانه 
از شهر خود دفاع کردند و به قباد گفتند تا آخرین 
نفر خواهند جنگید و شهر خود رابه دشمن تسلیم 
نخواهند کرد. قباد فرمان داد منجنیق‌های سبک را 
به دیوارهای شهر نزدیک کنند. هنگامی که نخستین 
سنگ پرتاب شد مر دم شهر از بالای برج‌ها الوار فرو 
ریختند و الوارهای سنگین غلتیدند و منجنيق‌ها را 
شکستنند و سنگ‌اندازان را کشتند. یکی از مھندسان 
قباد پیشتھاد کرد که روبەروی دیوار شهر تپه‌ای 
بسازند که از دیوار بلندتر باشد واز انجابه شهر 
بتازند. قباد پسندید. گر وه بسیاری از سر بازان مشغول 
ریختن خاک شدند و کم کم تپه بزر گی ساختند. در 
همان هنگام. مردم شهر «آمد» نقبی کندند و از 
زیر جایی که ایرانیان مشغول ساختن تپه بودند. 
خاک برداری کردند تا زیر آن تپه خالی شود. 

روزی که تبه جنگی قباد آماده شد. سربازان 
آرایش گرفتند و افراد نخستین فوج از تپه بالا رفتند تا 
وارد شهر شوند. نا گهان تپه ریزش کرد و تقریباً همه 
کسانی که از آن بالا رفته بودند. مدفون و کشته شدند. 
قباد پی‌برد گشودن شهر «آمد» در آن زمستان سرد 
وبا امکاناتی که دارد. ناممکن است بنابراین فرمان 
داد محاصرہ رارها کنند. 

همین که بانگ شیپور باز گشت در دشت و شهر 
پیچید. مردم شهر بالای دیواره | آمدند و با بزن و 
بکوب و تحقیر کردن ایرانیان پیروزی خود راجشن 
گرفتند. آنها به این بسنده نکر دند و روسپیان شهر 
خود رابه بام آوردند و به آنها گفتن د برای تحقیر 
سربازان ایرانی. حر کاتی کنند. این رفتارها به موبدان 
گران آمد و پیش قباد رفتند و گفتند ما نباید بە این 


بادشاهی قباد 


خزانه‌اش هم خالی بود: 


ننگ تن بدهیم. قباد آنها راستود و فرمود مدتی دیگر 
محاصره راادامه دهند. 
دختری که شهر آمد را نجات داد 

چند روز گذشت و قباد نتوانست حر کتی 
کند. شبی یکی از سربازان از کنار دیوارهای شهر 
می گذشت. چیزی دید و توجه کرد. 

آن سرباز مقداری سنگ بز رگ دید که وجودشان 
در آنجابی‌دلیل بود. سے باز سنگ‌ها را کنار زد و به 
نقبی رسید. از نقب پایین رفت و داخل حصار شهر شد. 
کمی آن اطراف را پایید سپس به ارد و گاه ب رگشت و 
کشف خود را به شاهنشاه خبر داد. قباد گروهی را به 
پژوهش فرستاد. آنھاتأیید کردند آنجا نقبی است که 
تا ان سوی دیوار راہ دارد. نقب از کنار یکی از برج‌ها 
بیرون می آید. به فاصله هر صد گام. یک برج ھست 
و هر برج صد نگهبان دارد. قرار شد فردا شب گروهی 
از جنگجویان زبده که برای شبیخون تربیت شدهاند. 
مهیای رفتن به نقب شوند. 

آن شب. شبیخونیان بخت‌یار بودند زیرا نگهبانی 
نخستین برج با گروهی از کاهنان عیسوی بود که 
آن شب جشنی مذهبی داشتند. آنها تا پاسی پس 
از نیمه شب جشن گرفتند و باده بسیاری نوشیدند. 
هنگامی که شبیخونیان رسیدند. آنها از سر خوشی 
بسیار, جام‌ها شکسته بودند و این سوی و آن سوی, از 
هوش رفته بودند. شبیخونیان دشنه از کمر کشیدند 
و نگهبان ان برج را از این خواب به آن خواب بردند و 
دو دسته شدند. گر وهی عزم برج راست و دسته‌ای 
عزم برج چپ کردند. 

پس از تسخیر این سے برج. یکی از دروازه‌ها 
گشوده شد و سربازان ایرانی به شهر آمد ریختند. 
مردم‌از خانه‌ها بیرون آمدند و باهر چه که داشتند, به 
دفاع برخاستند. آن شب تا دمیدن روز آن‌قدر خون 
ریخته شد که می گفتند خورشید آن روز تاغروبش 
سر خگون بود. چون صبح شد. شهر کاملاً تسخیر شد و 
سربازان به خانه‌ها ریختند. تکلیف معلوم بود: کشتن 
مردهاءاسارت دختران و زن ان جوان و زیباو غارت 
اموال مردم. سربازان این راحق خود می‌دانستند زیرا 
برای تسخیر این شهر سختی بسیاری کشیده بودند. 

از نخستین لحظه تسخیر شهر, سربازان قتل و 
غارت خود را آغاز کردند. گروهی از کهن‌سالان شهر 
با هدایای بسیار به بار گاه قباد رفتند و زاری‌ها کر دند 
تا شاه جلوی قتل و غارت را بگی رد. قباد گفت: اگر 
پاسخ بدهید که چرامقاومت کر دید شما رامی‌بخشم. 
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فتودال منطقه تاختند و آذوقه‌ها وزنان‌مشکویش رابین خود تقسیم کردند. این موضوع 
سبب شد قباد بفهمد که باید طرف مردم رابگیرد و گرنه شورش خواهد شد پس به مزد ک 
گروید که طرفدار مردم بود.بزر گان مخالفت کر دند وقبادزندانی شد. جاماسپ جانشین 
قباد شد ولی پس از چند سال مر دم خواهان قباد شدند و بار دیگر به شاهنشاهی رسید. قباد 
در دوران دوم پادشاهیبه دلیل طلبی که‌ایران از روم‌داشت.ناچار شد با روم بجنگند. 


یکی از پیرها گفت: زیر ا وظیفه هر وطن پرسستی است 
کهاز وطن خود دفاع کند. قباد گفت این پاسخ را 
نمی‌پسندم. بروید و هر وقت پاسخ خوبی پیدا کردید. 
بیایید. بزرگان رفتند و مشسورت کردند وهر پاسخی 
برای قباد بردند. نیسندید. هنوز شب نشده بود که 
باز رگانی که در آن شسهر غریب بود و با خانواده‌اش 
گرفتار شده بود. به بز ر گان شهر گفت پاسخی یافته 
که قباد را آرام خواهد کرد. کهن‌سالان او را پیش قباد 
بردند. بازرگان گفت: 

مردم این شهر در برابرت مقاومت کردند تا 
تو ثابت کنی که نیروی شمشیرت از مقاومت 
وطن‌پرستان قوی‌تر است.اگر همان روز اول 
تسلیم می‌شدند. فتح این شسهر برایت افتخاری 
نداشت. زیر همه می گفتند قباد به مردمی ترسو و 
وطن‌فروش پیروز شده اما اکنےون می گویند قباد به 
مردم وطن‌پرست و دلیر «آمد» غلبه کرد و همه از تو 
بیمناک خواهند شد. 

قباد از شنیدن این حرف ابرو از ابرو گشود و 
لبخند زد و فرمود جار بزنند که جان و مال مردم 
درامان است و کسی حق ندارد مردم را بیازارد. 
سپس از بازر گان پرسید: چگونه شد که این پاسخ را 
ساختی؟ باز ر گان گفت: این از فکر من نیست. دختر 
خردسالی دارم که می گوید این پاسخ را در خواب به 
او الهام کر ده‌اند. قباد فر مود دختر را اوردند. نامش 
ناحیر بود. پدرش از یهودیان کنعان بود که عیسوی 
شده‌بود. قباد به ناحیر گفت: تو با این خر دسالیت 
جان مردم شهر رانجات دادی. از آنها چه پاداشی 
می‌خواهی؟ | ناحیر گفت: از مردم چیزی نمی‌خواهم. 
از تو می‌خواهم مردم را ببخشی و اسیران را آزاد کنی. 
قباد گفت: آزاد کردن اسیران کاری دشوار است زیرا 
غنیمت جنگی و حق سربازان است. 

قباد به پدر | ناحیر پاداشی شایسته داد و پس از 
چند روز با سپاهیانش از شهر «آمد» بیرون رفت. 
گلون که از سرداران بنام ایرانی بود به فرمان قباد 
در «آمد» ماند و اداره آنجا رابه دست گرفت. قباد 
اسیران زیادی از آمد گرفته بود که با آنان بسیار 
خوشرفتاری کرد و خواست همه را آزاد کند ولی 
می دانست چنین کاری در ارتش او نارضایتی ایجاد 
خواهد کرد و سربازان از این که غنیمت جنگی خود را 
از دست داده‌اند. سست خواهند شد بنابر این نقشه‌ای 
کشید و به چند تن از وفادارانش گفست آن رااجرا 
کنند. قباد می خواست هر طور شدہ خواسته ناحیر را 


به او بدهد و اسیران را آزاد کند. 

وفادارن قباد نخست به اسیران خبر دادند که 
آماده فرار شوند سپس به نگهبانان باده رایگان 
دادند و چون همگی مدهوش و خراب شدند. اسیران 
گریختند و جان به سلامت بردند. جرج راولینسون 
مورخ می گوید این جنگ هشتاد روز طول کشید و در 
سال ۵۰۳ میلادی روی داد. 

ادامه جنک با رومیان 

«آمد» رابه | تاستاسیوس,امپر اتور روم دادند. او چهار 
فوج از لژویون‌هایش را به شرق روم فرستاد تا جلوی 
قباد را بگیرند. چهار تن از معروف‌ترین سرداران 
بودند. فرماندھی لژیون‌ها رابه د ست گرفتند. آن 
چهار لژیونر معروف اینها بودند: آریوبیندوس» سلر و 
پاتریسیوس. هر سردار, یکی از دسته‌های لژیون‌ها را 
فر ماندهی می کرد و در کار خود مستقل بود. سرداران 
با آرایش نظامی جداگانه برای جنگ حر کت کردند 
وهيچ‌یک از آنها به شهر آمد نرفتند زیراهمگی 
می‌خواستند مستقیماً با سپاه ایران بجنگند. 

قباد که تا آن زمان توانسته بود شهر را بگیرد 
ودر حال حر کت به سوی شهرهای دیگر روم بود. 
فرمان داد همه سپاهش یکپارچه شوند و به لژیون اول 
دشمن حمله کنند. آریوبیندوس با دیدن عظمت سپاه 
ایران. فرمان گریختن داد و خودش و سربازانش به 
سوی کنستانتینیوس(قسطنطنیه) گریختند. سربازان 
قباد وارد ار دو گاه لژی ون اول شدند و مقدار زیادی 
غنیمت و ابزار جنگی به دست آوردند. در همان وقت. 
لژیون‌ه ای پاتریسیوس و هیپاتیوس بے گروهی از 
پیشقر اولان ایرانی رسیدند که هشتصد نفر بودند. بین 
آنها جنگ شد و بیشتر پیشقراول‌ها کشته شدند برخی 
فرستادند و چون اثری از لشکریان قباد ندیدند. با این 
خیال که ان هشتصد نفر تمام سربازان ایران بودند. 
از پیر وزی خود شاد شدند و کنار رودی کوجک اردو 
زدند. جایی که آنها خیمه افراشته بودند. بین دو تپه بود 
که میان درختزارها قرار داشت و از دور دیده نمی‌شد. 

از سویی قباد می‌دانست دو لژی ون در همان 
نزدیکی‌ها هستند ولی جاسوس انش نتوانسته بودند 
آنان را پی دا کنند تا این که یکی از سربازان به قباد 
گفت: این رود گل آلود است. گاهی نیز خر ده‌پاره‌های 
غذابا خود می‌آورد. شاید لزیون‌ه ای رومی در 
بالادست این رود اردو زده‌اند واین گل آلودی کار 
آنها باشد. قباد او راستود و فرمود پیگیری کنند. گمان 
سرباز درست بود. 

قباد ارتش خود را آرایش داد و ناگهانی به اردوگاه 
دشمن تاخت. رومی‌ها که منتظر چنین یورشی نبودند 
و در راحت‌باش بودند. جان خود را برداشتند و پا به 
گریز نهادند. جان بسیاری از آنها هنگام گریختن از 
دستشان افتاد و خونین شد. 

امپراتور روم نامه‌ای به آریوپیندوس نوشت و 

ضیح خواست ضمناً فرمان داد باسرداران دیگر بتازد 


و شهر «آمد» راز ایرانیان پس بگیرد. آریوپیندوس 
شهررامحاصره کرد. این همان شهری بود که قباد 
هشتاد روز محاصره‌اش کرد واگر آن نقب رانمی‌یافت. 
نمی‌توانست داخل شود. رومیان نخست خواستند 
نقب را پیدا کنند. بسیار گشتند و چون آن را پافتند. 
دیدند ایرانیان راه را بسته‌اند. آریوبیندوس به محاصره 
بسنده کرد تا راهی بیابد. نخستین راهی که به نظرش 
رسید. کشتن گلون. سردار ایرانی بود که از سوی قباد 
به فرماندهی شهر بر گزیده شده بود. گلون مردی دلیر 
و کار کشته بود که شاید اگر کشته می‌شد.ایرانیان ناچار 
به تسلیم می شدند. آریوبیندوس به گلون پیام داد لب 
بام بیاید تاباهم مذاکره کنند. همین کے گلون آمد. 
دسته‌ای از تر اندازان ده‌ها تیر به سوی او انداختند 
و گلون کشته شد.اين کار خلاف قوانین جنگ بود. 
بنابراین آریوبیندوس برای ہی گناه جلوه دادن خود. 
بی‌در نگ با صدای بلند اعلام کرد که ترور گلون 
بی‌اجازه او بوده و تیراندازان را اعدام خواهد کرد. 

پس از مرگ گلون پسرش مهتاژ جانشینش شد. 
او جوانی دانا بود و اگر رومیان گلون رانمی کشتند. 
شاید تا چند روز دیگر می‌توانستند به شهر راہ یابند 
زیراایرانیان و مردمی که در شهر بودند. گرفتار 
کمبود |ذوقه بودند. مهمات سر بازان نیز فقط برای 
دفاعی چند ساعته کافی بود. اگر رومیان این موضوع 
رامی فھمیدند, می‌توانستند دژ کوب‌ها را به دروازه‌ها 
نزدیک کنند و درها را باز کنند زیرا نه تیر و زوبینی 
بود نه قلع والواری. حتی آن‌قدر غذانبود که بخورند و 
نیرو بگیرند. مهتاژ برای رهایی از این وضعیت فکری 
کرد. او به کسانی که بالای دیوارها نگهبانی می‌دادند. 
فرمود جیره غذایی دیگران را بردارند و در خوردن 
افراط کنند. گاه نیز برای بازی, بی‌هدف تیر و زوبین 
بیندازند تا رومیان ببینند و فکر کنند ایرانیان آذوقه و 
مهمات زیادی دارند و این محاصره بیهوده است. 

این نیرنگ کار گر افتاد و آریوبیندوس پیشنهاد 
صلح داد زیر افزون بر این که سربازانش در سرما 
به رنج افتاده بودند. می ترسید مبادا نیروهای کمکی 
یرنیان برس ند. مهتاژ از پیشتهاد صاخ استقبال کرد 
وقرارشد شهر رابه رومیان بدهد و شش هزار تالان 
شمش طلا بگیرد همچنین رومیان اسیران ایرانی را 
آزاد کنند. آریوپیندوس این پیشنهاد را پذیرفت 
و شش هزار تالان طلا که مقدار بسیار زیادی بود. 
غرامت داد و اسیران را آزاد کرد. مهتاژ شهر راخالی 
کرد و رفت. هنگامی که رومیان به شهر وارد شدند. 
مردمی گرسنه و انبارهایی خالی دیدند. آریوبیندوس 
به اشتباه خود پی‌برد ولی دیگر دیر شده بود. 

از سویی قباد درحال پیشروی بود و به شهرهای 
رومی می‌تاخت. او مست پیروزی بود که خبر رسید 
هفتالیان به ایران تاخته‌ان_د. گفته بودم که آنها خراج 
خود رامی‌خواستند و خزانهایران خالی بود قباد تصمیم 
گرفت با دولت روم صلح کند و به جنگ هفتالیان برود. 
رومیان که منتظر صلح بودند. پیمانی نوشتند و قرار 
شد ایران وروم تاهفت سال در صلح باشند و مرزها 
رامشخص کردند. این پیمان در مرز آمودی و مارد 


۸ و ات یی 


نوشته و مهر شد. ایران و روم دربارههزینه نگهداری 
دژ قفقاز به توافق نرسیدند و قرار شد بعد ا درباره‌اش 
مذاکره کنند. این دژ همان است که ایران برای هزینه 
نگه‌داری آن از رومیان طلبکار بود. 

جنگ قباد و هفتالیان و هون‌های سفید, ده سال 
طول کشید. نخستین کار قباد تبدیل کر دن یکی از 
شهرهای قفقاز به دژی بود به نام پیروز کواد(قباد). 
نام این شر پر توبود. آنجا مقر فرماندهی قباد 
شد. در مدتی که ایران با اقوام وحشی هفتال وهون 
می‌جنگید. رومیان دژهایی نزدیک مرزهای خود با 
ایران ساختند و نیروی نظامی مرزی خود را تقویت 
کردند. قباد به دولت روم یاداوری کرد که نباید 
مفاد پیمان صلح را زیر پا بگذارن د. پیش از این که 
دولت روم پاسخی بذهد: آناستاسیوس؛ آمپر اتور روم 
در گذشت و ژوستی‌نوس جانشین او شد. نخستین 
فرمانش هم این بود: سفیری با هدایای گرانبها پیش 
یکی از رهبران قبایل هون فرستاد و گفت اگر بین 
ایران و روم جنگ شد. طرف روم را بگیرد. 

هنوز قباد از این ما جر آها باخبر نشده بود که 
گور گنس(گر گین) پادشاہ شهر لاز یکا( در گرجستان) 
در گذشت. این شهر زیر حمایت ایران بود و شاه آنجا 
راایران انتخاب می کرد. شاهزاده‌ای به نام تزاث 
بی آن که مرگ پدرش را به ایران خبر بدهد و کسب 
تکلیف کند. تاج بر سر گذاشت وبے روم رفت و 
مسیحی شد سپس از امپراتور روم خواست از او 
حمایت کند زیرامسیحی شده و اگر قباد این رابفهمد. 
او را خواهد کشت زیرازر تشتیان حق نداشتند دین 
خود را تغییر دهند. ژوستی‌نوس او را گرامی داشت و 
فرمانی نوشت که تزاث فرمانروای قانونی گرجستان 
است و دولت روم از او حمایت خواهد کرد. 

مردم گرجستان با ایران رابطه عاطفی خوبی 
نداشتند زیر قباد به یادشاه انها فر مان داده بود از 
دین عیسوی دست بکشد و زرتشتی شود تا بتواند 
مردم گرجستان راوادارد به کیش زر تشتی بگروند. 
گرج‌ها که کینے ایرانیان رادر دل داشتند. پس از 
ابتکار تزات. به شور |مدند و از تزاث حمایت کردند. 
یکی از دلایل کینه آنها به قباد این بود که آنها راوادار 
کر ده بود مرد گان خود را دفن نکنند و اجساد اموات 
رامانند زرتشتیان به کوه‌ها ببرند و در هوای آزاد 
بگذارند. گر گین نمی‌توانست فر مان قباد را اجرانکند 
از سویی نمی خواست به عیسویان گر جستان فشار 
بیاورد. او کمی قبل از م رگش می خواست تاج و تخت 
رارهاکند وبرودامامرگ امد و کارش را اسان 
کرد واو رابا خود برد. پسرش تزاث که زی رک بود. 
نخست شهر لازیکا را از نظر نظامی و آذوقه تقویت 
کرد آنگاه از دولت روم حمایت خواست. مردم نیز 
یکپارچه حامی او بودند.اين وضعیت برای ایران 
دشوار بود. از یک‌سو رومیان چندین برج و بارودر 
مرزها ساخته بودند. از سویی هون‌ها و گرج‌ها نیز با 
دولت روم هم‌پیمان شده بودند. قباد با این بحران چه 


خواهد کرد؟ خزانه‌اش هنوز خالی است. 
ادامه دارد 
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آنمایی ,در وذ و مو فق می شوند که کمت تر 
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تمچید شنید د داشند 
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۵و و ۵ سوم تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


مر 


بر اساس خاطرات سرهنگ با زنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


داد گاهی در ای گر گ... 


محسن رو کرد به یکی از سربازها و گفت: 

برو جعفر رواز بازداشتگاه بیار بالا.... خودت هم 
از سر گرد صادقی یک بر گه «انتقال متهم» بگیر و بیا 
که باید این جعفر رو ببری دادسرآ... 

سرباز وظیفه که منوچهر نام داشت پا کوبید و 
دست بالابرد واحترام گذاشت:«چشم جناب سروان» 
وراه‌افتاد تااز پله‌ها پائین و به طرف بازداشتگاه برود 
که محسن دوباره احضارش کرد و گفت: 

-گوش کن آقامنوچ... بین راہ احترام این پسره رو 
تا جایی که لازمه نگه دار.... نخواستم جلوی خودش 
بهت بگم که‌مبادالوس بشه وبرات دردسر درست 
کنه» اما یادت نره که... 

منوچهر که سرباز چهار ده ماه خدمت بود و بچه 
جنوب شهر-که محسن هم خیلی دوستش داشت - 
منظورش رافهمید و دوباره پا کوبید واحترام گذاشت 
و با همان لهجه و ادبیات خاص خودش پاسخ داد: 

_خیالت تخت باشه جناب سر وان....ما خودمون 
ستم کشیده هستیم و می فهمیم سینه سوخته‌هایی مثل 
شماچی میگن... کافیه شما بگی «ف» جناب سر وان ما 
نه فقط «فرحزاد».... که تافیلادلپیا تکچر خ می زنیم و 
برمی گر دیم...!مخصوصا این پسره‌جعفر رو که حسابی 
هواش رو دارم جناب سروان؛ من خودم سر جوب 
جعف از اون جماعته که روز گار زدتش زمین. اما جنم 
مشتی داره که ... 

محسن زد روی شانه‌اش وباخنده گفت:«باطری 
میکروفونست الان تموم میشے منوچ... نگفتم که 
سخنرانی کنی پسر... فقط بهت گفتم بهش بی‌احترامی 
نکن تو یک ساعته داری نطق می کنی.... یادت هم 
باشه؛ «فیلادلییا» نه... فیلا دلفیا...! 

منوجهر زد زیر خنده واحترام گذاشت و گفت: 


۴۰۱ 


me ۹ 

وبعد پاتند کرد واز پلەھارفت پائین.سروان 
عزیزی که چند ماهی میشد به کلانتری مااعزام شدہ 
بود واز قدیم بامحسن در دانشکدهافسری‌همدوره 
بود. غرولندی کرد و گفت: 
مخصوصا این منوچهر که خیلی زود پسر خاله میشه.... 
دیشب توی آسایشگاه سر بازها و درجه‌دارها رو جمع 
کر ده بود و گل یا پوچ راه انداخته بود! 

محسن سری تکان داد و گفت:«عزیزی عزیز.... 
سربازہ بر ده ما که نیست؟ تومیگی بهش احترام 
نگذارم چون مافوقش ھستم؟ وانگھی, همه سربازها 
اینطوری وقت می گذرانند [ و به استوار چشمک زد و 
روبه سروان عزیزی ادامه داد ] اصلاً میخوای بهش 
بگم از فردا شب اینجا گلف بازی کنند! 

استوار زد زیر خنده! عزیزی چشم غره‌ای رفت و 
از جا برخاست و گفت:«توهم که تاوقت گیر میاری‌ما 
رو بگذار سر کار آقا محسن»! 

استوار دوباره‌زد زیر خنده عزیزی‌ رفت داخل 
حیاط و در همین لحظه منوچهر با آن جوان کیف 
قاپ از بازداشتگاه بالا آمد. محسن دستبند راروی 
مچ دستانش سفت کرد اما کاپشن او راانداخت 
روی‌دستهایش و گفت:«نگران نب اش جوون.. به 
سرباز همراهت گفتم از توی محله‌تون نره...خودم 
هم با بازپرس نادری که الان در دادسرامنتظر ته 
-صحبت کردم و قرار شده‌هوات روداشت باشه... 
خدا کریمه...! 

جعفر شانه محسن رابوسید و همراه‌سر باز راه 
افتاد.منوجهر جلوی‌در که‌ر سید به دو تااز سربازان 
همدوره‌اش که نگهبان بودند گفت:«ناهار که تقسیم 
کردند سهم ما رو هاپولی نکنین!» 
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سر 
- اطلاعات کی سارہ ۳۵۱ 


و بعد خندید وهمراه جعفر از کلانتری خارج شد. 
استوار کر یمی با نگاه بدرقه‌شان کر د و گفت: «عجب 
بچه مشتی بود این جعفر...» هنوز حرفش تمام نشده 
بود که سروان عزیزی از جلوی در حرفش را پرتاب 
کرد: «جی یاد گرفتین مشتی... مشتی.... مگه خلافکار 

شتی میشه...؟ همه خلافکارها نامردن! 

محسن خواست چیزی بگوید که مانعش شد م 
وخودم رو کردم به سروان و باملایمت گفتم:«اين 
حرف رونزن | قای عزیزی... خلافکارها دو دسته‌اند؛ 
اول کسانی که عین‌عقرب.ذاتا تبهکار وبزهکار هستند! 
یعنی‌اگه روزی ده‌میلیون هم د رآمدشون باشے:اما 
روزی یک بسته سیگار می د زدند! دسته دوم کسانی 
هستند که شاید ناخواسته خلافکار شدن؛ با به خاطر 
فقر اقتصادی,یافقر فرهنگی؟ ولی بعید نبود اگر مسیر 
زند گیشون در ابتدا تغییر می کرد الان جای من و تو 
اینجا نشسته بودند و مامور قانون بودند! 

محسن با لحنی خونسرد ادامه داد:«سرنوشت 
وتقدیر گاهی‌اوقات مقصره کلانتر...مثلاً بعید نبود 
اگرهمین جناب سروان عزیزی, به جای‌اینکه در 
یک خانواده شریف ارتش بز رگ بشه والان پلیس 
باشه, امکان داشت الان یک قاتل‌بالفطره میشد و..» 
استوار کریمی که‌از روز اول با «عزیزی» مشکل داشت 
دوباره‌زد زیر خنده! عزیزی بالاخره تسلیم شد؛«آقاما 
اشتباه کردیم این حرفو زدیم... حالا ولمون می کنین!» 
76۳٠‏ > اع .ود که محسن باژویش را 
گرفت و گفت:«داریم شوخی می کنیم همقطار.... 
دلخور نشو....ولی خدا و کیلی خودت از کاری که این 
جعفر امروز صبح کرد حال نکردی؟» 

سروان عزیزی سر تکان داد و گفت:«راستشو 
بخوای وقتی داشتم بازداشتش می کردم اصلاً دلم 
نمی آمد این کارو بکنم!» 

۵ ۶ اربود که سناعت ۱۰ صیح آن 
روز جعفر که به گفته خودش «از دوماه‌قبل که 
مادرش دجار مش کل کلیه و دیالیز می شود برای 
اینکه هزینه‌های بیمارستان مادرش رابپر دازد. رو 
به دزدی میآورد و بااستفاده‌از موتوری که داشت 
به کیف قاپی جلوی بانکها مشغول می شود و.... جعفر 
که در طول دو ماه گذشته هر گز دستگیر نشده وهیچ 
سابقه‌ای‌هم نداشت. خیلی جوان چست وچالا ک و 
باهوشی بود. درست مثل آن روز که وقتی مرد چهل 
ساله‌ای با کیف پر از پول از بانک خارج می شود[ به 
گفته شاهدان عینی ] جعفر به آرامی از راه‌می‌رسد و 
باموتور پشت سرش داخل کوچه‌ای خلوت می شود 
٦٣‏ ت٣‏ الہ بنهمد چه اتفاقی افتاده 
۷7 درد اد وماندد یک عقاب پر 
می کشد ودور می‌شود و... مرد مالباخته اما -که بعداً 
مشخص می شود بیماری قلبی داشته_در اثر ترس 
ناشی از حضور سارق, و آن رویداد ناگهانی, دچار 
شوک قوی می شود و گوشه کوچه و پشت یک اتومبیل 
پار ک شده کنار دیوار به زمین می‌افتد؛ به گونه‌ای که 
حتی عابران پیاده‌ای که از سر کوچه می گذشتند نیز 
مردرانمی‌دیدن داجعفر اما در حالی که خوشحال 


از موفقیتش و سوار بر موتور داشت از کوچه خارج 
می‌شد.به رسم عادت واز ترس اینکه کسی‌دنبالش 
ندویده‌باشد.نگاهی به پشت سر می‌اندازد ومرد 
مالباخته رامی‌بیند که مثل مار روی زمین می خزد 
و می خواهد بسته قرصهای ش رااز جیبش دربیاورد. 
امسافشاری که‌به قلب ش مى امد ۳۰۱ 
نمی داد! جعفر لحظه‌ای درنگ: و به مرد نگاه می کند و 
موقعی که مطمئن می شود کلکی در کار نیست ومرد 
میانسال واقعا دارد جان می کند [ | نطور که خودش در 
بازپر سی گفت ]به یاد مادرش می افتد که هنگام درد 
کلیه چه عذابی می کشد و... جعفر معطل نمی کند و به 
سمت قربانی اش برمی گر دد و بالای سرش می‌نشیند 
وقرصهای ش رابه اومی‌خوراند و موقعی که قلب مرد 
0989 ۲۳ 
مرد پس می‌دهد و تصمیم می گیرد از آنجا بگریزد و 
... که درست در همان لحظه سر وان عزیزی که سوار 
ماشین گشت بوده سر کوچه پیدایش می شود و مرد م 
فریاد می‌زنند : «دزد... نگذارید فرار کنه!» 

عزیزی نیز بعد از شنیدن ماجراء جعفر رابازداشت 
می کند در همان لحظه خانواده مرد میانسال نیز از راه 
می رز سند و... 

منوچهر که جعفر رابه دادسرا برد. ناهار راخوردم 
و نگاهی به ساعت انداختم و گفتم: «ببینم بچه‌ها[ رو به 
محسن و کریمی ادامه دادم ]امروز مراسم ختم واسه 
این پسر جوونه که میگن خود کشی کرده: توی مسجد 
محلشون بر گزار می شه!من که‌هنوزم باورم نميشه این 
آدم [چی بود اسمش ؟ چنگیز ]دست به خود کشی زده 
باشه! جوون به آن جذابی که تازه‌لیسانسش رو گرفته 
و همین پریروز هم یک ماشین آخرین مدل انداخته 
زیر پاش.....واسه چی باید خودشوبکشه؟ خانواده‌اش 
و بچه محلهاش می گفتند شب آخر آنقدر خوشحال 
بوده که انگار دنیاروبهش دادند... آن وقت یک دفعه 
نصف شب خود کشی کنه؟ 

محسن‌از داخل فلاکس برایمان سے تالیوان 
ريخت وجلویم ان گذاشت وگفت:«منم موافقم 
کلانتر....اون همه خونه به اون بزر گی را که ده تااتاق و 
چهار تا انباری داره و حیاطش یک باغ محسوب ميشه 
ول کنه و بره توی خرابه سر خیابانشان و آنجا خودش 
رادار بزنه؟» 

استوار جرعه‌ای چای نوشید و گفت:«ظاه رآ چنگیز 
یک مادربز رگ پیر داره که فقط میتونه به عنوان «ولی 
دم» این پرونده روبه جریان بندازہ اما پیرزن هم اصلاً 
چنین تصمیمی نداره.... همسایه‌ها می گفتند مادر بزر گ 
ثروتمن د چنگیزنه تنهابابت مرگ ن-وه‌اش غصه‌دار 
نیست. که حتی وقتی بهش خبر مر دن چنگیز را دادند. 
می‌خواسته به جای «حلوا» و فاتحه. «نان خامه‌ای» و 
ترانه پخش کنه! که همسایه‌ها جلوشو می گیر ند...» 

محسن کنار پنجره ایستاد و پرسید: چطور ميشه 
یک مادربز رگ از مر گ نوه‌اش خوشحال بشه!من 
که نمی فھمم؟ 

پوشه سبزرنگی را که حاوی حر فهای همسایه‌های 
خانواده چنگیز بود و گروهبان پورهمت آن را تهیه 


کرده بود. سردادم طرف محسن و گفتم: 

«حرفهای همسایه‌ها رو بخونی متوجه میشی! 
ظاهرآاين خدابیامرز تنهاچیز قشنگی که داشته 
«صورتش» بوده! یک نفر از اھالی محل نبود که در 
موردش حرف خوب بزنه! 

از همه بد تر مادربزرگش بود؛ پیر زن می گفت از ده 
سال قبل که دخترش مرد واین بچه رو براش گذاشت. 
چنگیز مثل یک گرگ بز رگ شد.... بد ترین رفتارهارو 
با مادربزر گش می کرد.... هر وقت پول می خواسته و 
ماد ربز رگش بهش نمی‌داد.یااز کیفش برمی‌داشته و 
یالوازم عتیقه خونه رو می‌دزدید و می‌فروخت! در این 
اواخر چنگیز برای پول گرفتن بهش فحش می‌داد.... 
حتی‌این‌ماشین‌را؟ ۱۵ ا 
می گذاره زیر گلوی مادربزرگش و تهدیدش میکنه 
به مر گ و پیرزن هم از ترس جانش پولو میده... با این 
حساب طبیعیه که وقتی می‌فهمه نوه‌اش مر ده ترانه 
بخونه و نان خامه‌ای پخش کنه!» 

استوار پر سید:«حالا بر نامه‌تون چیه کلانتر ؟ قراره 
بریم مجلس ختم ؟» ۲ 

سرتکان‌دادم و گفتم:«آره... سه تایی‌میریم.اما 
بالباس شخصی !میریم و وسط مردم [مخصوصاً بین 
جوونا]می شینیم وبه عنوان‌غریبه به حرفهاشون گوش 
می‌سپاریم تاہبینیم چیزی دستگیر مون ميشه یا نه؟ 
اگر نتیجه‌ای نگر فتیم, پرونده از طرف مابسته ميشه و 
می فرستیم واسه دادسرا... 


مسجد تقریباً شلوغ بود. هم اهالی محل بودند و 
هم تعدادی از همکلاسی‌های دانشگاه چنگیز. طبق 
قراری که بابچه‌ها داشتیم.هر کدام به فاصله دو سه 
دقیقه از همدیگر وارد مسجد شدیم و سه ضلع مسجد 
رابرای نشستن انتخاب کردیم... چیز دندان گیری 
نصیبمان نشده بود و فقط به اطر اف نگاه‌می کر دیم. 
یکی از اهالی محل که مداح هم بود رفت پشت بلند گو 
واتفاقا صدایش بد هم نبود و داشت اینطوری در مورد 
چنگیز می‌خواند: «جوانی پاک و معصوم که همه را 
دوست داشت و...» در همین لحظه صدایی از جلوی 
در به گوش رسید که بالحن خاصی گفت: «به افتخار 
ورود عزیز دیوونه کف بزنین» 

حاضران در مسجد به سختی جلوی خنده‌شان را 
گرفتند. بایک نگاه کافی بود بفهمی که طرف «شیرین 
عقل» است؛مردی تقریباً سی ساله, که یک پیژامه 
قرمز رنگ به پا داشت ویک پیراهن زرد قناری بر تن 
کرده بود و روی پیراهن نیز کراواتی عجیب و غریب 
بسته بود؛ به ر نگ بنفش! اما جالبتر از همه هیکل 
تازه وارد بود که مانند یک کوه گوشت خودنمایی 
می کرد؛شاید ۲۰۰ کیلو وزنش بود!از رفتار حضار 
معلوم بود که «عزیز دیوونه» بچه محل آنهاست. او 
در حالی که یک هندوانه بز رگ رادر دست داشت 
و می‌خورد. دنبال جای نشستن می گشت و ... که با 
اشاره دوستان مر حوم.مداح جوان ادامه داد:«جوانی 
پاک ومعصوم که همه رادوستت داشت و...» عزیز 
دیوونه به راحتی گفت:«آره... معصوم‌بود... اصلاً 


۸ رواد ٩۲‏ لمات مت 


0 


معصومه بود و هر روز خودشو می‌نداخت توی ماشین 
لباسشویی تاپاک بشه...» مردم زیر لبی می خند ید ند 
و مداح ادامه داد: همه دوستانش رادوست داشت 
و...اما«عزیز خان» همچنان حرف می زد؛عزیز از آن 
دست آدمهای عقب افتاده بود که بیشتر ظاهرش 
مشکل‌داشت.اماجون حرف زدنش یه طور خاص 
بود. خیلی‌ها فکر می کر دند دیوانه ا.ست. عزیز گفت: 
«آره.. همه را دوست داشت...اما آبجی‌هاشون رو 
بیشتر دوست داشت....مگه‌نه کیانوش...؟ مگه‌راست 
نمیگم علیرضا؟» تازه چنگیز قرار بود بابای کاوه‌هم 
بشه...ءاما کاوه باباشو میزد... 

دراین میان جوانی که جلوی در واول صف «صاحبان 
عزا» ایستاده‌بود. به دو جوان دیگر در بین حضار اشاره 
کرد و آنهانیز به سرعت به طرف عزیز راه افتادند؛ 
بعداً فهمیدم آنها همان سے نفری بودند که «عزیز 
دیوونه» دقیقه‌ای قبل اسمشان رابر ده بود؛« کاوه- 
علیرض کیان_وش» نوع رفتار آن‌دونفر واسترس 
کاوه که جلوی مسجد ایستاده‌بود. کمی عجیب به نظر 
می‌رسید. وقتی «علیر ضاو کیانوش» به عز یز رسیدند. 
برای اینکەاز مسجد بیر ونش ببر ند مجبور شد ند او 
را کشان کشان خارج کنند و ...اما وقتی اورابه کوچه 


2 


پشت مسجد بردند به محسن و کریمی علامت 
دادم و آنها نیز با عجله برخاستند و... خودم هم پشت 
سرشان راه افتادم؛داخل آن کوچه تنگ. سه نفری با 
مشت ولگد به جان جوان بیم ار افتاده‌بودند وعزیز 
فقط می گفت:«اون شب با چنگیز داشتید قایم باشک 
بازی می کردین ؟1» 

کاوه وحشتزده شد و به دوستانش گفت: «اینو خفه 
کنین تا کار دستمون نداده...» علیر ضایر سید: «نميشه 
که همه رو بکشیم؟» 

اما کیان وش گفت: «می‌بریم وسط بیابون ولش 
می کنیم و..» 1 

بااشاره‌من «محسن,» از پشت دیوار بیرون آمد وبه 
آرامی گفت: «خدا رو خوش نمیاد بچه به این آقایی رو 
ببرین وسط بیابون... آقاعزیز کراواتش رو کجاعوض 
کنه.اصلآچرانمی‌برین آقاعزیزروهم دار بزنیدو 
پکین کی 

کاوه‌یک مر تبه باجاقویی که‌در دست داشت به 
طرف محسن هجوم آورد. اما«فت پای» محسن اورا 
وسط کوچه ولو کرد تادونفر دیگر خواستند حمله کنند 
که استوار کلت کمری‌اش رابیرون کشید و گفت:«بی 
سر وصدا کنار د یوار وایستین تامجبور نباشید جلوی 
همسایه‌ها با دستبند راه بیفتین!» 


اعتراف ات کاوه علیرضاو کیانوش بسیار تلخ و 
رن ج آور بود؛«چنگیز یک حیوان واقعی بود....مثلاً 
رفیق ما محسوب می‌شد.... اما مثل یک « گر از» به 
هر کس وهر چیز که می‌رسید حمله می کر د؛ ناموس 
رفیق براش هیچ حر متی نداشت!ماخبر داشتیم که 
چنگیز توی دانشگاه و خارج از محل خیلی کثافتکاری 


بقیه در صفحه ۶۲ 


۳۱ 
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کار 


ذیست 


دی انحام و 


طبفه هشکا ات 


زد آبودی 


نماشاگه‌راز 
ذمونه شعر کین 


عمر را پایان رسید ویارم از در درنیامد 
قصه‌ام آخر شد واین غصه را اخر نیامد 
جام مرگ آمد به دستم.جام می هر گز ندیدم 
سالها بر من گذشت و لطفی از دلبر نیامد 
مرغ جان در این قفس بی‌بال و پر افتاد و هر گز 
ان که باید این قفس را بشکند از در نیامد 
عاشقان روی جانان. جمله بی نام و نشانند 
نامداران را هوای او دمی بر سر نیامد 
کار وان عشق رویش. صف به صف در انتظار ند 
با که گویم آخر آن معشوق جان پرور نیامد 
مرد گان را روح بخشد. عاشقان را جان ستاند 
جاهلان را اینچنین عاشق کشی باور نیامد 


امام خمینی(ره) 
تمونه شعر نو 
عمیق 
مثل صورت مردگان 
حلزونها چقدر تنهایند 


بجز آشیانه خود همراهی ندارند 

تنهایی‌ها عمیق‌اند. آشیانه کوچکم! 

و تو در خاموشی‌هایم می‌درخشی 

در اتش وروشنی می‌در خشی 

و من ان قدر دوستت دارم 

که فراموش می کنم 

زندگی 

با بلعیدن زند گان است تنها که ادامه دارد 
شمس لنگرودی 


مرگ 

دزدانه 

از درز 

کدام در بچه 

افتاد 

بالا 

وباخطی خوش نوشت: 
سیب اتفاق ق قشنگ است 
شاعر! 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


دو غزل از حسن احرامی گنبد کاووس 


برف یکدست زمستان شده موی سر من 
مثل رگبار بهاری است دو چشم تر من 
کرده‌ای پاک فراموش دلم راء اما ۲ 
نیست یک لحظه غمت دور. ز دور و بر من 
تو که خیری به من از خود نرساندی هر گز 
دست بردار از این لحظه به بعد از سر من 
دل من را بتکان. چیست به جز قول و غزل 
آن هم از حسرت و اندوه تو در در دفتر من؟ 
مده‌از رفتن خود داد سخن این گونه 
که نخواهند شنید از تو دو گوش کر من 
دل من خون شده. آتش نزن, آرام ای عشق 
من جوانم مزن اتش به دل مادر من 
شده از مهر پر این بار و دلم مبهوت است 
بازی تازه چه دارد گل بازیگر من؟! 


این روزهای تیره‌ام بسیار مأیوسند 
شبهای مواجم بدون صبح و فانوسند 
بسیار گشتم کوچه‌ها رادر پی‌ات. ای عشق! 
ابع کو نا عر ضرق امت ما توست: 
بايد دو دستت قسمتم می‌شد. به اسانی 
سخت است. اما دستهایم بی تو می پوسند 
ای روز گار لعنتی با من مدارا کن 
هر روز من سرشار از دردند و افسوسند 
بیچاره عاشق‌ها! که در عرف تو آزادند 
در عرف من حکم ابد دارند و محبوسند 
لج کرده‌اند این ساعت دیواری و اين روز 
در وقفه کشدار خود جغدند و منحوسند 
از خوابهای خود بگویم. گفتنی کم نیست 
کو خواب راحت؟ خوابها پیوسته کابوسند 
ای شاه بیت شعر حافظ بی کلام تو 
حتی کلاغان غزل در حکم طاووسند 
رونق بده بازار این دل را کجا هستی؟ 
این روزهای تیره‌ام بسیار مأیوسند 


کک 
- 
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پنج رباعی از شعبان کرم دخت -بابلسر 


من خسته و تو خسته و ایشان خسته 
آیینه شکسته, ماه ایوان خسته 


در کوچه گم پنجره‌ای روشن نیست 
زیبایی کوچه‌های باران خسته 


گل خسته و طرح روی گلدان خسته 
کوه و شب جنگل و بیابان خسته 
پاییز گرفته و زمستان خسته 


بعد از تو دلم. دلم فراوان خسته 
مثلٍ مٹلِ غروب زندان خسته 


بعد از تو نه این شکسته و آن خسته 
در تنگ خیال ماهی جان خسته 
در دشت چراغ زند گی روشن نیست 
سنبل خسته, سوری و ریحان خسته 


بعد از تو غریبم و پریشان خسته 

مانند علف‌های بیابان خسته 
اواره کوجه‌های سر گردانی 

گاهی پیدا و گاه پنهان خسته 


نگاهم سفید می شود و 
موهایم و 

سفید می شود 

سی ایتجاور . رب 

زیر سقف سفید آسمان 
وسکوت در دلم 

سفید می شود 

ومن در انتظار نجوایی 
مثل یک آدم برفی 


سفید می شوم 
معصومه بشردوست -تهران 


دو شعر کوتاه از رویازاھدنیا-آستارا 


دو جال ماه افتاد 

روی گونه‌های تو 

بی آفتابی اما 

شبیه آدمک قندیل بسته اسفندم 
پلک که بگشایی آب می‌شوم 


پشت آن پنجره‌های هیچ 

نشسته‌ام به تماشای خانه‌های پیچ در پیچ 
شاید این جاده‌های موازی هم 

عاقبت به چشمهای تو برسند 


هر چه خواهی تا نباشی هر کجا پنهان شوی 
در دلم ایینه می کارم که صد چندان شوی 
بعد از این بیدار می‌مانم نگاهت می کنم 
تامبادا توی رویاهام سر گردان شوی 
فکر کردم خشکسالی‌ها امانم را برید 
فکر کردی با خودت یک ابر پرباران شوی 
فکر کر دم از محالات است پیدایت کنم 
غافل از اینها که روزی راهی کنعان شوی 
قاصد کها وقتی از دنیا خبر می اورند 
خوش خبر باشند و تو ورد زبانهاشان شوی 
دستهایت رابه موهای سرم سنجاق کن 
چون نگین ماه بر موهای شب تابان شوی 
خسته‌ام از جنگ با غیر از تو حتی با خودم 
مثل یک سردار باید وارد میدان شوی 
فرناز بنی شفیع 


تقدیم می کنم به تو این التهاب را 
این جمله‌های معترض بی جواب را 
باور کنید داغ ترم از تن کویر_ 
از باد پر دواع به خدا_طعم آب را 
خالاتووادامه دلواسی وت 
خالائرقء ماو ان با 
تا بنگری چگونه دلم شور می زند 
تا بنگری بهانه یک انتخاب را 
بگذار اعتراف کنم صادقانه‌تر 
تردیدهای مبهم پرپیج و تاب را 
حتی هجوم وحشی این واژه‌های لال 
حتی غزل نمی برد این اضطراب را 


سیدمحمدرضا واحدی 


من 


وزن رباعی ودوبیتی یکی‌نیست,رباعی بر 
وزن جمله معر وف «لا حول ولا قوة الا بالله» 
است و دوبیتی بر وزن مفاعیلن مفاعیلن 
مفاعیل است. 


سروده‌اید: 

از خوابهایم 

درخت وگل 

بیرون می آید 

واطرافم پر از باغ می‌شود 

شمابا تمرین و مطالعه بیشتر می توانید اشعار 
بهتری بسرآیید. به شر طی که به کاریکلماتور 
نزدیک نشوید. 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
سرو چمان من چرا؛ میل چمن نمی کند 
همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند 

وزن این بيت «مفتعلن مفاعلن. مفتعلن 
مفاعلن » است. 

سرو چما-مفتعلن 

ن من چرا-مفاعلن 

نمی کند -مفاعلن 

همدم گل - ES‏ ۸۹ 
نمی‌شود -مفاعلن 

باس ان یں 
نمی کند -مفاعلن 


رودخانه می آید 

تادر گلوی من 

راهش راکج کند 

آه 

بلبل کوھی! 

بلبل کوهی! 

برای اوازی که من سر داده‌ام 

دهان تو کوچک است 
غلامرضا بروسان 


صدای ناله‌ای از دور آمد 
شهیدی از دیار نور امد 
درون کوچه سرخ شقایق 


پرستوهم ز کوچ ات باخبر بود 
دو چشم اشکبارش سوی در بود 
نگاهش از هجوم باد می گفت 


تمام گریەھایش بی‌ثمر بود 
مر تضی انوشه -برازجان 


ا قای اَحساسم را 
نگه می دارم 

تاھر دشتی راسیراب نکنند 
بغض‌هایم را در باران 
رھانمی کم 

زلالی باران را تیره می کنند 
سوار بر اندیشه‌ها 

به سویت می أیم 

دلواپسم 

نکند قاصد کهای خیالم 
تورااز پاییز وجودم 

باخبر سازد؟ 

رودخانه انتظارم 

از پشت در خانه تو 

عبور می کند 

ا کر ےا ار 


سیبی نصیبش شود 
لیلامیثمی -تهران 


کسی به حال دلم تا همیشه می‌خندد 
کسی شبیه تو از پشت شیشه می‌خندد 
شبیه آتش بر جان جنگل افتاده 
و گاه وسوسه رعد و برق می گیرد 
و گاه بر تن عریان بیشه می خندد 
دوباره خیس شده گونه‌ام...نمی‌خندی ؟؟ 
که گل به تر شدن چشم ريشه می خندد 
به قصد قصر نگاهت جرا نمی آید ؟ 
جناب عشق که در گوش گیشه می خندد 
و روبه‌روی همین خانه شاعرم کردی 
هنوز یک نفر از پشت شیشه می‌خندد 
شبنم فرضی‌زاده -اردبیل 


در شماره‌قبل(۲۵اردیبهشت ۲ ۹غزل رحلت که‌از سروده‌های شاعر ودوست گرانقدرم حسین 
عبدی است بدون نام شاعر به چاپ سید از ایشان پوزش می طلبیم و در گذ شت پدر گرامی‌شان را 


۵۲۸ا ات ی 


۴۳ 


هر کاری انحاع می دحید ۱ 


آن ر ادا تمد انحام 


دهد 


#دارداد ادی آنحلسی 


سم 


نوشتەشای ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه : 
البته با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


خازنینم,خویع! 
بترس از گناہ در محضر شاهدی که فرداقاضی 
است برباد رفته 


سهم تو از دنیا به اندازه‌ای است که با آن آخرتت را 
اصلاح کنی فاطمه کامرانی 
6 گفتی مابه درد هم نمی‌خوریم.اما هر گز نفهمیدی 
من تو را برای دردهایم نمی‌خواستم آیدا ثابت ایمانی 
٭ خوشبختی من پیدا کر دن«تو» از میان این همه 
ضمیر بود عاطفه دیده‌ور-اراک 
#۶ جاذبه سیب آدم رابه زمین زد و جاذبه زمین. 
سیب راء فر قی نمی کند. سقوط سر نوشت دل دادن 
به‌هر جاذبه‌ای غیر از خداست ام امن به جاذبه‌ای 
می‌اند یشم که پروازم دهد طیبه کار گر عفیفی 
گاه کوچکم می‌بینی و گاه‌بزرگ. نے کوچکم ونه 
بز رگ این تویی که گاه دوری و گاه نزدیک ترنج 
٭ انتظار رااز کوچه‌های بن‌بست یاد بگیر که دلخوش 
به تماشای هیچ رهگذری نیستند, چشم به راه آمدن 
کسی می‌نشینند که اگر بیاید ماندنیست 
فازی-ساری 
#* خندهبر لب می‌زنم تا کس نداند راز من ورنه اين 
دنیا که ما دیدیم. خندیدن نداشت دل شکسته 
۴« درد دارد کسی تنهایت بگذارد که برای با او بودن. 
همه را تنها گذاشتی یقن 
هیچگاه به خاطر هیچکس دست از ار شهایت نکش: 
چون زمانی که او رااز دست دادی, تومی‌مانی و یک 
من بی‌ارزش عشق آسمانی 
تورآمرورمی کنم. تاخاموشیمان نشان از فراموشی 
مان نباشد سیده سیما رضویان قم 
وقتی ر وزی دیگر فرارسید وتوپلک‌هایت را گشودی 
ولبخند زدی بدان که خداوند هنوز عاشق است 
: سا 
٭حقیقت | دمی نهفته در چیزی است کەاز اظهار ان 
عاجز است پس اگر خواستی کسی رابشناسی: به 
ناگفتەھایش گوش کن مهران کریمیان‌شاهی 
+ گلبن عیش می دمد ساقی گلعذار کو باد بهار می‌وزد. 
باده‌خوش گوار کو. هر گل نوز گلر خی یاد همی کند 
ولیٰ:گوش سخن شنو کجا دیده‌ی اعتبار کو؟ باهز 
٭ ای کاش که از کوه‌منم یک گذرت بود.ای کاش که 
از حال دل من خبرت بود من مرغ اسیرم که ندارم پر 
پرواز.ای کاش که کاشانه من زیر پرت بود 
کاظم شیخ‌نژاد 
6« یک عاشق میگه:ا گه اتفاقی برات بیفته می میرم / 


برای تو بیفته افسانه تنها 
#هیچ سنجابی به خاطر پوست گران قیمتش 
خوشبخت نشده محدرضا -تهران 
۴۴ 


٭ نمی دانم چه دنیایی‌ست که دلها سنگ می بینم /چرا 
من کودک یک ساله رادلتنگ می بینم 
شبگرد شاهرودی 
٭ عشق به خدا نوریست که هر چیز در مسیرش قرار 
بگیرد را روشن می کند نگار 
٭خدایسایانور بیفکن, یا تور ماهی کوچکت از تاریکی 
این اقیانوس می ترسد نیلیا 
٭عادت این قبیله همین است.دور | تشی می رقصند 
که تو در آن می‌سوزی محمد گودرزی 
٭ یا مقلب, قلب من در دست توست /یامحول. حال من 
سر مست توست /کن توتدبیری کەدرلیل ونهار /حال 
قلب من شود همچون بهار حیدری شوش 
٭مامیان نفس و ثانیه زنجیر شدیم /عمر مان رفت و 
در این فاصله تفسیر شدیم /خسته از بازی ناباوری این 
تقدیر /زند گی طی شد و با خاطره‌ها پیر شدیم مهران 
سه چیز رابااحتیاط بر دار:قدم. قلم. قسم و سه چیز را 
پاک نگه‌دار: جسم. لباس, خیال . فرنوش خسروان 
در آمسای ها جد ا راان ناد رب نی ادایت 
برای ااا وندا 
٭در بازی زند گی اگر عوض نشویم, تعویض 
می‌شویم محمد زارع عفیفی 
۴ درد یعنی سرت به همون سنگی بخوره که به سینه 
می‌زدی غم پرست 
#+ایستادن اجبار کوه‌است ورفتن سر نوشت آب. 
افتادن تقدیر ب رگ است و صبر پاداش آدمی مریم 
۴8 گلهای آفتابگردان در روزهای ابری بلا تکلیف‌اند 
مثل روزهای من بی‌تو خسه 
# خواهی که دلت نشکند از سنگ مکافات /مشکن 
دل کسی را که در این خانه کسی هست /از دیده 
دلسوخته گان چهره مپوشان /ای آیینه هشدار که 
قطره اشک 
٭ غم که از راه رسید. در این سینه بر او باز مکن, تا خدا 
یک رگ گردن باقیست. تا خدامانده به غم. وعدہ این 
کارنا 
٭ آنکه نادیدهرخش خلق چنین میرانند چکند دیده 
حیران‌زده‌بادیدارش, قطره‌ای از ابر جداشد وبه 
دریاییوست. رود گفت: چه سقوطی کر د. ابر گفت: 


خانه مده 


چه صعودی کرد قطره‌ای دریا شد ارغوان 
:هر وقت گریه می کنم. سبک می‌شوم. عجب وزنی 
دارد این قطره اشک محمدسلمان سیفی 


#۶ معنی بخشیدن یک دل به یک لبخند چیست؟ 
من پشیمانم بگو تاوان آن سو گند چیست؟ گاه اگر از 
دوست پیغامی نیاید بهتر است. داستانهایی که‌مردم 
از تومی گویند چیست؟ از توهم دل کندم و دیگر 
نپرسیدم ز خویش. چاره‌معشوق اگر عاشق ازاودل 
کند جیست؟ آواره لبخند 
٭ من به زخم کسی نمک نزدم. به کسی تاکنون کلک 
نزدم:من‌همینم همین که می‌بینی: هیچگاه بر چهره 
صورتک نزدم. پس چرابر دلم نمک زده‌اند؟ من که 


بر زخم کسی نمک نزدم پسر خورشید 

٭رفتم و گفتم از خیرش می گذرم.امااو گفت: از شرش 

خلاص شدم قهوه تلخ 
70 بس 


٭ آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم.احساس سوختن 
به تماشا نمی شود رقيه نوری-انزلی 
٭ حق الناس ھمیشے پول نیست. گاهی دل است.دلی 
که باید می دادی و ندادی آرام 
به مردم که نگاه می کنم.هیج تفاوتی بین خودم و آنها 
نمی‌بینم, بجز اینکه من مطمئن هستم که مرده‌ام و آنها 


خیال می کنند که زنده‌اند گلبرگ 
۶ باید در ک کرد ودوست داشت نه اینکه دوست 
داشت و درک کرد ماریا 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
عشق آسمانی (همه می گویند چشمانش) سور کی (هر 
کس زخم‌های دستم رادید) گلبر گک(۲)(قرار بوداگر 
بروی بمیسرم) مهر دا د(خاطرا تم رارشوه می‌دهم) 
قاصد ک (سینه تنگم مجال) لیلی -بزد(حال دنیارا 
پرسیدم) محمدسلمان سیفی (یه وقت‌هایی خودمو) 
فاطمه کامرانی (کافه‌چی قهوه‌ام را) مریم ملکلی 
(آفتاب که می تابد) ر حیمی بافرانی (هر سال شروع 
قصه‌است) محمدرضامرادی-تهران (منتظران‌بهار) 
آزی (بعد از مرگم قلبم را جدا) مھتاب (دستهایت را 
...) آزی (خدای از تجربه تنهائیت برای م بگو) فازی, 
ساری (گفته باشم. من درد می کشم تو اما) باقوت 
(برای چشم‌هايم نماز باران) مهر اند یش (هنوز هم به 
توکه می‌رسسم) شبگرد شاهر ود( شیرین بهانه بود) 
حیدری شوش (از نخل برهنه) لیلی بزد(۲) (هیچ 
انتظاری از کسی ندارم) ش.ف (تقوبم رادوباره ورق 
می زنم) آلهه ناز (در باز و بسته شد) فر باد (پشت چراغ 
قرمز) سلمان سیفی (زند گی هیچ وقت اندازه) نسرین 
(حکایت غریبی است) اثناعشری (فرض کن حضرت 
مهدی) سیما (دوستتدارم تکیه کلام تو بود) کاملیا 
دانش (این هم از یک عمرمستی کر دنم) مهد به(برای 
خریدن عشق) زو زو (ملتی که به فارسی حرف بزند) 
محمد سلمان سیفی (جابرای من گنجشک) بغض 
سفالی (خواستم چشمهایش را) پر پرواز(در ضمیر 
مانمی گنجد به غیر) قهبوه تلخ (۳)(قبول کن حق با 
شیطان بود) آذرمھربانی (میرودومن پشستش آب) 
نکار سلطان (عاشق شودوست بدار) آرین (من و خدا 
هرروزصبح) سنگ زمین (دیگر اما شرافتمندانه ترین 
واژه) عاشق (بالسم راچید نا تنهایی) بردبا علیپور 
(دلتنگم برای کسی) حسین جمالی پشتمساری (تا 
یادت می کنم) 
محمدسلمان سیفی, ممنون 
این همه لطف توهستم وهیچ 

چیزی روباشماهم راهان عاشقم عوض نمی کنم! 
سنگدل آو یشن,عزیزم.اسمت توی‌تکراری‌هاهم نبود 
چون پیامت یانر سیده یا اسم نداشته و یاهنوز دیده 
نشده گلم. اما نگران نباش به زودی پیامت باز می‌شه 
واسمت می ره جزو تکراری‌ها! رحیمی بافرانی, واقعا 
اگر قرار بود بایک اشتباه ابلیس شویم که نمی گفتند 
خداستارالعیوب است و آن‌وقت آدم‌هاروزی‌هزار بار 
توبدون نام رسیده چه کنم من! عبدالصمد زر گری, 
خوب من خیلی کم پیدامی‌شه کسی که از چیزی 
خوشش می آد تشکر کنه, ممنون عزیزم, ممنون! 
داداش زاده (امیررضا) قیمتش بستگی به معر فت و 
مردونگی خودت دارہ گلم! 


جدولمتقاطع 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 
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افقی: 

۱-رودی در مشرق خزر-از 
قهرمانان مشروطیت مشهور به ۲ 
سالار ملی -معروفترین تلسکوپ 
فضایی ۲-دشت لم یزرع -دارو 
-بی‌بند و بار۳- واحد سطح 
-وسیله تیران‌دازی در قدیم - 
پایتخت کشور تانزانیا_علامت 
متضول باواسطه۴-آلودہ -از 
توابع استان قزوین -سخت به 
انگلیسی -نوعی قالی که به آن 
خرسک هم گویند ۵- مقوله‌ای 
ادبی هنری دارای وی گی در 
سبک. شکل يا محتوا_خودبینی 
-شماره۶-منسوب بے اهر - 
ازاحشام -نوعی طلاق -نظیر: 
مانند ۷- ورم -سرشوی گیاهی - 
هدیه کردن ۸- اختلاف پتانسیل 
الکتریکی -اجداد-منسوب به 
آدم 5 واحد تنیس ٩-فرزند‏ 
فرزند -جهان دیگر -رنگی 
تر کیبی ۱۰- تصدیق انگلیسی - 
مانند ماه_از مصالح ساختمانی - 
رایزن ۱ ۱-اکنون - شتر عددی 
یک رقمی ۱۲-سبزی سالاد - 
مانند مروارید -نقشه فرنگی ۔با 
تدبیر ۱۳ - از وحوش -فرماندہ 
قشون - خشمگین. درنده۱۴- 
بسیاری -دعای خیر-مادر 
اسحاق -پایه۱۵-نت آخر- 
ناگهان - کشور تب دار-تصدیق روسی ۱۶ - نسخه 
دوم, رونوشت -گلی خوشبو -رئیس بلدیه ۱۷ -میوه 
درخت سدر-نوعی بازی روی میز با گوی‌های الوان 
-استاد دانشگاه 


عمودی: 

۱-ماه‌هشتم -گازی بیرنگ بابوی تند-پرچم 
گل ۲- رنگیسن کمان -نتر- حرف پنجم یونانی ۴- 
نشان مفعول بیواسطه -ورزشی رزمی -رام -من و 
شما۴- پرنده خوش گوشت -پدر شعر نو فارسی - 
رنگارنگ -نوشته غیرمنظ وم ۵- احصاییه -ماری 
افسانه‌ای -وهم. ظن ۶- شهری در آذربایجان شرقی 


1 ۱ له الا ۱ الا له‎ ٠٠٦١ 
لا | . الا ااا لا اکا کا گا کا کا‎ 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنھا 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۷ ۳ 


روح کندوست که به زور عسل وحی می کند 


- کافی -لوله‌هایی که شیره خام را از ريشه به برگ‌ها 
می رساند-پسندیده, مطلوب ۷- حاجت - کمانگیر 
اسطوره‌ای_ب ی آبرو۸- کله شق۔حاصل صابون- 
شور لیس تر ته مور تال زب هی 
-گل نرم ته نشین شده ۰ ۱- کد بان و-جلیل تر- 
شالوده-یسوند مانند 1 ۱-هنگامی -پایان. پسین 
مس لک ۲ ۱-میوه تازه رسیده_جهانگشای مشهور 
ریت ضد راسست راو راست پائتہ ۳ء گلی زیا 
-صداهای در هم و برهم جماعت -شبنم ۴ ۱- کار 
برجسته -هدایت شده-از غذاهای گوشتی-واحد 
درسی دانشگاه۱۵- تخم مرغ انگلیسی -متضاد 
سرما-جانشین سفیر-حیوان وحشی ۱۶- باشکوه 
با جلال_درخت آزاد-عمده فروش ۱۷-رعشه- 
پیوستگی. اتصال - کال 


۸ طامات ی 


جدول‌شرح‌درمنن آن دستەاز خوانندگانی که نسبت به 

جدول های این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی 

طراح جدولها:داود باز خو | دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت 

۳ = کے ۰ص ی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه 
حرف (پ) چه تعداد است؟ | ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶تماس‌حاصل‌نمایند. 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه هریک هدیه ای به‌رسم یادبود تقدیم‌می گردد .البته به شر ط ی که کد پستی. «نشانی ونام نویسنده 


جدول سودوکو ۳۵۵۱ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجاربروید 


7 ۳ / 
تس مت 1 
سم فنجان پر 


3 


شکلبای پنبان در تصویر بچه ها در حياط 


پ کل 


استخوان جناغ سینه مرغ 


و 
0 
7 


عم 10 0 


مت 
بچه ها مش غول گلکاری و تمیز کردن حیاط هب عند امادراین تصویر ٢۲۶‏ شکل اک 


دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم آنهاراپیدا کنید. برای آنکه بدانید به الم 
دنبال چه شکلی می بایست بگردید. ما آنها را به همراه اسامی شان برایتان آوردہایم. ۷ 


پافز ده اختلاف در تصویر تعظنلی بچه جا 
بچه‌ها از مدرسه تعطیل شدہاند و به طرف خانه می روند. ولی در این تصویر که آنها راپیدا کنید. 


نقطه به نقط؛ 
در ميان این 
اعداد و نقاط به هم 


نت 
ریختهیک‌نقاشی ::* 
وجود دارد برای 


یافتن آن کافی است 
مداد یا خود کاری 
برداشته‌ونقاط رابه 
ترایپ رماوا 
۹ با خط مستقیم به 
هم وصل کنید. 


٠‏ سس مارپیچ 
بح سے تح 
67e 5‏ ۰ پست 
5 می‌خواهيم 


د6 3 
2 
» 62 
81 یہ 
5ء 
47 
و 
2 یں 
5 
33e‏ 
2 
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دریک نگاه کاملاشبیەبەنظر می رسند:,پانزدہاختلاف وجود دارد. آیامی توانید 


| ادارەپست کمک 
کنید و او را از 
میان این مارپیچ 
عبوردهید تابه 
۰ صندوق پست 
برسد ونامه‌ای 
که مطلب مهمی 
دارد در صندوق 
بیندازد. 


پاسخھا در صفحه ۶۲ 


۸۸ طوعات مکی 


نگاه خر دمندان یە رد 


مه 


ده 


ھامی ر سد و دنگ ان کر 


فتار نمای یر ونی ان 


می شو 


ند 


ردو کت 


٢ کس‎ 


سرگذشت واقعی 


= 
ہك ۵ 

۱ ۱ 
دوشنبه ۶ ۲/اردیبهشت/۱۳۹۰:امشب.شب 
تولد«غزل» بود.می‌خواستم غافلگی رش کنم.از 
شر کت زود تر راهی خانه شدم و سرراه کیک و هدیه 
خریدم.دلم می‌خواست همه افکاری که‌به مغز م هجوم 
آورده‌بودرابیرون‌بریزم وبایک جشن دونفرهو خاطره 
انگیز به خودم بفهمانم که غزل تنهازن زند گی ام است 
وجزاوهیچ کس حق ورود به قلبم راندارد. باذوق و 
شوق به سمت خانه رفتم اماهمین که کلید انداختم 
ودرراب از کردم «مونا»‌رادیدم.او که مثل‌همیشه 
از زیبایی همچون یک تکه الماس می درخشید مرا 
که دید از جایش بلند شد و سلام و احوالپرسی کرد 
وبا خندہ گفت: «خدا بده‌شانس. خوش به حالت 
غزل جان. شوهرت خیلی دوستت داره. من بیچاره در 
حسرت این موندم که شوهر سابقم روز تولدم حتی یه 
تبریک خشک و خالی بهم بگه!» کفرم در آمد. بی‌اعتنا 
به‌حرف‌های مونانگاهی غضب آلود به غزل انداختم 
وسردردرابهانه کردم وبه‌اتاقم رفتم. امشب بعد از 
رفتن مونابحث شدیدی بین من وغزل در گر فت.بارها 
از اوخواسته بودم رابطه‌اش رابادوستان دانشگاهش 
مخصوصا مونا قطع کند اما اوبی‌توجه به درخواست 
من همچنان بادوستانش دوره‌می گذاشت وبیشتر 
از همه بامونادر ارتباط بود.امشب هم بعد از کلی 
بحث بی‌فایده غزل در جوابم گفت:« چون خودت تو 
دانشگاه درس نخوندی حسودیت می‌شه چھارتا ادم 
تحصیل کرده‌رو دور هم ببینی. بعدش هم مگه این 
مون‌ای‌بیچاره چه هی زم تری‌بهت فر وخته که هر بار 
می‌بینی ش آخمات میره‌توهم ومحلش نمی‌ذاری؟ 
گناه‌اون بیچاره جی بوده که شوهر ش هوسباز از اب 


/ 


۳۸ 


حشاد ۱ 
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دراومده؟ یعنی برای اینکه انگ مطلقه بودن به مونای 
بخت بر گشته نخوره و آدمایی مثل تو دربارەش طور 
دیگه ایی فکر نکنن بايد می موند وبا اون مرد ک که 
هر روز با یکی می‌پریده زند گی می کرد ؟!» می‌دانستم 
غزل از انجائیکه قلب مهر بانی دار د دلش بر ای مونا 
می‌سوزد اما خبر ندارد همین دوست عزیزش هر باری 
که مرا می‌بیند چطور برایم ادا و اطوار می‌ریز... 
پنجشنبه ۱۹ /خر داد / ۱۳۹۰ :امشب به اجبار به 
میهمانی کوچکی که دوست غزل در خانه‌اش تر تیب 
داده‌بود رفتیم.موقع بر گشتن غزل خواست که مونا 
راهم به خانه‌اش برس‌انيم. خواستم بهانه‌ای بیاورم اما 
دلم نمی خواست غزل دوباره‌سر این مسئله بحث راه 
بیندازد و چند روزی قهر باشد. چاره ای جز قبول کردن 
نداشتم.البته چون غزل هم بود خیالم راحت بود که با 
موناتنهانیستم اما از بدشانسیام غزل چون خانه اش 
نود یکتر بود وبه گفته کرد شن سرش هم درد می گرد 
سرراه‌پیاده شد ومن و موناتنهاماندیم.دوسه کیلومتری 
که از خانه دور شدیم مونا گفت:«بی زحمت همین بغل 
نگه دار!» با تعجب ماشین رادر حاشیه خیابان متوقف 
کردم و گفتم:«خونه شما که اینجانیست!) مونادر 
حالیکه از ماشین پیاده می‌شد لبخند معنی داری زد 
و گفت:«می خوام بیام رو صندلی جلو بشینم.اشکالی 
داره؟» و بعد خیلی سریع و بی آنکه منتظر عکس العمل 
مو افد در زاباز کرد کار سح ھرشدھارا جائین 
کشیدم وبیشتر به پدال گاز فشار آوردم تازودتر برسیم. 
مونا که از زیبایی هیچ کم ندارد تندتند سیگار می کشید 
وسعی می کرد سرصحبت رابا من باز کند امامن که 
دوست نداشتم بااو همکلام شوم حتی یک کلام هم با او 
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صحبت نکردم. سر کوچه خانه‌اش که رسیدیم خدارا 
شکر کر دم وزدم روی ترمز.مونا که داشت پیاده می شد 
برای لحظه ای سرش رانزدیکتر آورد. آن‌قدر نزدیک 
که گرمای‌نفس‌هایش راحس می کردم و آرام در گوشم 
گفت: «دلم می‌خواد از این به بعد بیشستر ببینمت...» و 
سپس از ماشین پیاد شد. خدایاء چرامونااینگونه شیطان 
شده‌وبه جانم افتاده؟ من از اوبدم می آید. از اومی ترسم. 
اگر در مقابلش کم بیاورم چه؟ 

چهارش نبه ۱/تیر /۱۳۹۰:امروز مونا با موبایلم 
تماس گرفت. خیلی سرد جوابش رادادم. می گفت 
سوالاتی درباره قیمت |پارتمان و خرید وفروش 
خانه دارد اما می‌دانستم دروغ می گوید چون لحنش 
صمیمی و دوستانه بود. امشب بازهم از غزل خواستم 
که‌دوستی‌اش رابامونا کناربگذارد و پایش رااز 
خانه‌مان قطع کند امااوبازهم کلی امن جر وبحث 
کرد که:«جرابه این دختر بیچاره گیر دادی؟ آخه مگه 
چه بدی در حقت کرده؟» نمی‌دانم باید اصل مارا را 
به غزل بگویم یا نه؟ 

سه‌شنبه ۱۴ /تیر /۱۳۹۰:به خدادیگر خسته 
شدم. موناهر روز به من تلفن می‌زند وهرباری که به 
خانه‌مان‌می آید مجب ورم تارفتنش خودم رادر اتاق 
حبس کنم تا نگاهم به نگاه افسونگرش نیفتد. نمی دانم 
این زن از جان من چه می خواهد؟ 

پنجشنبه ۳۰/تیر /۱۳۹۰:بعد از مد تها تصمیم 
داشتیم به مسافرت برویم اماغزل بازهم پایش را 
کرد توی یک کفش که: «مونا هم باید با ما بیاد. اون به 
خاطر جذایی ازشنوهرش افسردہ شدۃ شاید اگه نام 
بیادسفر روحیه ش عوض بشه!» دلم نمی خواست مونا 
همراهمان باشد اماغزل زیربار نرفت ومن هم سفر را 
کنسل کردم.لجم‌در آمدہبود۔سرھمین مسئلەبحثمان 
شد. با عصبانیت فر یاد زدم: «توزند گی وشوھرت رو 
فدای دوستات کر دی.اگه یکبار دیگه باهاشون رفت 
و آمد کنی‌هرچی دیدی از چشم خودت دیدی!» کاش 
می‌توانستم به غزل بگویم که منظورم فقط مونا بود. 
شابد اگرمی ذائست که این دوست یس اش عطور 
می‌خواهد خودش را به شوهراو نزدیک کند آن‌قدر 
بامن لجبازی نمی کرد. آخر نمی‌دانم چراغزل چهره 
پلید مونارانمی‌بیند و نمی خواهد بفهمد که محبت‌های 
دوست عزیزش به خاطر من است ونه علاقه به خود 
اواامشب یک هفته ای از قهر غزل بابت عصبانیت آن 
شبم و کنسل شدن برنامه سفر می گذرد. همین نیم 
ساعت قبل بود که موناچند پیام عاشقانه برایمفر ستاد. 
در جواب برایش نوشتم که دست از سرم بر دارد و از 
اعتماد دوستش سوءاستفاده و به او خیانت نکند. او هم 
برایم نوشت که رابطه مامی تواند یک دوستی‌ساده 
باشد واین اشکالی ندارد. خوب می‌دانم که همه اینها 
توجیه است. دلم نمی خواهد هر گز و تحت هیچ عنوانی. 
حتی با یک دوستی سادہ به غزل خیانت کنم! 

سه شنبه ۲۹ /شهریور /۱۳۹۰:امروز مونابه 
محل کارم آمد.از دیدنش جا خوردم. باعصبانیت ودر 
حالیکه تلاش می کر دم صدایم بالا نر ود گفتم:«برای 
چی وم دی‌اینجا. اونم بااین سے ووضع ؟ می‌خوای 


آبروی من روببری؟!» مونابی اعتنابه حرف ‌ھایم روی 
مبل نشست ونگاه فسونگرش را به چشمانم دوخت 
و گفت: «خب. چون دلم تنگ شده بود اومدم ببینمت. 
درضمن نگران حرف هم_کارات نباش چون معاون 
مدیرعامل یه شر کت به این بزرگی ارباب رجوع زیاد 
دارهو کسی بهش شک نمی کنه!» اعتر اف می کنم ان 
روز در برابر چشمان نافذ مونا کم آوردم بااین وجوداما 
به روی خودم نیاوردم و با تحکم گفتم:«مونا خانم لطفا 
بلند شوبروپی زند گیت ودست از سر من‌هم بر دار. 
من‌زن وزند گیم رودوست دارم وحاضر نیستم یک 
تار موی غزل رو باصد تا دنیا عوض کنم!» 

مونأخنده‌ای کرد و سپس در حالیکه از جایش بلند 
می‌شد گفت:«امیدوارم همین طوری باشه که می‌گی!» 
و سپس به سمتم آمد و جعبه کادوپیچ شده‌ای راروی 
میز گذاشت و گفت:«تولدت مبارک عزیزم!» مونا 
رفت و مرا با قلب آ شوب شده‌ام تنها گذاشت... 

چهارشنبه ۱۳ /مهر/۰۱۳۹۰!مشب غزل به طور 
اتفاقی‌اد کلنی را که داخل کیفم بود دید وپرسید: 
«این روتازه خریدی؟» به من ومن کردن افتادم. 
نمی‌خواستم دروغ بگویم. به چشمان سیاه و خوش 
حالت غزل نگاه کردم و گفتم:«نخریدم.هدیه ست!» 
غزل با تعجب پرسید: «هدیه؟ به چه مناسبت؟ از 
طرف کی ؟» دود سیگار رارها کردم و گفتم:«مناسبت 
خاصی نداره. یه نفر دوست داشت بهم هدیه بده!» 
غزل در حالیکه اد کلن را سرجایش می گذاشت گفت: 
«جدیدامشکوک می زنی آقااشباتادیر وقت اس ام 
اس بازی می کنی ومی گی دوستته. خیلی به خودت 
یرس یٰ ۱0 گه سل سس اقب کر سی دی کارا 
مونارفت و آمد نکن! می گم» نکنه خبرائیه؟» 

غزل‌سکوت مرا که دید خند ید وادامه‌داد:«شوخی 
کردم.به‌دل‌نگیر. خوب می دونم بی عرضەتر ازاین 
حرفایی!» غزل هرچند دیگر چیزی نگفت امامن دلم 
می خواسست آن‌قدر پافشاری کند تاپی به ماجراببرد 
ومن شجاعانه به اوبگویم کە اد کلن‌هدیه موناست. 
بگویم تااودوستش راخوب بشناسد و آن‌قدر مرا گرم 
کند تا محل سگ هم به مونانگذارم.. 

یکشنبه ۱/آبان/۱۳۹۰:از آنچەمی ترسیدم 
پالآخرونشرم اتسوا نقد رودص هام کرده آمروز 
مرخصی گرفتم وبه خانه‌اش رفتم و چند ساعتی نز دش 
ماندم. شب که به خانه آمدم رویم نمی شد درست و 
حسابی به چشم‌های غزل نگاه کنم. خستگی رابهانه 
کردم وبه اتاق آمدم. غزل هم برای اینکه تنها نباشد و 
حوصله اش سر نر ود به مونا تلفن زد تابه خانه‌مان بياید. 
کاش غزل سادہ من مونا رامی‌شناخت. 

یکشنبه ۲۰/فروردین/۱۳۹۱:حالادیگر از 
خیانت به غزل هیچ هر اسی ندارم و دچار عذاب وجدان 
نمی‌شسوم. مونا توانسته حسابی خودش رادر دلم جا 
سیراب می کرد هر گز به سمت زن دیگری نمی‌رفتم. 

دوش نبه ۳ ۲/مهر | ۲۱ مروزبا مونادعوایم 
شد. او خیلی پر توقع شده‌است. داد و فریاد راه انداخته 
بود و می گفت:«من دیگه نمی تونم این وضعیت رو 


تحمل کنم. شش ماهه که صیغه تو شدم.چون عاشقت 
بودم حاضر شد م این خفت و خواری رو تحمل کنم. 
من تورودوست دارم و دلم می‌خواد فقط مال من باشی 
نه اینطوری نصفه نیمه!» چشم غره‌ایی به مونارفتم و 
گفتم:«صدات رو بیار پائین. می گی چیکار کنم؟ تو 
خودت می‌دونستی من زن دارم و راضی شدی با این 
وضع کنار بیای. پس بیخود شلوغش نکن و حد خودت 
رو بدون!» مونا که انتظار شنیدن چنین حرف‌هایی را 
نداشت گفت:«باید غزل روط لاق بدی ومن روبه 
عقد دائمت دربیاری. آخه چرا نمی‌خوای بفهمی غزل 
وصله تونیست. شمازند گی نمی کنید که.فقط اسماتون 
تو شناسنامه همدیگه ست!» از حرف‌های مونا خیلی 
ناراحت شدم.به او گفتم:«خودت خوب می‌دونی که 
من غزل رو چقدر دوست دارم و تحت‌هیچ شرایطی 
هم ازش جدانمی‌شم. توهسم اگه خیلی ناراحتی خب 
می‌تونیم از هم جدا بشیم!» 

موناچیزی نگفت اما از چشم‌هایش آتش حسادت 
می‌بارید. چند لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت:«فکر 
می کردم اونقدر من رو دوست داری که حاضری به 
خاطر من قید غزل روبزنی اما اشتباه‌می کردم. حالا که 
حاضری آن‌قدر راحت از کنارم رد بشی و همه چیز رو 

باحالت قهر از خانه مونابیرون آمدم. اعصابم بهم 
ريخته بود. به خانه که رسیدم سر مسائل بیهود به غزل 
گیر دادم.امشب دعوای شدیدی بینمان در گرفت و 
من برای اولین بار در طول زند گی مشتر کمان دست 
روی غزل بلند کر دم.او که‌انتظار چنین رفتاری را 
نداشت شو که شده بود و از ترس می‌لر زید... 

چهارشنبه ۳/آبان/ ۱۳۹۱:ام روز بالاخره 
طاقت نی‌اوردم وبعد از ده‌روز به‌مون تلفن زدم و 
منت کشی کردم. بعد از بحث آن روز تصمیم داشتم 
مونارااز زند گی ام خارج کنم اما نتوانستم. نمی‌دانم 
چه مر گم شده بود. در این ده‌روز همچون مرغی پر 
کنده خود رابه در و دیوار می کوبیدم و تمام ناراحتی‌ها 
وعقده‌هایم راسرغزل بخت بر گشته خالی کردم اما 
خب.به محض اینکه امروز صدای مونا راشنیدم و 
به دیدن ش رفتم آرام گرفتم. حالامی فھمم که چقدر 
مونارادوست دارم.اومرادرک می کند و به وجودم 
آرامش می‌بخشد. 

دوشنبه ۱۵/آبان/۱۳۹۱:مونا امروز باز هم 
درخواستش راعنوان کرد. او پایش را کر ده توی یک 
کفش ومی گوید:«باید هر چه زود تر تکلیف غزل رو 
مشخص کنی. حالم از دیدنش بهم می‌خوره. دیگه 
نمی‌تونم تحملش کنم!» 

سه شنبه ۲۳/آبان/۱۳۹۱:امروز تولد مونابود. 
غزل هدیه زیبایی برایش خریده بود. بیچاره آن‌قدر 
صادقانه به مونامحبت می کرد و غافل بوداز اینکه مونا 
پشت سرش چه حرف‌هایی می‌زند و چشم دیدنش 
ران‌دارد.موناهدیهای که غزل برایش خریده‌بود را 
یکراست انداخت داخل سطل آشغال! 

جمعه ۱۰/آذر/۱۳۹۱:من دیگر کاملادر بند 
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کردن به او نمی توانم زند گی کنم. 

سه شنبه ۲۸/آذر /۱۳۹۱:امشب همین که پایم 
رابه خانه گذاشتم غزلم روبرویم ایستاد و گفت:«تو 
چه مر گته؟اين دیر آومدناو به بهونه سفرای کاری چند 
شب خوند نیومدن‌ها چه معنایی داره؟ چر ااين قدر 
بهونه گیر شدی؟ چراحتی حاضر نیستی بامن حرف 
بزنی؟»... دیگر وقتش رسیده بود که غزل بداند زن 
دیگری رادوست دارم مر گ یکبار شیون هم یکبار. 
دلم رابه دریا زدم و وقاحت رابه اوج رساندم و گفتم: 
«ازت خسته شدم غزل. تو دیگه برام تکراری شدی. 
می دونی چیه؟ دیگه حالم ازت بهم می خوره‌واسه 
همین هم رفتم سراغ یکی دیگه. من یه زن جوان و 
زیبارو به عقد موقت خودم در آوردم. زنی که مثل تو 
نیست.ش ور وحرارت داره‌وبه من گرمامی‌بخشه!» 
غزل وقتی این حرف‌هارا شنید. آرام آرام روی زمین 
نشست.اوتاباورانه نگاهم می کرد وشاید انتظار داشت 
که بگویم شوخی کرده‌ام اماهي چ نگفتم. آخر تا کی 
می‌شد به این موش و گربهبازی ادامه‌داد؟ بالاخره 
من هم باید تکلیف زند گی ام را می‌دانستم. 
بر گشتم غزل نبود. به خانه پدرش رفته و برایم نوشته 
بود: «اگه حرف‌هایی که دیشب زدی حقیقت داره 
برای طلاق اقدام کن!» 

شنبه ۲/دی/۱۳۹۱:امروز دادخواست طلاق 
دادم. مونا وقتی شنید نزدیک بود از خوشحالی بال 
دربیاورد اما همچنان پافشاری می کند که غزل بویی 
از رابطه‌مان نبرد و با خبر نشود که هووی شوهرش 
دوست صمیمی‌اش است! 

چهارشنبه ۴ /بهمن /۱۳۹۱:امروز من وغزل 
از هم جدا شدیم. وساطت و پادرمیانی ریش سفیدان 
فامیل هم فایده‌ای نداشت. من تصمیمم را گرفته بودم 
وغزل هم نمی خواست خودش را گول بز ند وبه زند گی 
بامردی ادامه دهد که‌زن‌دیگری رادوست دارد. چون 
طلاقمان توافقی بود به درد سر نیفتادیم.راستش امروز 
در محضر می ترسیدم به چشم‌های غزل نگاه کنم. 
غزل هم فقط گریه می کرد و سرش پائین بود. مونا هم 
تند تند پیام می فرسستاد که: «نکنه پشیمون بشی, کار 
روتموم کن!» وقتی می‌خواستیم ورقه طلاق را امضا 
کنیم.اشک‌های غزل ورقه راخیس کرد ودست‌هایش 
به‌وضوح می‌لرزید من امارویابرهاسیر می کردم. 
آخرین امضاراانداختم و بدون خداحافظی از محضر 
بیرون آمدم.مونادر دوخیابان آن طر فتر با چند شاخه 
گل سرخ منتظرم بود. 

یکشنبه ۸/بهمن/۱۳۹۱:امروز من وموناباهم 
ازدواج کردیم... 

پنجشنبه ۱۹ /بهمن /۱ ۱۳۹ :تازه‌فهمیدم که چرا 
مون‌اب رای از راه‌به در کردن وازدواج بامن خودش را 
آن‌ همه به آب و آتش زد... امروز موناجشن کوچکی 
در خانه‌مان گرفت. می گفت می‌خواهد ساعتی با 
دوستانش دور هم باشند. می گفت مجلس زنانه است 
امااز من خواهش کرده‌بود که آخر میهمانی بيايم تالو 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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در سر تا طول زند گی داز همان عشق است که 
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دکانه 
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#باریار ادی آنحلیی 


artis_haftei@yaho0c0m‏ زیر نظر: علی کیانی موحد 


«گذشته» تازه ترین فیلم اصغر فرهادی یکی از فیلم‌های 
مطرح جشنواره شصت و ششم کن است که روز جمعه اولین 
نمایشش رادراین جشنواره تجر به کرد وبانظرات بسیار 
متفاوتی روبروشد .این فیلم فرانسوی که شر کت سونی 
پیکچرز کلسیکس حق پخش آن در آمریکای شمالی را 
خریداری کرده, داستانی خانواد گی است که در حومه 
پاریس میگ ذرد .احمد (علی مصفا) بعد از گذشت چهار 
سال از ایران به فرانسه باز می گردد تامراحل نهایی طلاق 
۰ از همسرش ماری (برنیس بژو) را تمام کند. غافل از اينکه او 
هم اکنون با مرد دیگری به نام سمیر (طاهر رحیم) در ار تباط 
است و قصد ازدواج با او را دارد. این در حالی است که همسر 
سمیر در کماست واوباید مراقب فرزندش باشد.دراین 
میان, لوسی (پولین بارله) دختر بز رگ ماری از چیزی رنج 
می بر د. ماری از احمد می خواهد تابفهمد ماجر اچیست.احمد 
ناخواسته در گیر مسایل این خانواده می‌شود و ... 

گفت و گوی بلند فرهادی که در ویژه‌نامه فیلم «گذشته» در 
جشنواره کن منتشر شده.بسیاری از گوشه‌های پنهان فیلم 
جدیدش رابرای خواننده روشن می‌کند . 


در فاصله میان فیلم‌های «درباره الی» و «جدایی 
نادر از سیمین» شما روی فیلمنامه دیگری کار 
می کردید. سرنوشت آن چه شد؟ 

بعد از «درباره‌الی» و در زمانی که در برلین 
بودم فیلمنامه دیگری نوشتم. سپس «جدایی...» را 
فیلمبرداری کردم بعد از آن بود که الکس‌اندر ماله- 
امکا نش وجوددارد آن فیلمنامهرابخواند.اواز آن 
فیلمنامه خوشش آمد و تصمیم گرفت آن راتهیه 
کند. چه در آلمان و چه در فرانسه. بعد از چند سفر 
در نهایت پاریس راانتخاب و شروع کردم به کار 
کردن روی این پروژه.یک روز با هم در کافه نشسته 
وداشتیم درباره‌چیزهای مختلف صحبت می کر دیم. 
ناگ هان من گفتم داستان دیگری درذھن دارم. ان 
موقع فقط یک سسیناپس بود امابه محض آنکه شر وع 
بەتعریف داسستانش کردم.فهمیدم که این قصه دارد 
شکل می گیردو گسترش پیدامی کند. اینطور بود که 
«گذ شتهه» متولد شد.بودن در پاریس بسیار معنادار 
است. وقتی شما می خواهید داستانی را تعریف کنید که 
با گذشته سر و کار دارد به شهری چون پاریس احتیاج 
دارید که گذشته زیادی دارد. این داستان نمی توانست 
ما در فیلم شما پار یس به شکل تار یخی‌اش د يده 
وی شود؟ 

(بسیار مراقب بودم که از بافت شهری و معماری 
پاریس در فیلمم سوء استفاده نکنم و در عین حال به آن 
نگاه توریستی هم نداشته باشم. بنابر این از همان ابتدا 
تصمیم گر فتم مکان اصلی ز ند گی شخصیت‌های فیلمم 


رادر حومه پاریس قرار دهم و پاریس رادر پس‌زمینه 


۵۰ 


قرار دهم. سقوط یک کارگردان در یسک موقعیت 
ناشناس زمانی اتفاق می‌افتد که اولین چیزهایی که 
نظرش راجلب می کند رادر فیلمش پررنگ کند.من 
سعی کردم دقیقاراه مخالف این طرز دید رابروم.از 
آنجایی که بسیار مجذ وب معماری این شهر شد ه‌بودم. 
تصمیم گرفتم به چیزی فراتر از آن دست پیدا کنم. 
(پروسه نوشتن فیلمنامه چطور بود ؟ داستان چطور 
شکل گرفت؟ 
همه داستان‌های من به صورت غير خطی شکل 
می گیرند. آن‌ه ااز نقطه الف به نقطه ب حر کت 
نمی کنند. همیشه داستان‌های زیادی دارم که همزمان 
درحال گسترش هستند و در یک مکان مشتررک به 
هم می‌پیوندند. در اینجا داستان مردی راداشتم که 
برای سال ‌هااز همسرش دور بوده و حالا بر ای اتمام 
پروسه طلاقشان باز گشته است. بعد از آن داستان 
مردی راداشتم که همسرش در کماست و باید مراقب 
فرزندش باشد .این ھا عناصری بودند که به صورت 
جداگانه گسترش پیدامی کردند و سپس در یک 
موقعیت مکانی خاص به هم می‌پیوستند. من به تدریج 
می‌نویسم. بایک سیناپس شروع می کنم و به سرعت 
درباره آن پرسش مطرح می کنم و سعی می کنم درباره 
آن‌اطلاعات کمی که‌دارم پرسش‌های زیادی‌مطر ح 
کنم. از زمانی که می فھمم این مرد بر ای تقاضای طلاق 
آمده از خودم می پرسم که چرا او سال‌ها قبل همسرش 
راترک کرده؟ وحالا که به خانه باز گشته در آنجا 
چه‌اتفاقی می‌افتد ؟ پرسش‌های بسیاری رامی‌توان از 
همان داستان چندخطی بیرون اورد که با جواب دادن 
به آن‌ها همه قصه شکل می‌گیرد . 
فضای زند گی فرانسوی به چه شکل روی فیلم شما 
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تاثیر گذاشته است؟ 

کل خیلی روی تفاوت‌ها فکر کردم.اینکه اگر داستان 
درایران اتفاق بیفتد چه فرقی دارد؟ در فیلم‌های 
من شخصیت ها خود شان رابه صورت غير مستقیم 
از ان به عنوان یک منبع دراماتیک هم بهرهمی‌بر م. 
شرایط دارد. امامعمولا در فر انسه مردم بیشتر مستقیم 
رابیشتر دراین فضاقرار دهم که‌البته در پروسه‌نوشتن 
بسیار دشوار بود. 

× شخصیت ایرانی فیلم به شکل بسیار عجیبی همه 
را ترغیب به صحبت کردن می کند؟ 

)لالابله, او به نوعی به شکل کاتالیز ور ظاهر می‌شود. 
اودیگران رادر موقعیت حرف زدن قرار می‌دهد. 
مانده‌اند. اما خودش نسبت به این مساله آ گاه‌نیست. 
یکی از نکاتی که همیشه سعی می کنم در فیلم‌هایم 
باپرچم کشورهایشان نیردازم.رفتار آن‌هاراموقعیتی 
که‌در آن قرارمی گیر ند تعیین می کند. در یک موقعیت 
یکی ازبازیگران شمادر جایی گفته بوداین 
موقعیت داستانی در بی باز دیدی بود که شمااز 
بیماران در حال کماداشتید؟ 

کلانے به این صورت نبود. من برای آماده کردن 
فیلے به ملاقات بیمارانی که در کما بود ند رفتم. هر گز 
تجربه‌ای در زمینه کما نداشتم. اما همیشه با حالتی 
نامطمئن نسبت بے موقعیت این بیماران بر خورد 


می کردم. موقعیتی بین زند گی ومر گ. یااینکه باید 
این فر د بیمار رازنده فرض کرد یامردہ؟ در اینجافیلم 
بر اساس این موقعیت تر دید آمیز ساخته شده است. 
شخصیت‌هابه صورت مداوم با موقعیت‌های د و گانه 
و تردید آمیز مواجه می‌شوند. موقعیت‌هایی که در ان 
آن‌ها توان تصمیم گیری ندارن د. در «جدایی نادر از 
سیمین» هم شخصیت مر د میان پدر و دخترش مردد 
می‌ماند. در «گذ شته» پرسش کمی متفاوت است: آیا 
ید به گذشته وفادار ماد یا باید آن رافراموش کرد و 
روبه آیندہ گام برداشت؟ 

×آیاپیچید گی زند گی امروزی این تردیدهارا 
بیشتر می کند؟ 

((احتمالا.یک نفر این ده‌راترجیح می‌دهد چون 
ناشناخته است.اما من فکر می کنم گذشته هم به همان 
اندازه ناشناخته است.اگر چه به ما نزدیک تر است 
چون قابل لمس‌تراست.اماعکس‌هاوایمیل‌هاچیزی 
از گذشته راواضح تر نمی کنند.این روزهاء زند گی به 
شکلی شده که باید گذشته را کنار گذاشت و تنها به 
آینده‌نگاه داشت. اما سایه اش روی سر ماهست ومارا 
به عقب بر می گر داند. در اروپاهم همچون دیگر جاهای 
دنیااین مساله وجود دارد که هر چقدر هم بخواهید از 
گذشته به آینده فرار کنی باز وزن گذشته بسیار زیاد 
است. 

× چطور شد بره‌نیس بژو را انتخاب کردید؟ 

کا کزاولین بار اورادر سفر به آمریکاملاقات کردم. 
زمانی که فیلم «هنر مند» روی پر ده بود. از همان ابتدا 
شمااحساس می کنید می توانید بااوار تباط بر قرار کنید. 
ایفای نقش او در «هنر مند» هم بیشتر مر امصمم کرد 
که بازیگری بسیار باهوش است. دوویژگی‌هست که 
حتما باید در بازیگران من وجود داشته باشد؛باهوش 
بودن وداشتن انرڑی لازم برای حضورروی پر دهسینما. 
کردن بااولذت ببرد. 

و می گفت شمادر تمرین‌های روز اول در چهره‌او 
دنبال چیزی خاص می گشتید. آن چیز چه بود؟ 
اتر دی د. چیزی که در شخصیت ماری مر کزیت 
دارد. بره‌نیس خودش به ندرت مردد می‌شود. امادر 
همان تمرین‌های اول نشان داد به خوبی می تواند 
ویژگی مردد بودن رابازی کند.شخصیت ماری 


که می‌خواهد رو به جلو برود و نمی‌خواهد در گذشته 
گر نات سيم دا که یاو نی وتان 
کار رابکند یا نه؟ مردهای فیلم بسیار بیشتر در گیر 
کی درآ e‏ "۷ 
قدم برمی دارد. به سمت دوربین. احمد پشت اوست 
واومی‌گوید:«دیگر نمی‌خواهم به گذ شته نگاه کنم» و 
سپس پشت به دوربین و تماشا گران می کند.اوهمچنین 
ماراهم در پشت باقی می گذارد و می‌رود. از این زاویه 
باید بگویم که او شخصیتی بسیار پیشر و دار د. نمی دانم 
چراهمیشه در فیلم‌های من زنان چنین نقش‌هایی را 
دارند. شبیه «جدایی نادر از سیمین». 
× طاهر رحیم چه توانایی‌هایی داشت؟ 
من فیلم «پیامبر» رادر ای ر ان دیدم وبه محض 
آنکه‌این فیلم راتماشا کر دم متوجه شدم که این بازیگر 
مهارت‌های بسیار بالایی برای ایفای نقش‌های پیچیده 
دارد. تصمیم گرفتمبااو کار کنم.یکی از قابلیت‌هایی که 
اوداشت و دنت مراد ر طول کار ساربارمی گذاشت 
ارتباط خوب او با کود کی اش بود.احساسات و 
واکنش‌های او کاملا مر تبط با کود کی‌اش‌بود که در 
وجود او بسیار زنده است. 
× چطور علی مصفا را انتخاب کردید؟ 
او نه تنهابه عن_ وان یک بازیگر بلک به عنوان 
یک انسان هم قابلیت‌های وی زه‌ای دارد: چیزهایی از 
درونش در چهره‌اش و در مسیر زند گی اش هویداست. 
اونماد یک انسان‌بادرونی غنی است که نمایش بیرونی 
کمی دارد. او از آن دست آدم‌هایی است که دیگران را 
به خود جلب می کند.مادوست داریم بیشتر درباره‌او 
بدانیم. این چیزها بود که باعث شد علی راانتخاب کنم. 
درواقع ما مجبور بودیم که‌باز یگرایرنی راانتخاب کنیم 
MS‏ ماط ات کر ماه سار ما 
رامحدودمی کرد.وقتی‌اوراانتخاب کردیم مطمتئن 
نبودیم که که | یامی‌تواند در زبان فرانسه حرفه‌ای شود 
٦٣٦‏ اور او ارآ 
تاروز اول فیلمبر داری دید از میزان پیشر فت بالای او 
در زبان فرانسه حيرت می‌کرد . 
(پولین بارله را که یکی از محورهای روایت است 
چطور کار گردانی کردید؟ 
من خیلی از دختران هم سن پولین راتاقبل از 
۰ انتخاب کردن 
| او دیدم. اما بعد 
تست بازی او را 
دیدم‌وبلافاصله 
متوجه شم او 
کسی است که 
می‌توان‌دبه‌این 
نقش قوت ببخشد. کلید ایفای نقش او 
7241 وا 
شخصیتی بسیار رمز آلود و خودساخته 
دارد. خویشتن‌داری‌اين دونفر هم باعث 
نزدیکی‌شان به هم می‌شود. پولین به 
شخصه خودش چشمانی رمز الود دارد. 
در فیلمنامه, لوسی, دختر احمد نیست. اما 


۸ روا« ٩۲‏ اطلاعات لین 


می‌خواستم احساسی از اتصال ورابطه رابه آن‌هابد هم. 
همچون رابطه پدر و فرزندی. نوعی پیچید گی در واقع. 
او کسی است که از وقتی احمد رفته دلش ملا 
تنگ شده است. به این معنا که او نه تنها شوهر مادرش 
که در واقع پدرش راهم از دست داده‌است. 
(تروفومعتقد است که بچه‌هانمی توانند در فیلم 
دروغ‌بگوین د و آن‌ه احقیقت متفاوتی از بازیگران 
بزر گسال رابه فیلم اهدامی کنند. آ یا شما هم مشابه 
این احساس را دارید؟ 

به این نتیجه رسیدم که نمی‌توانم بدون حضور 
بچه‌هااین فیلم رابسازم باوج ود اینکه کار کر دن‌با 
بچه‌هایسپار دشوار است: آمافهمید م حضور آن ها ۲ 
فیلم فضایی احساسی رابه آن می دهد که حسی توام با 
صمیمیت رابه فیلم می آورد. در فیلم‌های من بچه‌ها 
دروغ نمی گویند.مگر آنکه زیر فشار بز رگ ترهامچبور 
به این کار شوند. 

آیادر این فیلم بچه‌هاهم شاهد وهم قربانی 
کا بچه‌ای که‌هیچکس آن رانمی‌بیند کود کی است 
کەماری در شکم دارد. پیش از آنکهاوبه دنیا بیاید 
سرنوشتش توسط دیگران معین شده است. نمی دانم 
قرار است بعدها درباره گذشته‌اش به او چه چیزی 
گفته شود یااینکه قبل از تولدش چه اتفاق‌هایی افتاده 
انس 

× چه تفاوت‌هایی بین فیلمسازی در ایران و فرانسه 
وجود دارد؟ 

برای من خیلی تفاوتی نداشت. من در هر دو کشور 
به یک‌سبک کار کردم.در اینجا ابزارووس‌ایل سینما 
بیشتر در اختیارم بود و البته فضای صنعتی بیشتر.در 
ایران سینما بیشتر مجموعه‌ای است از خلاقیت‌های 
فردی. در حالیکه در اینجا بیشتر خلاقیت آمری جمعی 
نت 

ادر «جدایی ناد راز سیمین»شمااز دوربین روی 
دست استفاده کردید در حالیکه در «گذشته»در 
بسیاری از موارد پایه دوربین ثابت است. 

لازمانی که داستان شکل گرفت ومن برای دیدن 
لوکیشن رفتم متوجه شدم این داستان باید بسیار + 
وبادوربینی با کمترین حر کت روایت شود.دراین 
صورت کمتر احساس بی‌قراری به تما ناگم ۲1 
می‌شود. در «جدایی...» بیشتر اتفاقات در همان لحظه 
و اکنون رخ می‌دادند. یعنی در برابر چشمان تماشاگر. 
در حالیکه در اینجااتفاقات کلیدی در گذشته رخ 
داده‌اند ومافقط می‌توانیم شاهد عقوبت رفتار گذشته 
شخصیت‌ها باشیم. این فیلم بسیار درونی‌تر و به همین 
CN‏ 

× آیا شمافردی اخلاق گرا هستید؟ 

لاخ ودم رافردی اخلاق گرا نمی‌دانم. اما نمی‌توانم 
پایه‌ای بودن نقسش اخلاق در این فیلم راانکار کنم. 
شمابه جزاین ن‌گاه‌می‌توانید به این فیلم از منظر 
جامعه‌شناسی یاروانشناسی‌هم نگاه کنید.اما واضح 
است که به بسیاری از موقعیت‌ها در این فیلم می توان 
از زاویه اخلاق نگریست. ۰ 
Mm‏ 


aa‏ کار های تک اری مانثان دهنده‌ی 
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ار سطه 


«اوشین» همان کاراکتر صبور و رنج کشیده‌ی 
«سال‌های دور از خانه»ی دهه ۶۰ تلویزیون است 


که توانسته با گذشت نزدیک به سے دهه هنوز در 
خاطره‌ها خودش راماند گار کند. صداپیشهای که 
«اوشین» رابرای مخاطبان دلچسب تر کرد همان 
«شازده کوچولو» و «آن‌شرلی» بچھای دیروز است . 

مریم شیر راد کے کروی پخش مجدد سریال 
«سال‌های دور از خانه» در گفت و گویی صداپیشگی به 
جای «اوشین» راسر اسر تجر به می‌پاند .مریم شیر زاد 
متولد سال ۱۳۳۸ تهران است. وی فعالیت هنری خود 
رابا گویندگی در برنامه‌های کودک شروع کرد وپس 
از انقلاب از سال ۵۹ جذب دوبله شد. صداییشگی در 
نقش‌های «شازده کوچولو», «آن‌شرلی» «سرندی 
پیتی«۰«اوشین» و... از جمله بر ترین کارهای شیر زاد 
است.این مدير دوب لاژو گوینده‌پیشکس وت در 
چندین فیلم سینمایی و سریال‌های تلویزیونی 
همچون «مختار نامه»به جای حدیث فولادوند.«ملک 


سلیمان» به جای الهام حمیدی:«مریم مقدس» به 
جای شبنم قلی خانی» «هری‌پاتر و شاهزاده دو ر گه» به 
جای اما واتسون و...هم صداپیشگی کرده الثثتثت: 


شاید جرأت نکنم «سال‌های دور از 
خانه»رایییتم! 

این سریال برایم سر اسر تجر به بود وبه جر ات 

می توانم بگویم شیرینی کار کر دن با خانم«ژاله علو» 
هنوز بعداز ۲۷سال زیر زبانم ماندهاست. خانم علو 
دوبله اوشین را بسیار مادرانه مدیریت کردند. به 
ویژه در بررخوردشان با من چرا که وی ھمیشے مرا 
تشویق می کر د.ابتدای کار قرار بود در «سال‌های دور 
از خانه» فقط به جای کود کی اوشین صحبت کنم اما 
با تشسویق‌های استاد عزیزم خانم علو جوانی اوشین را 
بعداز گذشت ۲۷ سال همه از بازپخش سریال 
«اوشین «خوشحال شدند به جز خودم.چرا که 
احساس می کنم رلم را خوب نگفته‌ام؛ بنابراین اوشین 
برای خودم یک فاجعه است واگر هم مردم انرا 
دوست داشتند محبت ولطفشان به من بودوشاید 
خودم اصلا جر أت نکنم دوباره آن راتماشا کنم چرا که 
اوشین | گر اوشین شد به خاطر زحمات خانم علووسایر 


دوبلور«[وشین«(زپفش 
مدد (ین سریال 


«اوشین»رامثل نان داغ کباب داغ 
به پخش نلویزیون می‌رسانديم 

ان زمان که «سال‌های دور از خانه» برای بخش 
پیش آمد که حتما من هم باید حضور می‌داشتم, چرا 
که پدرم تازه فوت کرده بود وپس از یک دوره‌ی 
۰۳۰ ۴ روزه می خواستیم برای آرامش اعصابمان 


نروم‌از آنجاهم که ما «اوشین» رامثل نان داغ کباب 
داغ به پخش تلویزیون می‌رس‌اندیم, رها کردن کار 
ممکن نبود به دلیل اینکه مایک هفته کار می کر دیم 
تاهفته‌ی بعد «سال‌های‌دوراز خانه» از تولید به 
مصرف به روی آنتن برود. 

در آن زم ان من بابت سفری که برایم پیش 
امد عذرخواهی کردم 
و گفتم «اوشین» را 
یک نوبت تکراری 
روی آنتن ببرند تامن 
هم از سفر بر گردم اما 
واگر من به سفر بروم 
مجبور می‌شوند گوینده ۰ 
راتغییر دهند تااینکه من به مسافرت رفتم و از 
همان‌جا تلویزیون راروشن کردم تاببینم آوشین 
تکراری می رود یاخیر که دی دم با کمال بی رحمی 
گوینده راعوض کردند. طبیعی است در آن زمان با 
شوق وذوقی که داشتم کمی ناراحت شدم چرا که 
علاقه‌زیادی به کارم داشتم و هنوز هم دارم . 


به خاطر تغییر صدایم در «اوشین» 
پاشنای تلفن راز جا کندند ! 
۲ پس از مسافرت یک هفته‌ای که داشتم به تهران 
آم دم وبامن تماس گرفتند که باید برای‌ادامه‌ی 
گویند گی به جای اوشین, خودم بروم؛ چرا که در 
آن زم ان‌تنهابایک قسمت‌تغییر گوینده.مردم 
دلیل تغییر گوینده رامی‌پر سیدند. همین اتفاق برایم 
خوشایند بود و خاطره جالبی شد؛ به سبب اینکه برغم 
تغییر گوینده مردم تااین حد نسبت به صداو کارمن 


سے 


هم جمع شدند و اصلا جا نداشت که من همراهشان ۱ 


لطف و محبت داشتند واینطور که خانم علومی گفت 
پاشنه‌ی تلفن روابط عمومی رااز جا کنده‌بودند .در 
آن زمان که سریال «سال‌های دور از خانه» دوبله 
می‌شد. اصلا قصدم این نبود که برنامه‌ی آنتن رابه 
هم بریزم؛ چرا که من در یک شرایط بحرانی وروحی 
قرار گر فته بودم و باسفری که رفتم شاید بر خی‌ها فکر 
می کردند چون کمی کارم گرفته است از خودم ادا و 
اصول درمی آورم.البته تمام این حرف ها فکرهای من 
است که امیدوارم اشتباه باشد .آن زمان خانم مهوش 
افشاری به جای‌من گوینده‌ی اوشین شد وخیلی‌هم 
خوب رلش را گفت چرا که وی از صداپیشگان خوب 
واحد دوبلاژاست امامر دم به صدای‌من در اوشین 
عادت کرده‌بودند.به همین خاطر برایم دلچسب 
بود که دیدم کارم خواه ان دارد و همین بر ایم از هر 
دستمزدی شیرین‌تر و با ارزشټر بود . 


دلایل موفقیت سریال‌های کره‌ای 
از زبان دوبلور اوشین 
قطعا هم دوبله‌ی خوب و هم قصه‌ی جذاب موجب 
موفقیت اینگونه سریال‌ها می شود. من حالا متوجه 
شدم که با شبکه‌های اجتماعی می‌توان خیلی راحت 
از نظرات مردم مطلع شد و فهمید که چقدر نسبت 
به دوبله‌ی خوب عکس العمل خوب نشان می‌دهند 
وبالکس یسک دوبله‌ی ناموجه چقدر می توانددل 
مخاطبان رابز ند تاجایی که تر جیح بدهند فیلم وسریال 
رابا زیرنویس تماشا کنند اما با دوبلی بد نبینند . 
هم دوبله‌ی خوب سریال‌های 
اسیای شرقی وهم بافت و 
وجه دراماتیک قصه»می تواند 
موجب موفقیت آن‌ها شود؛ 
ضمن اینکه اینگونه سریال‌ها 
معمولا باروحیه‌ی ماشرقی‌ها 
سریال‌های چینی و ژاپنی راخیلی دوست دارم چرا که 
فضای معطری دار ند وبه نوعی محجوبند و گویا به 
فرهنگ ما نزدیک هستند. 
دوبله‌ی اینگونه فیلم و سریال‌هابه نسبت دیگر 
کارهامشکل‌تر است.به ویزه‌زمانی که گاهی به 
عنوان مدیر دوبلاژ می‌خواهم چنین فیلم وسریال‌هایی 
دوبله‌ی اینگونه کارها فقط تر جمه کافی نیست بلکه 
تر جمه فقط یک معناو آدرسی از کلیت قصه است و 
زمانی که می‌خواهیم حرف‌های مقطع. مقطع ژاپنی‌ها 
رابه فارسی بر گردانیم. سخت است به دلیل اینکه 
سختی کلمات باید در جایی قرار بگیرد که در زبان 
سینک زدن فیلم و سریال‌های ژاپنی برای مدیر دوبلاژ 
خیلی مشکل است و زمانی که آماده‌می‌شود گوینده 
فقط متن‌ها را اجرامی کند بنابراین تمام سختی‌ها بر 
روی دوش مدیر دوبلاژ است. ۰ 


روز پدر بود ومی خواستیم بایک پدر گفت وگو 
کنیم, پدری که هنوز موھایش سیاه باشد, باانرڑی 
باشد. هنر مند باشد. برای بچه اش وقت بگذارد و 
درباره تجر به پدر شدن بگوید و ... 
پیمان قاسم‌خانی گزینه خیلی خوبی بود. البته 
ا ل 
شاید بر خی از هنر مندان بویژه نسل جدیدتر بااین 
استدلال که اثر هنری مثل بچه ان هنرمند است. از 
خیر بچه دار شدن بگذر ند وتر جیح بدهند بیشتر وقت 
وانرژی‌شان راصرف آفر ینش اثر هنری بکننداما 
پیمان قاسم خانی و بهاره رهنما جزو زوج‌هایی هستند 
که‌بچهای‌واقعی دارند:«پریا» تنهادختر این زوج 
هنر مند متولد ۱۳۷۷ است و حالا ۱۵ سال دارد. 
قاسم‌خانی که‌در ۲سالگی پدر شده‌می گوید:«تا 
وقتی واقعا بچه نداشته باشی» هیچ تصوری از پدر شدن 
یا مادر شدن نداری. خود من تا قبل از ۲۲سالگی که 
پریابه دنیا آمد.هیچ تصوری از پدر بودن نداشتم. 
آدمی بودم که فکر می کر دم مطلقا برای پدر بودن 
زاده‌نشده‌ام. فکر می کردم ممکن است در قبال 
بچه بی مسٹولیت باشم ولی از وقتی بچه‌دار شدم. 
حسام این است که در وهله اول پدر هستم وبعد 
هر چیز دیگری.» 
بازیگرانی داریم که می گویند وقتی نقش پدر 
یامادر رابازی کنی انگار واقعا این تجربه راداری. 
حتی اگر هر گز بچه نداشتهباشی.اما پدر گفت و گوی 
ما که اتفاقاهم نویسندهاست وهم بازیگر معتقد 


وحشت شر کت کنند گان 
جر جشنواره کن از ۸ شلیک گلوله! 


جمعه شب هنگام پخش زندہ یسک برنامه 
تلویزیونی در جشنواره فیلم کن صدایی که به نظر 
ناشی از شلیک گلوله بود.شر کت کنند گان در برنامه 
7 وات 

7 ۰ 
جشووارہابتدابەھالیوود ریپورتر گفتند صدای 


است:«حتی اگر نقش پدر رابازی کنی»باز هم با 
اصل پدربودن در دنیای واقعی قابل مقایسه نیست. 
نمی دانم شاید همان اعتقاد قدیمی باشد که می گوید 
رابطه پدر و فرزندی کشش خونی داردواین جور 
چیزها امابه هر حال تابچه‌نداشته‌باشی» این حس 
رادرک نمی کنی.» 

پرسیدیم هیچ وقت شدهاز بچه‌دار شدن 
پشیمان شوید و فکر کنید به دردسرش نمی‌ارزید؟ 
وقتی صحبت پشیمانی به میان می آید. می خندد و 
می‌گوید:«گاهی پیش می آید اما نه به این دلیل که 
بچه گرفتاری درست می کند. خوشبختانه مابچه 
خوب و بی‌دردسری داریم. مثلا وقتی کوچک بود. 
بر خلاف بعضی از بچه‌هاء به جای اینکه ساعت‌ها 
گریه کند. می‌خوابید؛حتی بیشتر از ما می‌خوابید و ما 
سختی بچه‌داری راخیلی حس نکر دیم اما آنچه گاهی 
باعث پشیمانی است. نگرانی دائمی و ترس همیشگی 
من است. وقتی بچه بود از تب کردنش می‌تر سیدم و 
حالا که نوجوان شده‌است در دسر هایش هم عوض 
شده بچه هرچه بزرگتر می شود نگرانی پدر و مادر 
هم بیشتر می‌شود. 6 

سوال کر دیم اگر به جای«پریا» یک پسر داشتید. 
باز هم چنین پدری بودید؟ 

«نمی‌شود تصورش کرد اما دختر ماخیلی هم 
0 ماما را روز 
دهد. خیلی از سر و کول آدم بالا نمی‌رود. انگار بیشتر 
ان ر ا ادر مل رفا 
فیلم‌های اکشن و جنگ ستار گان است. به همین 
دلیل فکر می کنم اگر پسر هم بود موضوع خیلی 
متفاوت نمی شد.» 

شنیده‌ايم برخی ازھنرمنسدان گاهی می گویند 
برای کار هنری بیشتر از خانواده‌شان وقت 
می گذارن د اما نویسنده«مار مولک» چنین پدری 
نیست:«راستش فکر می کنم نه به اندازه کافی بلکه 


شنیده‌شده‌ناشی از آتش‌بازی بود. اما شاهدان عینی 
بعدا گفتند مردی را با اسلحه دیده‌اند. 

این اتفاق جمعه شب هنگام بخش برنامه زنده 
تلویزیونی 01111121 [6)2121101, از شبکه کانال 
پلوس روی داد که در روزهای‌بر گزاری‌جشنواره کن 
مر 

کر یستوف والتس بازیگر اتریشی ودانیلاوتوی 
بازیگر فرانسوی دو نفر از داوران بخش مسابقه اصلی 
این دوره‌جشنواره کن در بر نامه در حال مصاحبه 
بودند کە این اتفاق روی داد. آن‌ها به همراه‌دیگر 


۰ و 
۸ رواد ٩۲‏ اطلاعات کی 


بیشتر از حد کافی برای پریا وقت گذاشته‌ام به 

خاطر شغلم بیشتر از مادرش در خانه هستم تاجایی که | 
ن‌قدر ماجراشور شده‌بود که روزی می خواستم از خانه 
بیرون بروم و پریا گفت «تو دیگه کجامی‌ری؟» بعضی 
وقت‌هانگران می شسوم که انگار بیشتر به مادر تبدیل 
شده‌ام. حتی کمی بیش از حد به اورسید گی می کنم. 
انگار مزاحمش شده‌ام و در دست و پایش هستم. شاید 
باتوجه بەر وحیه مستقلش. دوست داشته‌باشد که بیش 
از حد از او مواظبت نکنم.» 

پریاقاسم‌خانی‌همین د ختر نوجوان که‌موضوع گفت 
وگوی ماست. دختر یک زوج هنری است.مادرش را 
دیگری بود.مدام به دوستانش فخرفروشی می کرد 
که بچه یک زوج هنرمند مشهور است اما پریاچنین 
نیست؛ | نچنانکه پدرش توضیح می‌دهد: «شاید 
تصور شود به عنوان پدر ومادری که شغل‌مان خیلی 
معمول نیست و بیشتر اوقات مردم ما را می‌شناسند. 
این موضوع در ار تباط‌مان با بچه‌مان تاثیر بیشتری 
می گذارد والگویسش خواهیم بود ولی چنین اتفاقی 
نمی‌افتد.شماهر که‌باشید وشغل تان هر چه‌باشد. 
تاثیر چهار تا بچه مدرسه‌ای, چھار تادوست. بر بجه شما 


ده همه عشق دورن ده تعداد 


اعتما 


بیشتر خواهد بود.» 

وادامه می‌دهد: «رئیس‌جمهور هم که باشید. اشتباه 
اس کے کل ا ر 
ار فک ری ک دک ۵اد کے اب 
به اوحسادت می کنم.وقتی می بینم پر یاساعت‌هابااو 
تلفنی حرف می زند و چیزهایی به اومی گوید که به من 
نمی گوید.وقتی‌این دختر به خانه مامی آ ید چپ چپ 
به او نگاه می کنم و دوست دارم زودتر بر ود.» 

«پریا» هیچ وقت از شهرت پدر ومادرش استفاده 
نکرده‌است. تازه بر عکس بعضی وقت‌ها دوست 
ندارد مردم متوجه شوند پدر ومادرش آدم‌های 
00 کی الک کاعلاقهای به شهرت 
بویزه‌از طرف پدر و مادرش ندارد. همین روحیه 
است که خاطره‌ای رادر ذهن پیمان قاسم خانی زنده 
می کند: «جند سال پیش وقتی پر یا اول راهنمایی بود. 
عکسش روی جلد مجله‌ای چاپ شد. مادرش به او 
گفت این راببر مدرسه بچه‌ها ببینند اماپریا دوست 
نداشت کسی عکسش راببیند. پر یا چنین دختری 


اسا 


ده هبچکسی بدی نکن. 


6 شکنپییر 


شر کت کنند گان برنامه به ا 
سرعت از صحنه خارج ۱۱ ۳ ۲۴ 
شدند. و پخش برنامه 1 + ٩‏ ص 


زمینه یک فرد مظنون 
رادستکیر کرد.به گفته ۱ 1۷ 
یک شاهد. پس از انفجاری 
کوچک.پلیس از مردم خواست 

فرار کنند.او گفت:«فکر می کنم آن‌ها گفتند او 
اسلحه دارد.»در این حادثه کسی مجروح نشد. 


7 


مصطفی گلیاری 


آخرش مجبور شدم به حرف مادربز رگم گوش 
کنم وبروم و آب‌باریکه دیگری بجورم. معتقد بود با 
این حقوقی که من می گیرم. حتی نمی توانم بروم زن 
بگیرم و بچه‌دار شوم وتعداد یارانه‌های دریافتی‌ام 
رازیاد کنم.چه برسد به‌اين که... بعد چش مش را 
چھارطاق می کر دو ادامه می‌داد:چه بر سد به این که 
بروی‌سینمای‌پنج هزار تومنی .آن‌هم با یولداش فابت! 
چشمم روشن!تواین کاره‌بودی ومن نمی دانستم؟ 
گفتم :مای دییر گراند مادر نازنینم امن یک کار مند 
حقوق‌بگیر نجیبم و گروه خونم به این کارهانمی‌خورد. 
چند وقت پیشا که رفته بودیم ده عمه‌بز رگ ایناء یه 
مرغ چاق و چله دیدم که خرامان‌خرامان راه‌می‌رفت 
و قدقد می کرد. آخ که باهاش چه زرشک پلو مرغی 
می شد خورد! یک‌هویه خروس درندشت آومد و به 
مرغ پاکوتاش گفت:این به توچپ نیگا کرد؟ مرغه 
گفت:این‌وامونده‌ای که‌می‌بینی. کارمنده‌وحتی 
وسعش نمی رسے تخم مرغ منوبخوره چه بر سه به 
زرشک پلومرغم اوسرانجام مادربز رگم قانع شد که 
وسعم نمی رسد به سینما بروم و خیالش راحت شد 
وفرمود بروم دنبال یک آب‌باریکه درست درمون. 
گفتم چشم و گفت چش مت بی‌بلا و رفتم دنبال 
اب‌باریکه 

وارداداره آب‌بار یک شد م وطر حی را که مد تی‌بود 
در کله‌ام وول می‌خورد. گذاشتم روی میز آبدارچی و 
گفتم: قر بان ميشه این پرونده رودر اسرع وقت ببرین 
تو اتاق مدیر وام؟ اینم پول چایی‌تون. در یک چشم 
برهم زدن بی‌بلا وارد اتاق مدی کل وام‌های بهینه 
سازی شدم.از خودش بانسکافه وشکلات پذیرایی 
کردو اب باریکی از بزاقم راه انداخت بعد پرونده‌ام 
را کنار گذاشت وپرسید:شماوام بهینه‌سازی رو 
واسه چی می‌خواین؟ عرض کردم: توی شهر ک های 
اقماری تهرون کلی زمین خالی هست که صاحباشون 
منتظرن انتخابات بشے بعد شر وع به ساخت و ساز و 
بسازبفروشی کنن. جناب مدیر کل تر که‌ای برداشت 
و آن‌رابالاب ردو گفت:مااینجاباسیاست کاری 
نداریم. مفهوم شد؟ عرض کردم: سیاست چیه 
قربونت. منظورم این بود که اون زمینا از قبلاً تافعلاً و 
از فعلا تابعد | خالیه وتوش کلی علف هرزسب زشده 
ومن می خوام اوناروبهینه کنم وبدم اسبم بخوره. 
البته اسبی که قراره‌باوام شسمابخرم. کود اسب رو 
هم می‌ریزم توی‌همون زمیناتاعلفای ھرز بھتر و 
بیشتری دربیاد. 

کمی به من و کمی به تر که‌اش نگاه کرد و گفت: 
اول بای دی اد بگیری که عبارت منسوخ علف هرز 
روبه‌زب ون نیاری ودهنت رو آب بکشی وبه جای 
اون از عب ارت زیب ای‌عل_ف خودر واستفاده کنی. 
دومش باید بری اداره نظارت بر علف‌های خودروی 
شسهرک‌های‌اقماری تهرون. بع دش گیرم که مابه 


۵۳ 


ریات شم 


شماوام دادیم ورفتین اسب خریدین.بااین اسب 
می‌خوای چکار کنی؟ گفتم: قباًهانمکی نون خشسکی 
بودم.هنوز گاری‌شودارم.اگه یه وام ار تقای گاری 
به کالسکه هم بهم بدین, گاری‌رومی کنم درش که و 
می‌بندم به اسبم ومسافر کشی می کنم.تر کهاش را 
پاییسن آوردو کمی‌نگاهم کرد و گفت: طرح خوبیه. 
باتوجه به طلا بودن بنزین و با توجه به دودی که 
بنزین داره‌وهواراآلوده‌می کنه»ط ر حت خوبه. 
ناگهان تر که‌اش رابالا برد و فر مود: ببینم؟ گاهی وقتا 
اسب صدای مشکو کی درمیارہ که بویی هم داره. شما شما 

اول باید برین اداره‌استاندارد پراکنش گاز خروجی 
اسب تا کارشناساشون گاز متساعد از خروجی اسب 
رواندازه گیسری کنین که مبادایه وقت سروصدای 
طر فداران لاه اوزون درنیاد. گفتم: خاطر جمع باشین 
چون گاز اسب طبیعیه و چیزهای طبیعی واسه طبیعت 
ضرر ندارن و طر ف داران لایه اوزون طوری‌شون 
نمیشه. فوقش يه اسپری خوشبو کننده‌اوزون می بندم 
به مب اسیم. آقای مدیر کل پشت گوشش را خاراند 
وپس زاین که سرم راب و کرد ومطمئن شد بوی قورمه 


سبزی نمی‌دهد.حواله تحویل گرفتن یک فقره چهار پا 
برایم نوشت. حواله رابه بانک بر دم ویک راس کره 
الاغ تحویلم دادند. گفتم من اسب می‌خواستم. این 
که کر‌خره! مدیر کل طویله‌های عریض, تر که‌اش 
رابالابرد و گفت: بگو درا زگ وش نگو خر! کلمه خر 
سخیف و مهجوره. گفتم: قبول. دراز گوش ولی من 
مساف رکش مهد کود ک ودبستان شو.مجبور نیستی 
که آدم بزرگ حمل کني. 

آخرش قرار شد کره‌درازگوشم رادر حساب 
سپرده ثابت بخوابانم و شش ماه بعد یک ر اس 
یاب وتحویل بگیرم.در آن شش ماه به درازگوشم 
آموزش‌های‌لازم دادند واز مقام‌دراز گوشی به مقام 
یابویی وحتی قاطری ارتقا پید| کرد. چند روز بعد قاطر 
یابویم را به اداره ارتقای قاطر به اسب بردم وبا یک 
جهش ژنتیکی ساده به قاطرم رنگ سفید متالیک 


ان ارو ۳۵۹۱ 


زدند وباسیستم کاشت مو در سوت انیه. برایش 
یال‌های بلند و افشون کاشتند. و با سیستم اتوپلاستی 
وجراحی وپروت زواین جور عملی ات محی ر العقول, 
کوش فایشن راهم کوچک و کوش اہی کرد 

سرانجام اسبم رابه در شکه بهینه شده‌ام بستم 
و گفت:هین! اسب از جایسش تکان نخورد. گفتم:لج 
نکن!وقتی میگم هین, یعنی دنده‌رو جا کردم و کلاج 
روول کردم ودارم نرم‌نرم گاز میدم. پس هین! باز 
هم حر کتی نکر د و با زبان اسبی حالیم کرد که گر سنه 
است باهم به یکی اززمین‌های خالی رفتیم وگفت:برو 
لقمه رانوش جان نکر ده بود که مأمور ویژه نظارت بر 
علف‌های هرز از راه رسید و یک صور تحساب بالابلند 
به شيشه در شکه جسباند. من مشمول مالیات حمایت 
از علف‌های هرز شده‌بودم و باید روزی بیست درصد 
می پر داختم .پرداختم وبااسبم که سیر مانی گرفته 
بود به یکی از چهارراه‌ها رفتم وداد زدم: :مستقیم. 
آزادی, کوچه پسکوچه.... یک‌هویک نفر آمد و گفت: 
مجوز داد زدن داری؟ گفتم: ببخشین؟ گفت: من 
دوازدہ ساله که اینجا دادزنی می کنم. اگه می‌خوای 
اینجامساف رکشی کنی.من باید برات داد بزنم. واسه 
هر کورس هم ميشه یه بسته سیگار! گفتم داداش من 
ورزشکارم سیگار چیه؟ گفت: معامله‌مون تهاتربه. 
اگه نمی‌خوای بروطلا و نقره واز این بیار. ناچاریک 
بسته سیگار دادم و او فی‌الفور با دو تاداد درشکەام را 
پراز مسافر کرد.خواستم راه‌بیفتم که یک نفر دیگر 
آمدو گفت:اینجامال مسافر کشای خطیه. مجوز 
داری؟ گفتم:راستش... گفت:به راست ودروغش کار 
ندارم.اگه می‌خوای توخط ما مسافر کشی کی باید 
بیست درصدبشلفی اسلفیدم وبه اسبم گفتم:هین! 
نامردی نکر د و پیتی کو پیتی کو کنان راه افتاد. دو قدم 
مانده‌به چهارراه‌بعدی.مآمور سر شماری پیتی کو جلو 
آمد و گفت:هر سم ضربه‌ای که فرومی آید. مخرب 
اسفالت است و چون دوباره فرو کوفته شود مشمول 
تب مالت است . گفتم: تب مالت؟ گفت: گیر نده!قافیه 
بود. منظورم‌اینه که مشمول مالیات وعوارض میشی. 
گفتم: :چشم وبیست درصد دیگر سلفیدم. 

آن روز آن‌قدر ۰ ۲درصد ۲۰درصد پردازی 
کردم که آخر شب جلوفرود گاه‌نشستم وحساب 
کردم و دیدم بیست درصد به اسبم وبیست درصد 
به خودم بدهکار شدهام. گفتم: این‌طوری نمی‌شود. 
اسب رابه پار کی نگ بردم و تصمیم گرفتم دنبال 
آب‌باریکه دیگری باشم. مثل یکی از گداهایی که آن 
اطراف بودند. گوشه‌ای‌نشستم و گفتم:بده‌در راه خدا! 
چشمتان روز بد نبیندایک آدم گردن کلفت که پای 
راستش رااز پشت گردنش به پای چپش گرهزده بود 


ویک تبخال اندازہ گرمک کاشته بود زیر گردنش: 
پیش آمد و گفتم: تو مجوز گدایی داری؟ گفتم: قراره 
فردااقدام کنم‌بگیرم. گفت:بی‌جا کردی که‌بدون 
مجوزاومدی گدایی اونم جلوفرود گاه. تومدرک تافل 
داری؟ گفت: خب زبانم بد نیست. مثلاً می‌دونم که 
آبگوشت ميشه واترمیت. یا نون ميشه چورک. یابه 
بخواب میگن بخوس.به دختر هم میگن کنیشک ولی 
این چه ربطی به گدایی من داره؟ گفت به یه توریست 
چینی یا آفریقابی چطور میگی بده‌در راه خدا؟ تر جمه 
کن ببینم؟ تافل که نداری. مدرک بازیگری تثاتر 
داری؟ از کدوم اکادمی؟ مدرک عجز ولابه جطور؟ 
هیچ مدر کی نداری واومدی اینجا که صنف گدایان 
معتبر مقیم مر کزروضایع کنی ؟ گفتم راستش من 
بی گناهم و فقط دنبال یه آب‌باریکه هستم. یه اسبم 
اونجادارم که منواغفال کرد گفت بریم گدایی.لنز 
چشم‌های باباق وری‌اش راد ر آورد وباچشم‌های 
خودش که بسی شهلا بود. نگاهم کرد و گفت: 

خب اینواز اول می گفتی!برو تو صنف صادرات 
پوست اسب. گفتم ببخشین‌ها!من فقط یک رآس اسب 
دارم که از اولش اسب نبوده و خر بودہ. گفت: نگو خر. 
کر مر ا ہا بر شا که 
اسه صادرات پوست اسب:چندتااسب می خوایٰ 
شب پوستشو بکن بعد پماد ترمیم کنندہ پوست در 
یک نصفه شب بهش بزن. فر ددوباره پوست درمیاره. 
گفتم: آخه می ترسے مأمور نظارت بر کندن پوست 
اسب بیاد و دوباره موضوع بیست در صدی‌ها پیش 
بیاد و بازم بدهکار بشم. گفت: هر قفلی کلیدی داره. 
اسب روبفروش ويه پارتی بخر. بقیه ش حله. گفتم 
نه داداش. خر مااز کژگی دم نداشت. گفت: نگو خر 
بو ایا 

بااسب ودرشکه و اشکم که دم مشکم بود پیش 
مادربزرگ بر گشتم. خوب که اشک ریختم و به بخت 
بد خودم نفرین نثار کردم: دلش برایم سوخت و گفت: 
جهنم ابه خاطر توهم که شده به آخرین خواستگارم 
جواب بله میدم وبهش میگم به جای ماشین عروس: 
درشکه تورو کرایه کنه. گفتم:وای مادرب ز رگ شما 
چقدر لاولی هستین! بعد غصه‌دار شدم و گفتم: گیرم 
که شمااز دواج مجدد کردین. مگه چند بار می تونین 
درشکه منو کرایه کنین؟ گفت: فکر شو نکن. من با 
سرای سالمندان سر وسرّی دارم!یه جنبش جدید مد 
شدهبه اسم سالمندان‌جهان ازدواج کنید! بروبه کیکت 
بگو خروس بخونه که از حالا تا قیام قیامت سالمند 
داریم. دنیاروچی دیدی؟ شاید یکی شونم نصیب 
خودت شد ورفتی درشکه خودتو کر ایه کردی.برو 
فرزندم!برو کرمان.بازار و کیل, حجره‌اوس کش کول 
سالمند واطلاعیه جنبش از دواج کنید رو بهش بده‌و 
بگو باید پیشگام جوونا بشیم و باازدواج‌های سالمندی 
ومجدد. به این جوجه قناریانشون بدیم دود از کنده 
پاميشه بلکه حر کتی کنن... داشت یاد م می‌رفت.وقتی 
رسیدی بازار وکیل, یه خورده هم قاووت و قوّتو بگیر. 
واسه روز مباداس ننه جون. من دیگه‌دندونام ريخته 
و دندون کره خوری ندارم جانم. ۳ 


ورزشی 
EE‏ 

مورینیو؛ 

مردی که تجربه را 

فدای غرور کرد 


زمان جدایی «خوزه‌مورینیو» سرمربی ۰ ۵ساله 
و پر تغالی رئال‌مادرید از «سانتیا گوبر نابئو» فرارسید 
واین مربی پرغرور و جنجال آفرین: پس از سه فصل 
حضور بر روی نیمکت یکی از افتخار آورترین تیم‌های 
ار یخ فوتبال جهان مجیور شد تااز مدیران باشگاه 
درخواست قطع همکاری کر ده و سه سال باقیمانده به 
پایان مدت قراردادش رانتواند به انجام رساند. 

وقتی «خوزه مورینیو» به رئال مادرید می‌رفت. 
هیچکس فکر نمی کرد که این مربی بز رگ سرانجامی 
این چنین در باشگاه‌یافته وشاید حقیرانه وبدون هیچ 
حمایتی از این تیم بز رگ جدا شود. 

رئال‌مادرید باپی روزی‌در ۹ جام قهرمانی 
باشگاه‌های اروپاء افتخار آور ترین تیم تاریخ فوتبال 
اروپا محسوب شده که به همین خاطر «خوزه 
مورینیو» رابه «سانتیا گو برنابئو» فراخواند تا بلکه 
دهمین جام قهرمانی رابه کمک او وبازیکنان بزرگی 
همانند کریستین رونالدو ایگر کاسیاس. کاکاء کریم 
بنزما,ژابی آلونسے گونزالو هیگوائینی به دست 
اوردهو فاصله‌اش رابا رقبایی همانند ا.ث.میلان. 
لیورپول,بایرن مونیخ ودیگران بیشتر کردەواز این 
۳۳ افزایش دهد. 

خب ر گزاری فرانسه در تحلیلی بسیار منطقی و 
ارائه دلائلی از سوی بعضی از مربیان بز رگ جهان 
این منطق رارد کر ده‌و آن‌را کاری بسیار شتابزده‌و 
7 ۹۶" 
فصل «خوزه مورینیو» فقط دو جام رسمی به 
دست آورد.مردان «مورینیو» درسال ۰۱۱ ۲فاتح 
جام حذفی در سال ۱۲ ۰ ۲ فاتح جام قهرمانی لالیگا 
شدند وطی این سے سال زیر سایه بارسلوناقرار 
گرفته.به طوری که مر دان حریسف فصل فوتبال 
۳ با ۵امتیازاز ۱۹ دیداراولیه خود 
آاغاز کردند کهاین یک ر کوردغیر قابل باور در 
لالیگا بود و شاید اگر «تیتو ویلانووا» سر مربی جدید 
آنان دچار بیماری لعنتی سرطان نمی شد و آن 
+000 4+ 
بیشتر تحت تأثیر خود قرار می‌داد و دیدیم که وقتی 
«تبتو ویلانووا» برای مداوای خود راهی آمریکاشد. 
بارسلونا دوران بدی را تجربه کرد و اگر هم در پایان 


۱ 1 4 
۸ د۹۲۱ الاعات می 


فصل به جام قهر مانی دست یافت. فقط به خاطر 
شرایط بدی بود که رثال ھاپشت سر می گذاردند که 
از آن جمله اختلاف شدید بعضی از بازیکنان بز رگ 
این تیم با «خوزه مورینیو» بود. 

اگرچه «خوزه مورینیو» طی سه فصل حضورش 
در رئال‌مادرید. توانست تا مرحله نیمه نهایی جام 
قهرمانی باشگاه‌های اروپا پیش رود ولی هر گز 
جواز ورود به مرحله پایان رابه دست نیاورد و اين 
آن چیزی‌نبود که تماشاگران رئال‌مادر ید انتظار 
داشتند جرا که «خوزه‌مورینیو» در پور توبه سال 
۴ وابنتر میلان در سال ۱۰ ٠‏ به جام قهرمانی 
اروپا دسست یافته و رتالی‌ها هم می‌خواستند که‌این 
ری ار ار 
هم تکرار کند که به هر دلیل این اتفاق به‌وقوع 
نبیوست ووقتی دامنه اختلافات او با بازیکنان بز رگ 
شدت گرفت. دیگر پر ونده او در رئال‌مادرید بسته 
شده‌واگر خودش هم درخواست فسخ قراردادش 
رانمی کرد.رثالی‌هابهان های آورده‌و عذراورا 
می خواستند. 

دراین میان«وینسنته دل‌بوسکه» سرمربی 
بزرگ تیم‌ملی اسپانیا درباره«خوزه‌مورینیو» 
می گوید: من برای این مربی ارزش‌های زیادی قائل 
ھستم ولی او نتوانست با غرور و جوانی بازیکنان 
افتخار آور تیم علی اسپانیا در رتال ماد رید کار آمده 
و همانند پدری که از داشته‌های فرزندانش خشنود 
می‌شود. با آنان بر خوردی منطقی و به دور از هر گونه 
احساسی داشته باشد. 

به‌هر حال «خوزه مورینیو» در شرایطی که 
رکال ماد رید را نقد ر اه 4 
اینترمیلان در سال ۲۰۱۰ به جام قهرمانی و حذفی 
7 یافته ودر 
چلسی نیز در سالهای ۲۰۰۵و ۰۶ ٠‏ بەجام قھرمانی 
باشگاههای انگلیس دست یافته و علاوه بر این دو 
ار ا یرت یر ره 
فاتح دوجام حذفی ودو جام اتحادیه باش‌گاههای 
انگلیس شد ه بود ولی افسوس که در رئال‌مادرید 
اسیر غرور شده و تجربه رافدای آن کرد. 


۵۵ 


آشنایی و انتظار ھم می تو 


قوان 


داد ۵ 


گر ان بو ۵. 


9 سکار وابلد 


برای‌مسافرانی که به کشورهای‌دیگر سفر می کنندءبخشے از گشت و گذاردر 


اس تر ین بازد ید از موزه‌ها تعریف می‌شود .لور بر یتانیاء آرمیتاژمادام توسوو آکر وپلیس 

معروف ترین موزه‌ه ای دنیاهستند امادر کنار آنها,موزه‌های عجیب وغیر عادی 

٥‏ ضا کھا ٣‏ هم‌هستند که‌بازدید کنندگان خاص‌خودشان‌رادارن د.ازموزه‌سوپ گرفته 
موز رع 2 تاموزه توالت !به بهانه روز جھانی موزه سراغ عجیب ترین موزه‌های دنیارفته ایم. 


موزه‌ای برای سوپ ژاپنی گنجینه‌ای از نمکدان‌ها 
دیگرهمه‌می‌دانندژاپنی‌هاچقد ربه‌فرهنگ و آ داب ور سوم‌خوداحترام‌می گذارند؛ | | این تنهانقطه دنیا است که در آن جااین جمله تکراری رانمی‌شنوید:«آن نمکدان 
به خصوص وقتی پای غذ اهای سنتی‌شان به میان می آ ید و حرف از نودل می شود. | | را بده به من!» موزه نمکدان و فلفل دان ایالت تنسی آمریکاء جایی است که در 
روی‌همین حساب هم تنها موزه سوپ رشته دنیابه نام ژاپنی‌ها در یو کوهامابه آن ۰ ۲هزارنمک دان جدید وقد یمی.باظاهر واندازه‌های متفاوت می توانید پیدا 
ثبت رسیده‌است. این موزه که در سال ۱۹۹۴ افتتاح شده بخشی از تاریخ غذایی | | کنید.یعنی همیشه بیشتر از تعداد بازدید کننده‌ها نمکدان وجود دارد. کافی است 
ژاپنی‌ه اراازروزی که نودل اختراع شد تاامروز به نمایش در می آورد.نکته || || دستتان رادراز کنید تایکی از این نمکدان‌ها در دست شما باشد. 
جالب درباره این 
موزه‌آن‌است که 
باز دید کنند گان 
موزه می‌توانند با 
ابزاره ای موجود 
در موزه نودل 
درست کنند و 
برای پخت غذا به 


ف چم 


IEEE 1 


خانه ببرند. 


کیاهان ممنوعه پشت ویترین توالت از پیش از میلاد تاامروز 
درقلبآ مستردام‌موزه‌ای‌وجوددارد کەانواع واقسام گیاهان‌ممنوعه راد رخودجاداده‌است. این موزه‌احتمالا جایی نیست که به دیدنش علاقمند باشید. موزه‌تاریخ 
موزه گیاهان ممنوع محلی برای نمایش ماری جو آنا خشخاش. گر س وبقیه گیاهانی است توالت! با این حال باز دید کنند گانی که به تماشای موزه توالت در دهلی 
که در صنعت ساخت مواد مخدر کاربرد دارد. دلیل اصلی راه‌انداز ی چنین موزه‌ای اشنا نومی‌روند بامراحل تکامل‌ساخت سرویس‌های بهداشتی از ۲۵۰۰ 
کردن مر دم بااین گیاهان در راستای پیشگیری از مصر ف مواد مخدر سنتی بوده‌است. در سال پیش از میلاد مسیح تاامروز آشنا می‌شوند. مدیر این موزه د کتر 
این‌موزه‌اطلاعات تخصصی مر بوط به‌هر کدام ا زاين گیاهان واعتیاد به آنهاهمراه‌باتصاویر بیند شوار پاتا ک.یکی از کارشناسان لوازم بهداشتی است که از مدت‌ها 


واسلاید وفیلمارائھ می شود .در کتار اینهاء جایگاه گياهان مخدر در فرهنگ‌های مختلف. | | قبل در حال تحقیق برای ابداع راه‌های سالم دفع فاضلاب خانگی بوده 
: ۱ روش‌های‌استفاده‌از آنهاو #8 و در جریان این تحقیقاتش توانسته این موزہ راراه بیندازد۔ 
کاربر دهای‌قانونی‌واثرات 
درمانی‌شان هم معرفی 
می‌شود. موزه گیاهان 
ممتوعه در سا ۱۹۸۵ 


راه اندازی شده و امر وز 
تعداد بازدید کنندگان 


آن بیش از ۹۵ھزار نفر 
در سال بر آورد می‌شود. 


فاطمه نوروزی 


سر گذشتواقعی 
بقیەاز صفحه ۴۹ 

بود که بھترین وشیکترین لباسم رابپوشم و حسابی 
به خودم برسم.قراربود ساعت هشت وقبل از رفتن 
میهمان‌هابه خانه بروم. چه می‌دانستم چنین طوفانی 
سهمگین در راه است! 

-منامروز یک زن دگی دوباره روجش نگرفتم. 
درسته که توزن دگیم شکست خوردم اما اونقدر تلاش 
کردم وعرضه به خرج دادم تا تونستم مردایده ال 
خودم رو پیداکنم. امشب می‌خوام شسما رو با همسر 
خوب ومهربونم.مردی کهمن روبه تمو مآرزوهام 
رسونده اشنا کنم|... 

مونااین جملات راباصدای بلند اداکردوسپس 
خطاب به من که پشت در ایسستادہ بودم گفت:«بیا 
تسوعزیزم!» جواهر گران قیمتی که برای موناخریده 
بودم رااز جیبم در آوردم. می‌خواستم آن رادر حضور 
دوستانش بدهم وخوشحالش کنم.می‌خواستم اورا 
پیش دوستانش سرفر از کنم وخبر نداشتم که‌اوچه 
خوابی برایم دیده... همین که وارد شدم میهمان‌ها به 
افتخارم دست زدند و نگاهها به طرفم بر گشت اما 
ناگهان چشمم به غزل که افتاد پاهایم سست شد. غزل 
که نمی دانست موضوع چیست و چه اتفاقی می‌خواهد 
بیفتد منتظر بود تاهمسر نزدیکترین دوستش راببیند 
اماهمین که مرادید رنگش پرید ولبخند برلبانش 
خشکید. مونا بی توجه به حالت غزل امد کنارم و 
دستش رابه گر دنم حلقه کردو گفت:«همسر عزیز 
ومهربونم روبهتون معرفی می کنم...» از کار مونابدم 
آمد .دستش راپس زدم وبا تنفرنگاهش کردم .او 
عمدااین میهمانی را ترتیب داده بود و می‌خواست 
غزل را که تابه آن لحظه از ازدواج من و مونابی خبر 
بسود کوچک کند. غزل که‌همچون کش کی بی بنا 
می‌لر زید روبروی مونا ایستاد و باصدایی بغض آلود 
خطاب به مونا گفت:«توبهترین دوست من بودی مونا! 
من‌همه دردهاو غصه‌هام روبه تومی گفتم.همیشه مثل 
یه خواهر دوستت داشتم و هر کاری می‌تونستم برات 
انجام می دادم اونوقت تو چطور دلت اومد بازند گی 
من بازی کنی؟ چطور دلت اومد به من خیانت کنی ؟٩»‏ 
غزل اینها را گفت و در حالیکه به سمت در راہ می‌افتاد 
چشمان‌بارانی‌اش رابه چشمانم دوخت و گفت:«خیلی 
پستی؛ پست و سنگدل و نامردا» 

غزل‌با گریه رفت ومن که احساس می کردم 
بازیچه دست مونا شدم سیلی محکمی به صور تش زد م 
و گفتم:«چرااین کار رو کردی؟ مگه قرار نبود غزل از 
این ازدواج باخبر نشه؟ مگه قرار نبود باهم بریم یه شهر 
دیگەزند گی کنیم ؟» موناخنده‌ای شیطانی کرد و گفت: 
«حقش بود. فقط باید اینطوری ادبش می کردم و بهش 
می‌فهموندم که همه مردامثل هم هستن وبا یه عشوه‌از 
راه‌به در می‌شن. من همیشه به غزل حسادت می کر دم. 
اون تو دانشگاه کانون توجه همه بود. بعد هم که با 
ازدواج کرد. تو از هر لحاظ از غزل سرتر بودی و غزل 


هميشه بابت داشتن شوهری مثل تو به خودش افتخار 
می کرد من اما با این زیبایی باید توزند گیم شکست 
می‌خوردم. غزل از توخیلی تعریف می کرد ومی گفت 
هیچ وقت بهش خیانت نمی کنی. حسادت به غزل و 
زند گی‌ش مغزم رو از کار انداخته بود. دلم می‌خواست 
بهش یفهمونم که هر مردی پاش بیقتة خیانت می کنه, 
دلم می‌خواست روی غزل رو کم کنم تا دیگه اونقدر به 
خاطر تو بهم فخر نفروشه. واسه همین هم خودم رو به 
تونزدیک کردم...»دیگر حرف‌های مونارانمی‌شنیدم. 
پس من هم در این میان بازیچه ای بیش نبودم و رکب 
خورده‌بودم. پس همه عاشقی هاو دوست داشتن‌های 
مونابرای‌این بود که مرااز چنگ غزل در بیاورد و به 
اوثابت کند که من هم اگر شرایطش پیش بیاید اسیر 
هوس خواهم شد؛ هر چند موفق هم بود... 

جمعه ۰بهمن/۱۳۹۱:باورم نمی‌شد اما 
حقیقت داشت. خواهر غزل امروز ظهر تماس گرفت 
وباگریه گفت:«غزل دیشب وقتی از اون مهمونی 
لعنتی اومد خود کشی کرد.غزل تواین مدت همش 
منتظر بود که توبر گردی و دوباره‌زند گی تون روشروع 
کنین امابیچاره نمی‌دونست که تو باد و ست صمیمیش 
ریختی روھم!خواھر بد بختم که طاقت دیدن بی‌وفایی 
مردش رونداشت خود کشی کرد.وقتی رسوندیمش 
بیمارستان که دیگه خیلی دیر شده‌بود. حالا خیالت 
راحت شد ؟ به چیزی که می‌خواستی رسیدی ؟ خواهر 
مثل دسته گلم رو توپرپر کردی... 
غزل راشنیدم باور نکر دم. گفتم شاید غزل از خواهرش 
خواسته‌ایتگونه بگوید تادلم رابسوزانداماوقتی 
سرساعتی که خواهر غزل گفته بود به بهشت زهرارفتم 
و جلوی غسالخانه ایستادم و خودم زیر تابوت را گر فتم 
باورم شد که غزل براق همیشه رفته. مادرش ناله 
می کردوبه من بدوبیرآه‌می گفت.می گفت غزل آن 
شب که ماجرای از د واج من و مونارافهمیده‌همچون 
دیوانه‌ها به خانه بر گشته و خود کشی کرده. مادر غزل 
می گفت و گریه می کرد وحاضرین هم نگاههای پر از 
تنفر وشماتت بار خود رابه من دوخته بودند. بغض 
گلویم رامی‌فشرد. دلم می‌خواست به جایی خلوت 
بروم وهای‌های گریه سر دهم... 

سه شنبه ۲۴/اردیبهشت /۱۳۹۲:امروز سه ماه 
از رفتن غزل می گذرد. من ومونا که از همان شب 
میهمانی از چشمم افتاده بود خیلی زود جدا شدیم البته 
با پرداخت خسارتی سنگین به اسم صد سکه... دیگر 
دلم نمی‌خواست آن زن شیطان صفت را ببینم. این 
روزها حسابی به هم ريخته‌ام. روز و شب بغض دارم و 
نابود کردم.ای کاش از همان اول‌غزل راازوسوسه‌های 
مون‌اباخبر می کردم.ای کاش با غزل صادق بودم.در 
آن صورت ‌هی چ کدام از این‌اتفاقات نمی افتادوغزل 
زن ده‌بود.ای کاش غزل هم ان روزها به حرفم گوش 
می داد ورابطه اش راباموناقطع می کر د.ای کاش افسار 
دلم رابه دست مونانمی‌دادم ونمی گذاشتم با اتش 
حسادتش زند گی‌ام بسوزاند... ۳ 


۸ دا و۲٩‏ اطلاءات :ضل 


داستان‌زند گی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


اما هیچکس نمی دانست که همه این حر فها بهانه 
است.چرا که د کتر فقط به خاطر آن جمله آخر که 
داماد شهیدش گفته‌بود.حاضر نمیشد دخترش 
 ٔ ٤۳‏ ٘۶ 
نمی‌داد و... تابالااخره‌جنگ تمام شد وصلح شد و 
رزمند گان از جبهه‌ها بر گشتند و نوبت آزادی اسرا 
رسید و آن موقع بود که یکی از بز رگترین جنایتهای 
اه ة !۶ه“ 
وجودنداشت و...,یکی از آنهانیز کسی نبود غیر 
۳ 

چه جشن باشکوهی بر گزار شد در منزل د کتر 
فخاری.... همه فامیل ودوستان و همسایه‌ها به 
استقبال امیر علی آمده بودن د و همگی یک جمله 
رادر گوش هم زمزمه می کر دند:«خداراشکر 
«شهره» ازدواج نکر د... در میان ان جمع «شهره» 
انگار تازه‌متولد شده‌بود. باورش نمی شد که خدا 
دوباره «امیر علی» را به او داده باشد. 

آخر شب وقتی مھمانھارفتند ودوباره‌اعضای 
دو خانواده ماندند. بار دیگر پدر شسهره «عروس و 
داماد» رادست به دست داد و... آنجابود که سوال 
٥٦۶‏ داد که  //‏ ا 
«موقع خداحافظی آخر امیرعلی, دامادت بهت چی 
گفت؟» ود کتر فخاری در جشن استقبال از دامادش 
این سوال را پاسخ داد: «آن روز امیر علی بهم گفت: 
«د کتر میدونم برای شهره پد ر خوبی هستی...آما 
میخوام به من قول بدی که مثل یک رفیق هوای 
زند گی‌منوداشته باشی!» من آن روز منظور 
امیر علی رانفهمیدم... شاید خودش‌هم متوجه 
نشد چی گفت؟ اماپنج ماه بعد که آن جنازه‌ها 
۹۶۹۹0 هر ۱۱ 
از خودش خبری نبود. با خودم گفتم: «فخاری: به 
عنوان یک رفیق چه وظیفه‌ای داری؟» و به خودم 
پاسخ دادم: «د کتر فخاری ... به عنوان یک رفیق تا 
جنازهامیر علی راند یدی,نباید زنش رو بیوه بدانی»! 
اینطوری‌بود که‌هر خواستگاری برای دخترم آمد 
«نه» گفتم... انگار که خدادر گوشم زمزمه می کرد: 
«فخاری... کاری نکن از رفیقت خجالت بکشی ؟ 
امیر علی تو راهه...»! 


این زند گینامه توسط من امیر علی_نوشته وبرای 
اطلاعات ھفتگی و صفحه داستان زند گی ارسال شد؛ 
ملق کد کر فحار باه الھاسھ اتی 
من در همه این سالهاء در روز پدر به دستبوسش 
می آم دم واز رفاقت پدرزنم قدردانی می کردم. 


رفیقم بود قدرشناسی کنم. 
امیرعلی -ع از تهران 


۵۷ 


بزو گترین داروی خثم صر و در نٹ است 


9 اسنکا 


اومجتبی محرمیاست.یکیازنوابغ فوتبالایران۔مجتبی چندی پیش سیرتاپیاز 
زن دگی‌اش‌رابرایمان با زگ وکرد۔خواندن این مصاحبه شاید بیش از همه برای 


3 «حالم به هم 
" می خورد از اینکه 
همیشه شب داربی 
ر 


وحالاھرچەم یکوشدبرا یش‌سختاس تکەبتواندبەزن دگی عادیب رگردداو 
که‌نامش برای‌همه‌عز یزاستاماخودش بەاین چو بکه رو زگاری رابەتباھی 


فوتبالیست‌هایجوانپراژدرس‌هاییبز رگ باشد اسطوره‌ یکهناگهانتابودشد ۰ گذراند‌بایدکنجی‌خزیده‌باشد. 
من ریزه رامی گذاشتند تو گل رسته‌ام شده‌بود دژبانی و باید کشیک می‌دادم. با جلوی گل حریف رانمی گرفتم. آن توپ گل می شد 


جثهریزی داشتم.از بچگی خیلی ریزه ميزه 
بودم. چون کوچولو بودم می گفتند بچه تو وایسستا 
تودروازه بچگی وفوتبال با توپ پلاستیکیاین 
شروع فوتبالم بود. از صبح ول بودیم تو کوچه و 
می دویدیم دنبال توپ پلاستیکی. راستش اصلا فکر 
نمی کردم فوتبالیست بشوم. کم کم پایم باز شد به 
زمین خاکی‌های پایین محل‌مان تو خیابون استخر. 


از همه کوچک تر بودم برای‌همین می گذاشتندم ‏ . پروین بروم پرسپولیس؟ اینجوری معتاد شدم ۱ 
توی‌دروازه. شروع فوتبالم امااینجوری شد که آقامجتبی در جیبه رفیق بد. ذغال خوب. چه می‌دانم. شاید هم 


رفتم تمرین تیم راه آهن تو زمین اکباتان. آقای امیر 
ابوطالب داشت تست می گرفت. تا فرستادم توی 
زمین واولین تسوپ رازدم گفت بچه بیا بروبیرون. 
فکر کردم ردم کرده گفتم بابامن که تازه‌اومدم. 
واقعا همان اولین توپی بود که داشتم می‌زدم. واقعا 
بی دلیل نیست می گویند طرف با یک بغل پا می‌فهمد 


بازیکن می‌شوی یا نه! بیرون...»مجتبی‌این‌هارامی گوید ووقتی‌نگاه «همه رفتند کسی دور و برم نیست «مد شده‌بود. 


بعد از چند وقت که تو راه آهن بودم. رفتم به تیم 
شاهین. در شاهین من فوروارد بازی می کردم. آن 
موقع مهدی دین ورزاده در تیم چپ بازی می کرد 
و شکورزاده هم سمت راست بود. یک بازی‌ها 


شکورزاده مصد وم مصد وم شد. دینورزاده رفت سرباز بودم و بعد بر گشتم به تهران.» | می گویی داز تمرینات تیم ملی‌دوره‌دهداری که 
راست و من راهم گذاشتند چپ والکی. الکی از بازی ۰ سال فوتبال بازی کردم اماهمثه | | جوان‌تر بودم‌وبابزر گترهای‌تیم.امامن آن‌سال‌ها 


چپ. اصلا چپ پانبودم.راست پا بودم اماباپای چپ 
هم می‌توانستم ضر به بزنم. ولی بعدها طوری شد که 
همه فکر می کر دند مجتبی از بچگی چپ پا بوده. 


قصه من و پرسپولیس 

چندوقتی‌درشاهین‌بازی کردم که‌سن 
سربازی‌ام رسید. رفتم عشرت آباد. گفتن باید بروی 
سیرچ کرمان. نشستم کنار کسی که مامور گرفتن 
دفترچه‌ه ابودو کلی‌التماس کردم تادفتر چه‌ام را 
پس گرفتم و توانستم خودم رابیاندازم زندان قصر. 


هر زحمتی بود توانستم بروم در تیم نیروی زمینی. 
خدمتم رادر این تیم گذران دم. بازی‌های نیروی 
زمینی در امجدیه انجام می‌شد. علی آقاهم چون اتو 
سور تمه به ورزشگاه نزدیک بود می آمد و بازی‌های 
تیم رامی‌دید.او از بازی من خوشش آمده‌بود و وقتی 
خدمتم تمام شد خواست که به پرسپولیس بروم. 
برای من هم چی بهتر از اینکه به خواست علی آقای 


قصه زند گی برایم همه جوره رقم خوردهاست. 
چند ماهی هم رفته‌ام جبهه. جنوب خدمت کردم. 
انجاهم دژبان بود. تازه‌عملیات‌هم بودم.ببین دستم 
راسوخته.می‌بینی ؟ تانک مان رادر یکی از عملیات ھا 
زدند وهمه آتش گرفتیم. تمام بدنم رآ تش‌سوزانده 
است. تانک مان داشت منفجر می شد که من پریدم 


خنده‌اش می گیرد و می‌گوید. شسوخی کردم جای 
ای ها 
باعفش بوده. جبهه رفتم اماهیچ وقت در عملیات 
حاضر نبودم. فقط دو سه ماهی رفتم منطقه چون 


خبرنگار زنگ می زنندومی گویند برای مان خاطره ‏ 


تعریف کن. همه هم فقط می‌خواهند ماجرای شوخی 
بااحمدرضایا دعواو مشت باامیر رابرای‌شان بگویم. 
تا کی باید این خاطره راتکرار کنم؟ یعنی این مجتبی 
محرمی در این فوتبال هیچ کار دیگری نکر ده؟ خیلی 
هم لطف داشته باشند قضیه دعوا در بازی‌های 
آسیایی و محرومیتم راپیش می کشند. داغش به 


۱ دلم‌مانده که یکی از من درباره‌بازی‌های آسیایی 


پکن بپرسد. اینکه اگر در نیمه نهایی هند نمی کردم و 


و ما فینال رااز دست می‌دادیم. کسی از بازی کر دنم 
چیزی نمی گوید. همه می گویند دعواهای مجتبی. 
این دلم راشکسته اسست. بابا خیی از آنهایی که 
می گویند مجتبی خلاف می کر ده و بازی‌هارابه هم 
می ریختے حتی فوتبالم را ندیدن د. من می گویم از 
فوتبالم هم حرف بزنید. مگر نمی گویید من بازیکن 
خوبی بودم؟ 


گزاصفهان. همه‌این‌ها بوداماوقتی آن‌بلاراسرم | 
آوردند و گفتند باید تاابد محروم باشی, نمی‌دانستم 
چه کار می کنم. روز گار خوبی نداشتم. همه تر کم 
کرده‌بودند و بدجوری افسردگی داشتم. از انجا 
افتادم به خلاف. سیگار پای بساط ودیگر هر جور 
خلافی که فکرش رابکنی. آن روزها تازه‌اين آهنگ 


عالم‌های دیگر. قسم می خورم از آن موقع خلاف 
راشروع کردم. من از ۲۷ سالگی معتاد شدم. قبلش 
اعتیاد نداشستم. خیلی‌ها درباره‌ام دروغ می گویند. 
دلیلی‌ن دارد که بخواهم دروغ‌بگويم. حالاشما 


مگر می شود درارد وی تیم ملی 
شرب خمر کرد؟ 

یک عکسی بود که من کنار آقا مهدی‌مناجاتی 
سر میز نهار نشستیم. بعد شایعه کر دند من سر ظهر 
تواردوی تیم ملی مست کردم. آخریک کمی انصاف 
ی ای را 
می‌شود کنار دست |قا مهدی مناجاتی که خودش 
7770 را 
کرد؟یامی گفتند در اردوی تیم علی پروین رفتم تو 
فرود گاه خلاف کردم.بابابه قر آن این چیز ها دیگر 


دروغ بودند. خیلی از کارهایی که درباره‌ام می گفتند 
رانک رده بودم.من‌توزندگی خلاف زیاد کردم و 
از کارهایی که کردم هم پشسیمانم.اين هم حال و 
روزم است که می‌بینی. ولی خیلی از دروغ‌هایی که 
درباره‌ام گفتەاند را انجام ندادم. 


ریختند پای سفره عقدم و گفتند 
پارتی گرفته با چند جاسوس! 

درتمام‌دوران‌فوتبالم ۴بارپايم بازشدبه کلانتری. 
یکی که همان ماجرای معر وف بود و ماجرای ضر بدر 
قرمز. دوبارهم مراسم عقد وعروسے ام بود. بابا 
مراسم عقدم بود. همسرم و خان واده‌اش بودند. 
همسرم در سفارت آلمان کارمی کرد واین باعث 
شده بود تعدادی هم مهمان خارجی داشته باشیم. 
ریختند وش لوغش کردند که در پارتی دستگیر 
شده بابا وقتی آمدند. عاقد هنوز آنجانشسته بود. 
بعد هم گفتند جاسوس خارجی دعوت کرده بوده. 
یهاگ ام دس ی ات کاس حرف هار 


نمی زدن د. مگر به سفره عقد می گوین دپارتی؟ با | 


دوستم گرفتندم در خیابان و گفتند در مراسم لهو 
ولعب دستگیرش کردیم. آخر تودهه ۰ء وسط 
خیابون چی کار می شد کرد؟ چه مراسم لهو ولعبی 
می‌شد راه انداخت؟ 

دربی و سبزی‌پلو باماهی 

OS‏ ا اکن و 
شومن نبود!الان به زبان جلو دوربین می گویند رفیق 
هستیم در حالی که دشمن هم هستند! بعد می گویند 
امابرعکس!راەمی روندوراەمی دھند:زمان ماهر دو 
برعکس بود. تالحظه شر وع دربی همه رفیق بودیم 
وآن ۰ دقیقه برای تیم جان می دادیم. شب یک 

دربی منزل شاهین بیانی بودم و همسرش سبزی‌پلو 

باماهی‌پخت.فردایش‌درزمین‌شاهین آمدردشود. 
زدمش! گفت:«سبزی پلوماهی‌همسرم چشمت را 
۳ بگیرد!» گفتم: «بابام هم بیاید می زنمش!می خواھی 
۱ کتک نخوری برو ان طر ف!» 

نسل امروز, پول و 8۸/۷۷ 

می گویند چرانسل امروز دیگر ستاره 
نداردومثل قدیمی‌ها پیدانمی‌شود. وقتی 
به یک بچه ٩‏ ۱ ساله که یک سال است 
فوتبال‌راشروع کرده ۵۰۰۰۴۰۰میلیون 
می‌دهی وفرداسش می‌رود یک BMW‏ 
می‌خردویک آپارتمان شیک در بالاشهر 
رهن‌می کند. خب معلوم است که خیلی زود 
اشباع شده و دیگر میلی به پیشر فت ندارد و 
دل بے تمرین و کاروزحمت نمی‌دهد. من 
نمی گویم پول ندهید.اتفاقاً باید بیشتر هم 
بد هند ولی فوتبالیست هم‌باید در قبال‌پولی 
که می گیر د ز حمت بکشد و تمرین کند. حرفه‌ای 
باشد وبه تغذیه واستراحتش بر سد وعمر مفید 
فوتبالش زیاد شود. 
ماجراهای آقایان عشق دوربین 


آقای ان در بیمارستان‌ها ومراسم ختم خوب 
عکس می گیر ند و وعده‌می‌دهند ولی از فردایش 
دیگر پیدایشان نمی کنی!مدیران غیر فوتبالی وعشق 
شهرت که دورویی و ریایش ان از ظاهر وپیشانی 
انه امعلوم است!خوب وعده‌می‌دهن د ولی در 


طرفداری از آنهاز دندادر اصفهان کاری داشتم که 
امیر قلعه‌نوبی لطف کرد و انجامش داد وقتی آمدند 


تھران برای تشکر وقدردانی به دیدنش رفتم. گفتند | 


شب بازی ماباسپاھان در اردوی حریف چه کار 
داشتی؟ !بعد هم به همین بهانه مر از پرسپولیس 
گکتا روکد اتا 

بستری در بیمارستان 

دوبار.یک ۶روزویک ۱۴ روز در بیمارستان 
بستری شدم.الان حالم بهتر است ولی مشکل 


۱ ریوی‌ام هنوز پابرجاست. در این در مقطع به لطف 


ببرم. مشکلاتم حل شد و حتی یک نفر از مدعیان و 
یکی از قول‌های رسانه‌ای عملی نشد! 
امرار معاش با... 
E‏ 
خیابان بهار داشتم که فروختم و پولش را دادم زن و 
می کنم و تنها در آمدم ماهیان ه صد هزار تومان از 
صندوق حمایت از پیشکس وتان است! ن‌قدر کم 
که خجالت می کشی بر وی بانک و بخاط رش توی 
صف بایستی! 
دوتاساعت می‌بند م 
دو تاساعت می‌بندم»روی مچ چپ مثل همه 
به وقت تهران وروی مچ راست به وقت لندن. همه 
امید و انگیزه زندگی‌ام آرینااست که الان ۱ سال 
دارد. تابستان امسال | مد تهرآن و سه‌ماه‌باهم بودیم 
ولی درد آن سال‌ها که در فراق گذشت ونتوانستم 
به دیدنش بروم هنوز مانده. سر جام‌جهانی ۲۰۰۶ 
آقای‌داد کان که زمان مسابقات مدارس مسئول 
ورزش ناحیه ما بسود, گفت 
که مراباتیم‌ملی می‌برد تا 
بتوانم از آنجا بروم انگلیس 
و بچه‌هایم راببینم. اين همه 
امیدوار شدم ولی سفارت 


8 بودم ولی هرچه کردم باور نکرد مجتبی محرمی 
عمل... همبازی قدیمی‌ام | مده بیمارستان و کمکم ۱ 
کردہ حالا چون مربی استیل آذین است به من انگ 


ی 
بنویسد من بازیکن تیم‌ملی بوده‌ام. رفتم خدمت 
۰ خودش رئیس فدراسیون بود که من در تیم ملی 


۱ بازیکن تیم ملی بوده و نامه‌ام رانداد!به همین راحتی 

مرانبردند المان ولی همه جا شعارش را دادند! 

زند گی‌روی آب ۲ 

حالا آمده‌ام روی آب. سه سال زیر اب بدون 
هواو نفس. وقتی همه تورا بایکوت می کنند. حتی 
روزنامه ورزشی به تونمی‌فروشند. تورابه‌ورزشگاه 
راه‌نمی‌دهند وجایی‌باشی عکس و تصویرت راپخش 
نمی کنند.دیگر چه انگیزه‌ای برای زند گی اجتماعی 
می‌ماند ؟!مثل جذامی‌هابا من رفتار می کر دند سه 
سال رفتم کنج‌یک اتاق در آپارتمانی ۰متری 
طوری که عضله‌هايم آب شد ودیگر ۰متر 
نمی‌توانم راه بروم. 

قطر به خاطر یک مشت دلار 

کل قراردادم ۵هزار دلار بود. لیگ قطر هم 
چهار پنج ماه بیشتر نیست. بعد از مدتی خودشان 
من پول را گرفتم و فرار کرده‌ام! آخر مگر می‌شود 
بدون اجازہ باشگاه که پاسپورتت SECS‏ 
SS‏ 
داستان شکایت و شکایت کشی. من هم ۲۴ساله 
بودم و قید فوتبال رازدم.برای دایی ۰ هزار دلار 
از قطری‌هابخشش گرفتندولیبرای من کسی پا 
EG‏ 

حاج‌مایلی زنگ زد و گفت می برمت ولی بدون 
ماجراو داستان. نگران بود مباداسر کاپیتانی بحث 
کنم ولی من که اهل این حرف‌هانبودم. شنیدم رئیس 
وقت سازمان تربیت بدنی گفته بود اگر اسم محرمی 
باشد کل تیم رانمی‌فر ستم جام ملتها؟! و سه روز بعد 
سفر تیم لیست رابه او می‌دهند که کار از کار گذشته! 
من بعد از محرومیتم هر دو بازی برای پرسپولیس 
گل می زدم ودر اوج‌بودم.طوری که‌نوشتند: کاپیتان 
با گل برگشت 

رده‌بندی‌ جام ملت‌ها بود پنالتی رازدم به تیر 


چون سیر ډه خود سبه سکن دادر 


...یھو ذد خصال خو دشتن داب 


خورد. خنده‌ام گرفت. داستان ساختند برای این 
صحنه! | خر کدام بازیکن می تواند به عمد بزند به 
تیر د روازه؟ خبا گر می خواستم عمد آخراب کنم 
به اوت می زدم!می گفتند چون بازی نیمه‌نهایی با 
عربستان مرابازی نداده‌اند لج کردەام ولی خندہ 
من چیز دیگری بود. سه بازی عربستان از دقیقه 
ِ ۹ که بازی رفت و وقت اضافه مایلی کھن گفت 
گرم کن. من بهترین پنالتی زن ایران بودم و همه 
کرای رکفد بر رای رود 8 
پنالتی اول رابزنم. خودم هم داشتم ذهنم راا ماده 


لطفاورق بزنید 


ورزشی 


می کردم ولی دقیقه ۶ ١داریوش‏ یزدانی بەعنوان 
تعویض سوم رفت تووپنالتی راخراب کرد تاایران 
به فینال نرسد. در ایران غوغایی شد که چرامحرمی 
رانفرسستادودرتیم هم همه‌همین رامی گفتند۔سر 
بازی‌با کویت داستان تکرارشد ووقتی پنالتی‌ام 
خراب شد خنده‌ام گرفت که این همه داستان برای 
هیچ گفتم آخه تف به این شانس.بعد گفتند پنالتی 
از دست می‌ده و عین خیالش نیست... 

من وی موه رولس 
نشون دادم 

سال ۱۳۶۸ کشاورز متولد و ۷ملی‌پوش‌فیکس 
راخرید. کل خط دفاع تیم‌ملی رفتند. زرینچه و 
حسنزاده‌ا زاستقلال و محمد خانی ومن از پر سپولیس 
فردای لورفتن خبر کلی هوادار پرسپولیس جمع 
شدند جلو نمایشگاه علی پروین و در زمین کار گران 
که جرا گذ اشتید مجتبی بر ود. کشاورز به پول ان 
موقع ۳میلیون نقد می داد که با دو میلیون می‌شد 
خانه در آریاشهر بخری! کلی هم یخچال و فرش 
و گاز وتلویزی ون وماشینلباسشویی:م ارابردند 
زورخانه ودوره کردند که توبچهلاتی,به خاطر 
مردم بر گرد.محمود خوردبین هم رفت منزل‌مادرم 
و همه هدایای کش اورز را باروانت کرد و بر گر داند. 
آن‌سال ۰ ۴هزار تومان پر سپولیس به ماداد!سال 
۱ هم عین این داستان برای تجارت تکر ار شد. 
فنونی‌زاده: پیروانی, طاهری, دایی, دين محمدی و... 
همه رفتند. گرون‌ترین شون می گرفت ۲میلیون 


ناصر اهل د روغگویی و ریاکاری نبود 

به قلم جمشید مشایخی 

دررابطهباس الگردناصر حجازی عزیز فقط 
می‌توانم بگویم که واقعاً حیف شد. حجازی یک 
ورزشکار استثنایی بود اما مهمترین ویژگی‌ای که 
داشت.رک گویی وصراحت لهجه بود خصوصیتی 
که تا آخرین روز زند گی آن راحفظ کرد.ناصر خان 
اهل دروغگویی وریا کاری نبود و هر گز حاضر نشد 
برای اینکه موقعیت بهتری پیدا کند. اصولش را زیر 


77570 واسله نس بت به‌رای ‏ مار: ۱ ۱۴ 
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امابه‌من ۶میلیون نقد می دادند و ۶ میلیون وام 
بلاعوض خرید خانه.مهدی فنونی باهمین وام در 
آریاشهر خانه ۰ ۵ متری خرید. دوباره گفتند بمان 
پرسپولیس و ماندم. 

یاغی 

من نه یاغی بودم نه گردنکش ولی زیربار حرف 
زور نمی‌رفتم. اهل تظاهر به نیکی و فرار از رفتارم 
هم نبودم.مثل خیلی‌ها که همه کار می کر دند ولی 
جل_ودوربین‌هاودیگر ان جانماز اب می کشندامن 
می گفتم کر دم حالااشتباه‌بوده‌ولی مسئولیت کار م 
راقبول می کردم. بین بچه‌هایی که بعد از من به یاغی 
مشهور شد ند (انصاریان.نیکبخت.شیث,رهبری‌فرد 
و...۲هاشمی‌نسب چیز دیگری است. هم از نظر فنی و 

على پروین 

پایش خیلی ایستادم.زمانی عده‌ای‌مرادامادش 
می دانستند واین‌قدر باعلی آقانداربودم.از خودش 
هسمبپرسی ان کار نمی گند که من دررفاقت کم 
نیاورده‌ام ولی از شخص او بیشتر از بقيه توقع داشتم. 
من از پروین دلخورم, کتمان نمی کنم ولی بین او و هر 
مدیرغیرفوتبالی دیگر صددرصد طرف پروین را 
می گیرم. به قول قدیمی‌ها: ما فوتبالی هستیم. گوشت 
هم را بخوریم اس تخوانمان رادور نمی اندازیم.امثال 
پروین و حجازی و سایر فوتبالی‌هاهمه جوره نسبت به 
این مدیران غیر فوتبالی ارجحیت دارند. من نمی تونم 
کتمان کنم که علی آقاهوایم هم داشته. چرا وقتی 
سر داداشم به مشکل خوردیم اومد کمکم کرد برام 
وساطت کرد و من نمی ‌تونم بگم این کارها رو برام 
نکرده.ولی می دونی» من که خیلی از چیز موسر علی 


هر گز حاضر نشد تن به چنین کارهایی بدهد واتفاقاً 
همین مسئله در محبوبیت او نقش به‌سزایی داشت. 
دل او برای مملکت, ایران و ایرانی می سسوخت و به 
همین خاطر حرف‌هایش رار ک بر زبان می آورد. 
اصرخان ب امردم بودودلش برای آنهاوفوتبال 


آقا داشتم یک جور دیگه‌ای روش حساب می کردم. 

مجتبی ای کیوسان! 

سر بازی‌ایران - کامرون این شعار در ورزشگاه 
ازادی مد شد.سال ۱۳۷۱ کارتون«ای کیوسان» 
محبوب بود پسری کچل و خیلی عاقل! شایع کردند 
مراگرفته‌اند ودر زندان‌سرم‌راتراشیده‌اند.پروین 
| م ده وبرای بازی تیم ملی ازادم کر ده ولی حقیقت 
این بود که سه روز قبل بازی در آرایش‌گاه دوستم 
«حسن صبری» نشسته بو دم که بچه‌های نسل ما 
اورامی‌شناسند.ناگهان گفت:«چقدر می گیری 
سرت رابتراشم؟!» آن موقع همه فوتبالیست‌ها 
پول می دادند تا به مد روز موهایشان را آرایش کنند 
و کچلی مثل حالا مد نبودایکهو گفتم ۰ هزار تومان! 
گفت می دھم!بنشین بتراشم! گفتم اول پول را بده! 
نشان به ان نشان که در حضور چند نفر از رفقا وعده 
داد پول رابعداً می دھد ومن‌هم کم نیاوردم وسرم 
راتراشید. بعد هم پول رانداد!جوان بودیم واز سر 
جوانی‌ا زاین شوخی‌هامی کردیم و کسی فکر نمی کرد 
بعداً چه شایعاتی درست می کنند. 

و...امروز 

گفتم که به زند گی بر گشته‌ام. در زمین شیر ودی 
با پیشکس وتان تمرین می کنم و به رفقای قدیمی‌هم 
سر می‌زنم. مدرسه فوتبال هم در ذهنم هست. 
آماده‌ام تاهر زمان پیشنهادی برای مربیگری رسید 
به عرصه ب ر گردم. تا زند گی هست و نفس می آید, 
زند گی باید کر د.البته دیگه‌هیچ نشونی از اون مجتبی 
تیز و بز ندارم. چند وقت پیش پام پیچ خورد.افتادم و 
سه جای بدنم رو گچ گرفتم. از داخل پکیدم ولی بازم 
نمی‌خوام خودم رو از تک و تا بندازم. 


عده‌ای از او خوششان نیاید اماناصر خان آن‌قدر 
معرفت داشت که هر وقت‌احساس می کرد چیزی 
به ضرر فوتبال ایران است. خیلی شفاف آن رابر زبان 
پیاورد. در مورد حجازی همواره‌اين شعر نیما یوشیج 


ای فسانه می شود که 
فنم‌خدالنید آنان که فرو بسته ره‌رابه گلزار 
خس به صد سال توفان ننالد. گل به یک 
تندباد از بیمار 
تو مپوشان سخن‌ها که داری 
یادش گرامی و خاطراتش‌همواره‌باقي. 


ج-حکم‌محکومیت آقا یان ف راز کمالوند. 
صادق ورمزبار. پیمان صاحب‌جمعی. محمد 
عارفنیاء|یوب غزی, منصور چلداری ومجید ناصر 


شاید دیوید بکام بھترین بازیکن نسل خود نبود 
ولی خبر خداحافظی او از دنیای حرفه‌ای فوتبال 
حال یک مس رسانه‌های سختلف فحت ویر 
قرار داد. آنها نه فقط برای شیوہ بازی او که 
بیشتر برای کارهایش در خارج از زمین فوتبال 
به او میپر داختند ۱ 

دیوید بکام زمانی اولین قرارداد حرفه‌ای 
فوتبالش را امضا کرد که بیشتر بازیکنان فوتبال 
بعد از بازنشستگی, یا رستوران و میخانه راه 
مارا و ا دال کے و کرای کیک 
بکام پس از ۲۱ سال وقتی تصمیم به بازنشستگی 
گرفت. تبدیل به یکی از مشهورترین 
فوتبالیست‌های جهان شده بود. نماد همه چیز 
از نوشیدنی تا سوپر مارکت. عطر تا شورت. 
آکادمی فوتبال تا لیگهای فوتبال . 

برای هیچ یک از ورزشکاران انگلیسی میهمانی 
خوش آمد گویی در موزه هنرهای مدرن لس 
آنجلس با حضور تام کروز, ویل اسمیت, جرج 
کلونی و اپرا وینفری برگزار نشده است. 
کارنامه دیوید بکام همان طوری که بیرون 
از دنیای فوتبال پر از هیجان و رنگ و لعاب 
بود در داخل مستطیل سبز هم پر بود از 
دستاوردهای گوناگون؛ ۱٩‏ جام که ۱۰ تای 
آنها در قهرمانی در لیگ برتر انگلستان بود. 
تنها بازیکن انگلیسی که در چهار کشور مختلف 
توانسته با چهار تیم قهرمان شود. 

بکام شاید بازیکن سرعتی نبود و نمی‌توانست 
دفاع حریف را در کورس جا بگذارد اما احتیاجی 
به این توانایی نداشت چرا که می‌توانست توپ 
را به راحتی پشت سر آنها بیندازد. 

بازیکنی که کم پیش می آمد تکل یا سر بزند 
770 ہے ۹+ ند 
ضربه‌های چیپ (ضربه نرم و تکنیکی به توپ) 
و ضرباهای قوسی بزند . 

پل اسکولز که چندی پیش از فوتبال حرفه‌ای 
خداحافظی کرد در مقایسه با بکام‌هافبک کامل 


لمپارد هم وضعیت مشابه‌ای در مقایسه با بکاه 


کسب کرد.بازیکنان هم دوره بکام در 
منچستر در مقایسه با او فوتبالیست بهتری 
بودند ولی چگونه او توانست در صحنه 

جھانی از همه آنھا فراتر برود؟ ۱ 


تری بود. استیون جرالد هم همینطور. فرانک 


مذیریت همسر 

او کاشف الگوی ورزشکار مشهور نبود ولی به 
همراه مشاوران خود شاخص‌ها و روش‌های 
جدیدی برای آن ایجاد کرد. از طرف دیگر 
ویکتوریا همسر او مدیریت و رهبری این کارزار 
را به گونه‌ای بر عهده گرفت که شاید از پس فرد 
دیگری بر نمی آمد. 

دیوید بکام و ویکتوریا زمانی با هم ازدواج 
کرده‌اند که رسانه‌های جهان بیشتر از هر زمان 
دیگری روی زندگی ستارها تمر کز داشتند .ازسوی 
دیگر برخلاف برخی دیگر از بازیکنان او توانست 
تصویر محبوبی از خود در بین مردم به جا بگذارد 
و همین باعث شد تب بکام سراسر جهان را فرا 
کہ 

بکام در تمام این سال‌ها قراردادهای مختلفی با 
شرکٹھای بزرگی چون. پپسی. آدیداس و دیگر 
ناهای بزرگ امضاء کرد .دیوید بکام از یک 
بازیکن فوتبال به نامی تجاری بدل شد تا جایی 
که اکر در این اھ ی ۰ 
او در آن حضور داشت. مواجه می‌شد. بیشتر به 
جنبه تبلیفی آن توجه داشت تا پیشینه فوتبالیست 
بودن او 

تب بکام تقریبا همه جا را فرا گرفت. مدل موهای 
او که شاید در ابتدا جلف به نظر می امد در 
انگلستان تبدیل به مد روز شد.امروز اگر شما 
به کشوری دوردست مثلا کامبوج یا لائوس سفر 
کنید و آنجا به رستورانی بروید. هنوز می توانید 
پوستری از دیوید بکام روی دیوار آنجا ببینید. 
در دوران اوج نام تجاری بکام. دیگر فوتبالیست‌ها 
زیر سایه او قرار گرفته بودند. سال گذشته در 
قدا ا ااا 
او به عنوان پولدارترین بازیکن جهان اعلام 
کنار دیگر برندهای سرشناس باعث شده که او 


۸ ۹۲۶ اطلاعات خی 


دیوید بگام جگونه به تام نجار ی تبدیل هد 


بەعنوان معیاری برای تبلیغات ورزشکاران بدل 
شود. 

ور ای الس ی سالقہ ا ۸ 
میلیون پوند تخمین زده شده است. درآمدی 
بیش از مسی و رونالدو. 

اما قرار گرفتن در چنین موقعیست ویژه‌ای با 
بودن در کنار یک شخصیت پرنفوذ امکان پذیر 
است. در زندگی دیوید بکام این شخصیت کسی 
نیست جز ویکتوریا همسرش. 

مورا کر اس ری در وا 
نداشت ولی او با استفاده از همین فرصت کوچک 
به ستاره‌ای بزرگ و پایدار تبدیل شد که همین 
نشان از نبوغ سرشار او دارد. 

آلکس فر گوسن سرمربی پیشین منچستریونایتد 
باور داشت که مهاجرت بکام به سرزمین مد 
و سرگرمی باعث کاهش توانایی او در زمین 
خواهد شد. 

اما با نزدیک شدن به پایان دروان حرفه‌ای بکام 
شکل دیگری پیدا کرد و باعث شد او دوران 
فوتبال حرفه‌ای خود را ادامه دهد. و در خارج 
از فوتبال و در دنیای تبلیغات هم نام تجاری او 
باعث سود قابل توجه برای باشگاه‌ها شود. 

به جرات می‌توان گفت که هیچ ورزشکار دیگر 
بریتانیایی نتوانسته به اندازه دیوید بکام در 
سراسر جهان مشهور. سرشناس و ثروت مند 
شود. 

دیوید بکام از وقتی که به منچستریونایتد 
پیوست. همواره در برابر روزنامه نگاران مودب 
بود و از الگوی یک ستاره جوان لوس و پررو 
فاصله گرفت. 

حتی کسانی که بکام را پول دوست و محتاج 
شرکت‌های نام‌های بزرگ تجاری می‌دانند. 
تمی‌توانند رف ار ضیق او را در ال 
رسانهای سرسخت کتمان کنند . 

تمرین‌های متفاوت او برای مواجهه با رسانه‌ها 
باعث شده بود که او در برخورد با نمایند گان 
مختلف رسانه‌ها کے ز وظار خاضی ورخودار 
باشد. به عنوان مثال نوع حرکت انگشتانش در 
گفتگوی‌های تلویزیونی و یا تنگ کردن چشم‌ها 
در برابر عکاسان نشان از نکته‌های ریزی دارد 


پس از ۲۰ سال بازی در بالاترین سطح فوتبال 
بايد دید کسی که از فوتبال تبدیل به یک 
مارک تجاری شد. آیا در لباس مربیگری به 
فوتبال باز خواهد گشت؟ 


مردم از توس خو اری. به سوی دلت و خو اد ی می 
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خاطرات کلانتر 


می کنه؛ هم خوشقیافه بودوھم پولدار بود....از 
دور هم به نظر می رسید جوان خانواده‌داری است که 
میتونه هر دختری راخوشبخت کنه! اماهمه اینها 
دام چنگیز بود واسه دخترهای جوون !با این حال 
چون بیرون از محل کثافتکاری می کرد کاری بهش 
نداشتیم. تااینکه تله ناجوانمردان هاش رابه محل 
آورد و شروع کرد به فریب دادن دخترهای معصوم 
۷۹۶۳۷۷۷۳ پ9 ۰۹۹۹ 
دوست شداوقتی به او گفتیم مزاحم ناموس رفیقت 
نشو قیافه حق به جانب گرفست و گفت: «می‌خوام 
باهاش ازدواج کنم...» اما دروغ گفت و سه ماه بعد 
وقتی دامن اون دختر بیچاره‌لکه‌دار شد بر گشست 
بهش گفت:«دختری که به این راحتی بایک نفر 
رابطه بر قرار می کنه به درد ز ند گی نمی خوره!» رفتیم 
سراغش وباهاش حرف زدیم تاشاید قانع بشه وبا 
خواهر علیرضا ازدواج کنه... جنگیز نشان می داد که 
دارد فکر می‌کند..آماتابه خودمان آمدیم فهمیدیم 
عین همان بلاراسر خواهر کیانوش آورده وبعد هم 
وقتی دختر بیچاره حامله میشه» بهش میگه: «از کجا 


حل جدولهای شماره ۳۵۵۳ 


(ویزه نوروز) 
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معلوم بچه مال من باشه؟» این دفعه با خشونت اورا 
تهدید کردیم و... 

کاوه بغض کرد و بقیه ماجرا را کیانوش ادامه داد: 
«آخرین نامردی او در حق کاوه‌بود؛ مادر کاوه که بیوه 
بود فریب چنگیز را خورد و... اینجا بود که سه تایی به 
ین تیجه رسیدیم کەاین گرگ راباید اعدامش کنیم 
همین کار راهم کردیم ویکشب که داشت می رفت 
خونەشوت سه نای ارک سرش و دنت ودفشن 
رو بستیم وبردیمش داخل آن خرابه و همان جاسه 
تایی‌داد گاهیش کر ديم وبه این نتیجه رسیدیم که 
باید گرگ رااعدام کرد! 

چند وقت‌بعد.درحالی که‌داخل کلانتری‌بودیم‌دو 
تااتفاق رخ داد؛ اول اینکه جعفر همراه | قای ذوالفقاری 
-ھمان مردی که پولھایش راد زدیده‌و قرصهایش را 
به‌اوداده‌بود-به کلانتری آمدند؛از قرار معلوم اقای 
ذوالفقاری گفته بود اصلاً موضوع دزدی صحت ندارد 
وبه همین خاطر چون شاکی خصوصی وجود نداشت, 
جعفر آزاد شد. خبر دوم را «سر باز منوچھر) به ماداد: 
«خانواده‌های کاوه و علیرضا و کیانوش رفتن سراغ 
مادربز رگ چنگیز و بعد از اينکه همه چیز رابرایش 
گفتند. پیر زن از خون نوه‌اش گذ شت. تا آن سے نفر 
فقط به زندان محکوم شوند! ۳ 


سلسله‌گزارش‌های زندان__ 
بقبه از صفحه ۲۳ 


مبلغ ۱۰ میلی ون تومان بود تاینجاه‌میلیون تومان. 
در چشم بر هم زدنی دوباره طلبکارها مرا به زندان 
انداختند و دوباره‌همان قصه‌های قبل تکرار شد. باز 
همه زند گی ام رافروختم تابدھی مسردم رادادم. ۹ 
سال حبس کشید م. شش سال است که رضایت همه 
راگرفتەام جز یک نفر.الان سه سال است برای پنج 
میلیون تومان که طلب یک خانم است در زندانم.در 
این مدت پسرم به شیشهاعتیاد پیدا کر ده. همسرم 
تقاضای طلاق داده زند گی ام نابود شده. فعلاً هم 
همسرم و دو پسر کوچکم با دایی‌شان زند گی می کنند. 
به خدادیگر آه‌در بساط ندارم وگرنه این پنج میلیون 
راهم پرداخت می کر دم زند گی ام تباه شد و نابود شدم 
فقط به خاطر بی‌فکری خودم. زودباوری و نادانی. هیچ 
وقت از تجر به‌هایم استفاده نکر دم. عمرم هدر رفت و 
هیچ برداشتی نکردم.الان دو-سه سال است که یکنفر 
بچه‌هایم راجمع کنم و سر سامانی به زند گی ام بدهم. 
که باید برایشان پدر ومادر باشم. می‌دانم خیلی اشتباه 
کرده‌ام.اما شاید فرصتی برای جبران باشد. ۳ 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران بآ 
زیر نظلر متخصص ترمیم عو از کانادا : 
چزان- خایان ولی کر - حتب سمعا افرطا - طلقه سوم ي 
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پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 


هر روز شلوغ تر از دیروز واین شلوغی در 

2 شرایطی است که بهتر از هر کسی می دانید نباید 

0 خودتان رادرگیر مس ایل پیچیدہزمینی کنب دوازهمه بدتراینکہ در 

برزخ قهر و آشتی‌هم قرار گر فته‌اید واین شرایط می رود تایک روابط 

خوب وارزشمند رادچار خدشه کند. اما دوست خوب من!احتیاط کنید و همه چیز 

راقربانی آ شفتگی‌های ذهنی خود تان نسازید وسعی کنید شخصیت والای خود را 

در همه حال حفظ نمایید. چرا که خداوند چند گره‌مهم زند گیتان را گشوده و حال 
فصل شکر گزاری است نه بی توجهی! 


روزهای زیبا اماپیچ در پیچی راپشت سر 
7 می گذاریدو با وجود اینکه می‌خواهید بر سکوی 
4 آرامش تکیه زنید.بی‌مهابابهسوی‌مسایل 

ناشناخته پیش می روید و هر روز دلگیرتر از روز قبل خودتان را مورد 
سرزنش‌های تلخ‌قرار می‌دهید که‌از اصل ماجرادور شده‌اید.در حالی که به پلک 
بر هم زدنی همه چیز دچار تغییر و تحول متفاوتی می شود و این شماهستید که تعیین 
می کنید دیگران‌باشماچه رفتاری راباید داشته‌باشند. در مورد عشق‌هم نگران 
نباشید که این واژه هميشه با رنج و سختی همراه با شیرینی همراه است. 


از موضوعی ناچیز و کم اهمیت بسیار دل 
۶ چ ر کین هستید و هنوز که هنوز است معتقد 
* ھستید که به حق خود نمی ر سید ونسبت به رفتار شماعدالت مراعات 


نمی‌شوداما تو جه داشته باشید که روزی شمااینگونه تعیین شدهواین شما هستید 
که میزان بر کت وارزش آن رامتناسب می کنید. البته این سخنان نباید باعث شوند 
که شما دست از تلاش بر دارید. جرا که اگر اعتقاد به حق بودن ماجر | دارید بايد 
برای رسیدن به آن تلاش کنید. 


بی‌مهابا هستید و گویی برای سخن گفتن با خود 

درونی‌تان‌هم آمادگی کافی راندارید در حالی که در پیرامونتانامکانات 

بسیاری رابرای پیش فت و موفقیت دارید واز شماانتظار می ر ود بدون توجه به 

خطاهای گذ شته و تنها با توجه به تجربه آ نها پیش بر وید وسعی کنید همان‌چیزی 

که‌هستید باشید نه آنچه که دیگر ان از شماانتظار دار ند. در مورد عضو کوچک 
مورد حمایت شما هم توجه داشته باشید که دچار خطا نشوید. 


خوشحال و قبراق و سرزنده حالت‌هایی 
هست که از شماانتظار می رود داشته باشید. 


چون شمادر بیشتر مواقع ودر سخت‌ترین 
شرایط هم سعی کر ده‌اید که لبخند رابه لب داشته باشید.اما در حال وهوایاين 
روزها گویی دیگر آن انسان سابق نیستید واین در حالی است که از شما انتظار می رود 
اگر قصد تغییر رفتاری را دارید. این حر کت را به ندرت انجام دهید. نه یک دفعه و 
چکشی که یقین دارم خود شما هم تحمل چنین رفتارهایی را ندارید! 


فردی مبادی آداب. مهربان. پرتوان و 
دوستداشتنی هستید و همیشه سعی در ایجاد 
چارچوب‌های همیشگی خود دارید و گاه که یکی 
از این هافر ومی‌ریزد همه ذهن وروح خودتان رادچار تشویش می کنید واین در 
حالی است که خودتان با قاطعیت اعتقاد دارید که هیچ بخشی از زند گی ارزش این 
همه درد و رنج راندارد.اما وقتی موقع عمل می شود پاپس می کشید و گاه کوچکترین 
عوامل راانگیزه بزر گترین رنج‌ها می‌سازید. دوست خوبم! زمان رادریابید که به 
شدت در گریز است و العجب از این بنیاد! 


این روزها دیگر روزهای شماست. روزهای 
رها شدن و آرامش,البته یقین بدانید که هر 
چیزی حکمتی دارد و حکمت این روحیه شما 


هم به زودی روشن خواهد شد. 

در مورد موضوعی که ذهنتان رابه خود مشغول کر دهو کمی نگرانش هستید 
هم خیالتان راحت باشد چون در این حال و هوا دیگر کاری برای آن نمی توان کرد و 
بهتر است اعتماد به نفس خودتان راحفظ کنید و باعشق پیش بروید. چون هدیه‌ای 
گرانبها برای شما در راہ است! 


فردی خودساخته محکم. با اراده و معتقد 

هستید اما همه‌اینها | گر در کنار غر ور قرار 

بگیر ند وی اینکه یک طرفه در مورد آنها قضاوت شود به جای اینکه به 

عامل مثبت برای پیشر فت بدل شوند. به عوامل بازدارنده تبدیل می‌شوند و در این 

صورت است که مجبور می شوید چشم بر روی حقایق ببندید و رفتاری از خود بروز 
دهید که خودتان هم آن را نمی‌پسندید. 

دوست خوبم!خدا با شماست. توجه داشته باشید که همه این نعمت‌ها فقط و 

فقط به لطف اوست و باقی هیچ! 


در جنب وجوش متفاوت هستید. شر ایطی 

که بخش مثبت آن یقیناً بر وجه منفی آن پیروز 

خواهد شد اگر عقل را جایگزین عاطفه سازید 

و به خود نهیب زنید که چراتا این حد نسبت به اطرافیان از خود حساسیت بروز 

می‌د هید در حالی که به نظر قد یمی‌هاهر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.در 

مورد جابجایی ها هم خوشحالم که بگویم با شرایط شما ساز گار شد و حداقل بخشی 

از رنج ذهنی‌تان را با خود برد. در مورد دوست نزدیکتان هم امیدوارم دقت کنید 
تا دجار خطا نشوید. 


فردی سر به زیر تودار باھوش و متوجه 
هستید.اماوقتی که فرصت پیدامی کنید هم 


شناگر ماهری خواهید بود و این نقطه مثبت شخصیت شماست به شرط 
آن که حدود و شرایط راخوب بسنجید و توجه داشته باشید که همیشه زند گی به 
همین منوال نخواهد بود. 

در مورد مساله جسمی هم خوشحالم که می‌بینم مشکل رادر کنترل خود 
در آورده‌اید و شرایطی را پی ریخته‌اید که به این ساد گی‌ها از مسیر راست منحرف 
نخواهد شد. اما دوست خوبم! توجه کنید که حالا شرایط مهیا است!! 


درست درروزهایی که رنجی تلخ و کهنه 
راپشت سر گذاشته‌اید ذهنتان در گیر و دار 
موضوعی تازه شده‌است. مساله‌ایی که اگر بر وفق مراد شما پیش رود تا 
مدتها ذهنتان رابه خود مشغول کرده و شما را خوشحال و قبراق خواهد ساخت. 

در مورد مساله جسمی هم توجه کنید که شماراهی جز این که تن به شر ایط 


ایجاد شده بدهید نداشته‌اید وامیدوارم بات وکل به حضرت دوست. همانگونه که 
قبلا هم ناامید و ناراحت نشدید پیش بروید و دلتان شاد شود! 


وھ اسے باور کنید یک مساله کوچک وجزیی نباید 
تااین حدازشمایک انسان پیچیده و پر رمز و 


ود راز بسازید وای کاش که سعی داشته باشید مثل گذ شته حداقل افراد 


نزدیک به خودتان راراضی کنید ونگذارید شرایط به گونه‌ای پیش 


برود که بعدها خود تان را نبخشید و نتوانید راه گریزی برای خطا خود بیابید. پس 
آرام بگیرید وابتدا خوب بیاندیشید وسپس تصمیم بگیر ید چون مساله خیلی 


جدی نیست! 


۸ 9ات ی 


9ر وستان 


کفتکو با نانو ایان زن موسی آباد کلشن 


از غلامعلی قاضی شھرضا آوتھا عسی می پوڑ ذف 


روستای بز رگ گلشن در دوازدہ کیلومتری جنوب غربی شهر ستان شهر ضا 
در استان اصفهان قر ار دار د.بامردمی باصفاء بامحبت ومیهمان‌تواز که شُھرەی 
شھرند. در گلشن یک مغازه‌ی نانوایی است که این واحد صنفی با بر کت 
راچندین خانم اداره‌می کنند.در پی عبور ازاین روستا که به گفته‌ی| کثر 
اهالی وبومیان قدیمی آن, مهد گلخانه بوده و ششخصی به نام حاج آقابابایی 
اقدام به تأسیس این مهم کر ده که بارهاوبارها کشاورزان‌اين ر وستاهم به 


عنوان کار گر نمونه شناخته شده‌اند. جهت خر ید نان به این نانوایی مر اجعه 
کردم. باتوجه به این که کار گران این بخش تولیدی «بر کت سفره» را خانمها 
تقبل کرده بودند. بر آن شدم تادر این مورد گزارشی تهیه کنم و تلاش 
بی شائبه آن ان رادر این مورد ارج نهم. خانم عشوری مسئول این نانوایی با 
چهره‌ای باز و خندان به همراه همکاران خود از بندہ استقبال کرده و باصمیمتی 
درخور به سوالاتم پاسخ گفتند که ماحصل گفتگویمان را در زیر می خوانید: 


۳همکار 

ما حدود ۱۳ خانم هستیم که به 
صورت دو شیفت صبح و بعدازظهر 
کار می کنیم و حدود ۱۵ ماه‌است که 
این مغازه را راه انداخته‌ایم وبا همت 
و جدیت وپشتکار به کار خود آن هم 
با ذوق و شوق ادامه می دھیم۔ 


رضانت مشتری 

پخت روزانه ما در دو شیفت ۴ 
خمیر است و در گل تعداد پخت ما 
به ۱۴۰۰الی ۱۵۰۰ قرص نان می‌رسد و این که 
ماقبل از شروع کار چندین ماہ در مورد کسب 
اطلاعات در مورد گندم. آرد و پخت نان با کیفیت و 
مرغوب و رضایت مشتری اطلاعات کسب کردیم 
که نتیجه‌اش استقبال اهالی روستا و حتی شهرهای 
اطراف چون شهرضا -دهاقان -بروجن -اصفهان 
و غیره بوده است. 


بومی که کاشت آن توسط خودمان انجام می شود 
استفاده و انها رادر اسیاب چکشی به ارد تبدیل 
می‌کنیم و بدون جدا کردن سبوس آن و حتی 
مخلوط کردن با مایه خمیر و افزودنی‌های دیگر. 
ان راخمیر کرده و در حین پخت با کنجد رازیانه. 
گلرنگ و سیاهدانه بر روی نان به طعم و مزه آن 
می‌افزائيم. 


۶ 


قرعه کشی ماهانه 

ماهر دوماه‌یک بار بین خودمان یک قرعه کشی 
داریم که به برنده آن یک سفر زیارتی مشهد مقدس 
تعلق می گیرد و چنانچه کاری مهم برای یک نفر از 
ما پیش بیاید نیروی جایگزین شیفت دیگر جای آن 
شخص رابه طور موقت می گیرد. 

ماهمه متاهل ودارای فرزند 
هستیم و شوهرانمان نیز صاحب شغل 
وه کار ما در ایی وان ات 
ناراحتی و یا بروز خدشه در زند گیمان 


نبوده و نیست. 


تنبا سختی کار 

تمام کار گران خانم در این نانوایی 
توسط بنده که مسئول و صاحب 
نانوایی هستم زیر نظر بیمه تأمین 
اجتماعی بوده و از سوی دیگر همگی 
نیز از بیمه حوادث بهره 
مےورھ وان که ۳ 
شکر تا به حال هیچ موردی نبوده که 
بخواهیم از بیمه استفاده کنیم. 

خانم عشوری تنها سختی کاری 
خودرا کوچک بودن مغازه و ان 
هم استیجاری بودن عنوان کرده و 
می افزایسد:اجارہ مغسازہ هم ماهیانه 
۰ هزار تومان است وی می گوید: 
اینجاراهم چون مغازەی اشنا بودہ به 


بت 4 
اطلاوات بی سم رو ۳٥٣٣‏ 


این مبلغ اجارہ دادەاند و گرنه شاید اجاره 
این مغازه از ماهیانه یکصد و پنجاہ هزار 
تومان هم فراتر می‌رفت. 

خانم عشوری از تنها چیزی که 
گله‌مند بود و شکایت داشت فقط بخش 
لای چر خمان می گذارند. 

حدود یک ساعتی که بنده مهمان 
خانم عشوری بودم و صحبت می کردیم 
تعداد زیادی از اهالی روستا و شهر های 
مجاور برای خرید نان آمدند و در جواب 
سوّالات من که از آنها پرسیدم از مر غوبیت و پخت 
و نانوایان رضایت دارند یا خیر, می گفتند: طوری 
شده که ما به این نان‌ها عادت کرده‌ايم و نان‌های 
دیگر به مزاج ما نمی‌سازد. 


دفتر بزرگ 

خانم عشوری دفتر بزرگی داشت که در آن 
نام مشتریان و خریداران هفتگی نان را نوشته بود و 
حتی برای چند روز بعد هم نوبت زده بودند. 


حرف آخر 

خانم عاشوری در آ خر گفت: امید است 
مسئولین, در هر پست مقامی که هستند به ارزش 
و جایگاه زنان ایرانی ارج نهند و کار و تلاششان را 
ارزش بدانند ودر آخر هم برای شما و مجله‌ی 
خوب اطلاعات هفتگی و تمامی دست‌اندر کاران این 
نشریه جذاب و خواندنی آرزوی سلامتی دارم. 


پیام از شماچاپ اما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ محیای عوزیزج زلالترین گل‌واژه شادی را همیشه بر چشمانت و شیرین ترین 
تبسم خوشبختی راهميشه بر لبانت آرزو دارم نه برای امروز بلکه برای هر روز و 
هر روزت. ۱۶ خرداد سالر وز تولدت مبار ک؛ دوستت دارم 
مریم شیرانی-تهران 
ابر اهیم مهر بان ,روز میلاد تو روز شسکفتن غنچه‌های مهربانی اسست. تولدت 
مبارک. دوستت دارم نامزدت بیتا رئوفی-مازندران 
امیر جائ, مهر بانج همسر خو بتک گل باغ زند گیم. قسسم به پاکی‌ات تاپایان 
جاده زند گی همسفرت می مانم روز پدر بر شما فرخنده و مبارک باد 
همسرت حمیرامیرزابی -تهران 
يدر و مادر عزیزج. بهترین درسها را از شما آموختیم روزتان مبارک 
ویدا کمالپور-کرج 
در عزیسم روزتان رابا تمام وجود تبریسک می گویسم و از خداوند بزرگ 
دخترت الهام کهن خالی -کرج 
۶ همسر مر بان عبدالو اسط جا بهترین تبریک‌ها رادر قشنگترین کادوی 
آرزو پیچیده وبا برچسب سلامتی به آدرس زیباترین گل تقدیم وجودت می کنم, 
تا ایگویم روز پدر بر شما مبارک همسرت آرزو بهزاد-گنبد کاووس 
يدر عردرم. .وجود تو هدیه‌ای گرانبهایی است که خداوند من رالایق آن دانست. 
پدر عزیز روزت مبارک مهشید مردانی -بروجن 
یمان عزیرزج همسر دوستدالٹستنی اج بهترینها بسه آدم غرور خاصی می دھد 
من مغرورترین هستم. چون بھترین همسر دنیا رادارم. برایم بمان وبدان عاشقانه 
دوستت دارم ۵ خرداد دومین سالروز یکی شد نمان مبارک 
همسرت سیده مریم راضی 
۶ ملیحه السادات. همسر خو ب با وجود تو آسمان برایم آبی شد شب‌های قشنگ 
میلادت مهتابی شد ششمین سالروز عشقمان مبا رک 
همسرت محمد جواد یزدانی -تهران 
يدر و مادر مهر بان. خدایااز تو می خواهم تا زنده‌ام این دو فرشته الھی در زند گیم 
صحت و سلامت باشند دوستتان دارم 


شاد کامی‌ات را خواستارم 


دختر و داماد و نوه‌تان علی خاکی -تهران 
همسر عویسوم نادر جان.ای تکیسه گاه‌زند گی وجودت آرام بخش دل من و 
فر زندمان ابوالفضل است. طلایی‌ترین روزها ارزانی نگاه مهر بانت. روزت مبارک 
همسرت فرزانه زرانی -مارلیک 
مادر عرزیزم به خاطر زحمتهایی که برایم کشیدی سپاسگزارم .دوستت دارم 
همیشه. پسرت آیدین اشرفی پور -تبریز 
مه آقانادر جا زمین گلی به دست سر فوشت داد وسر نوشت آن گل رادر قلب من 
کاشت تا باغچه خالی قلبم جایگاه یک گل زیبا باشد. روزت مبارک 
غزاله قاسمی -مارلیک 
در عر یر .تش قلب تو قشنگ ترین صدای زند گی من است. روزت مبارک. 
پسرت ابوالفضل بابابی -مارلیک 
يدر بزرک مهر بان بھترین تبریک‌هارادر قشنگترین کادوی آرزو پیچیده وبا 
برچسب سسلامت به آدرس زیباترین گل تقدیم وجودت می کنم تابگویم روزت 
مبازک نوەات غزاله قاسمی 
تبږ یک به کسی که نمی دانم از بز ر گی اش بگویم یامردانگی. سخاوت» سکوت و 
مھربانی ... بسیار سخت است. پدرم روزت مبارک 


رم 


دخترت ناهید دالابی -تهران 


در عبت از جا حسین,حضور تو برای من قوت قلب ونگاهت نور آسمانی 
عشق است با تمام وجود دوستت ستت دارم و روز پدر رابه تو تبریک می گویم 
پسرت مجید زارعی 
کش هذا مورب ان مادر دوست داشتنی ام تولد تو درخردادماه شیرین‌ترین خبر 
زد کی ما بو بدان با وجودت دلخوشیم و شادمان مجید زارعی 
امیر عر دج در صفحه شطر نج دلم تمام مهره‌هایم مات مهربانی ات شده است. 
شاه دلم روزت مبارک همسرت ملیحه کمالپور -کرج 
فر حا جان پنجم خرداد تولدت مبار ک خوش به حالم که خواهر زاده گلم تو 
هستی» دوستت دارم 
۶ قافو حا خو بج پنجم خرداد سالروز تولدت را از صمیم قلب تبریک می گویم, 
امیدوارم همیشه شاد و موفق و سربلند باشی 
خاله نسرین احدی و پریاو کیمیا کاظمی -ابهر 
۶ آقاامین جان همسر مهربان و بز ر گوارم, تولدت بهانه ای شد تا برایت بگویم 
همه دلخوشیام برای زند گی هستی و وجود گرانقدرت تکیه گاه همیشگی و باعث 
آرامشم هست. ۰ خرداد روز میلادت مبار ک همسرت فروغ عارفان 
همسر خوبم مهشید جان, ۶ خرداد ۵ یک فرشته کوچولوی مهربان به دنیا 
آمد که او حالا تمام دنیای من است؛ عزیزم تولدت مبار ک 
همسرت سعید یاراحمدی -درود 


خاله پروانه احدی -ابهر 


#علی جان, چه زیباست رسیدن به روز زیبای آغاز تنفس وچه شیرین است روز 
ابتدای بودن, روز میلاد تو روزی که تو آغاز شدی ‏ نامزدت تارارضایی-بابل 
گس کار خان خو شحال محل عر ین از لطف و زحمات شمانسبت به‌شا گردت 
امیر علی شیخ نژاد بسیار سپاسگزارم پدر و مادر شاگردت امیرعلی شیخ‌نژاد 
هنن جان.ب قدم نهادن به کلبه عشقمان در روز ۲۴ خرداد زند گیمان را توباعشق 
و امید بیشتر نمودی تولدت مبار ک پدر و مادرت حبیب و نرجس رجب‌نژاد-تهران 
فر دین عوزیزج تمام لحظه‌های ناب زند گیم رامدیون دوست داشتن توهستم 
روزت مبارک مزدگان سفری-سرپل ذهاب 
#4 مسحو د مهر بان تنها دلیل نفس کشید نم مسعود جان تمام ز خمهای دلت رابا 
جان و دل مرحم می گذارم باشد که چشمهای بی‌قرارم را دریابی 
همسرت شقایق سلطانی-شه رکرد 
فر نو ش جان خو اهرز اده عریوٴج ۱۸ خرداد تولدت مبار ک همیشه سالم وموفق 
و موّید باشی خاله‌ات ساعده مفخمی -تنکابن 
مر جان عو یز شادترین لحظات دنیا راهمراه باسلامتی و خوشبختی برایتان 
خواهرت جمیله شاهسون 
##ستایش عرزیرزمدختر ناج ششم خرداد هشتمین سالروز تولدت رابه شما گل 
عزیزم تبریک می گویم دوستت دارم. همیشه 
پدر و مادرت رحمان و نازنین بهبودی -تهران 
خر یمان مار بان یس عرٴیوم نهم خرداد هفدهمین سالروز شکفتن گل زند گی 
ماراجشن می گیریم واین روز شیرین و دوست‌داشتنی رابه تو گل زیباتبریک 
می گوییم پدر علیرضا و مادرت سوسن و خواهرت گیتی بنفشه -گرگان 
مسر مهر بان فو ز اذه جائ, روز تولد تومیلاد پاک عشق است برای شک رگزاری این 
ھی خاک اس ٩‏ | خردادتولدت‌مبارک همسرت حجت اله عباسی-اهواز 
مریم عزیزو مر چان »ای فرشته آسمانی زمینی شدنتان را در ماه خر داد با تقدیم 
هزاران شاخه گل رز تبریک می گوییم 
حجت عباسی وخواهرت فرزانه و رضا و رخساره عباسی -اهواز 
۶بر ادر خو بح آقانعمت موفقیت را در دانشسگاه و همچنین نامزدیت رابادوست 
مهربانم سارینا مهربان تبریک می گویم خواهرت حنانه بهنام لاهیجان 
۶ خاله کو شسامهر بان» ٩‏ خرداد را با ۹ شاخه گل مریم به شماعزیز و مهربان 
تبریک می گوییم امیدوارم در سایه خداوند و در جمع خانواده محتر متان صحت و 
سلامت باشی خواهرزاده‌هایت: احسان -ایمان و نیلوفر دهقان -قائمشهر 
۶ه حدیت نا خی ای فرشتہ آسمانی, زمینی شدنت را در ماه خر داد باهزاران بوسه 
تبریک می گویم و از اینکه خداوند تو رابه ما هدیه داد خوشحالم,تولدت مبارک 
پروانه علیمردانی-تهران 


۶۵ 


آرزومندم. عزیزم تولدت مبارک 
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۱ زا قفرا 

صا قلم هرشمند قرالت لت بات 
Ce‏ نوسط قار بان بررجسنه جهان 

" و قراثت ترجمه فارسی 

و ترائعلدی شاف فراوان 
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